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  معنی  لغت  معنی  لغت  معنی  لغت

  ضمیمه شدن-پیوستگی  انضمام  درماندگی استیصال  خودداري کردن امتناع ابا و

  چاپ شدن  انطباع  لاف زدن اشتلم  اولیاء االله -جمع بدل ابدال

  خمیدگی  انعطاف  میل قلب به دیدار محبوب اشتیاق  درها ابواب

  شهد  انگبین  برخورد  صابت  پیروان اتباع

  جمع ورد- دعاها  اوراد  پریشانخواب هاي   اضغاث احلام  اجماع- سازواري اتفّاق

  شأن - تخت- اورنگ  اورند  حرکات بی مزه  اطوار  رد پا اثر

  صاحبان أمر  اولوالائمه  رو برگرداندن  اعراض  گیرودار-حین-میان اثنا

  بینایان  اولی لابصار  زمان ها- جمع عصر  اعصار  برآوردن اجابت

  کوشش  اهتمام  یک بعدي نگریستن  اعورانه  روان ساختن- راندن اجرا

  سستی کردن - فرو گذاشتن  اهمال  گول زدن  اغوا  جسم ها-ماده ي چیزها اجرام

  کوتاه گفتن  ایجاز  بهتان زدن  افتعال  مرگ-هنگام-زمان اجل

  اینجا- اکنون  ایدر  آزرد، خسته، زخمی  افگار  به دست آوردن احراز

  کنایه-رمز- اشاره  ایما  طالع - روي آوردن  اقبال  سفرنامه  احله

  اتحاد براي رسیدن به هدفی  ائتلاف  نزدیکان-جمع قرین  اقران  شرایط- حال جمع احوال

  حوضچه  آبزن  نزدیکان- جمع قریب  اقربا  کوکب-نجم-ستاره اختر

  ظرف - بلور- شیشه-مینا  آبگینه  نیرومندان  اقویا  ناسازکاري-رفت و آمد اختلاف

  آینده  آجل  دادن کاري را به ناخواست انجام  اکراه  رفت و آمد شکارچیان اختلاف صیادان

  برکشیده  آخته  خو گرفتن-الفت  الف  بدبختی-پشت کردن ادبار

  فروردین- ماه اول بهار  آذار  فرمان روایی  امارت  راز و نیاز-جمع دعا ادعیه

  حرص، طمع، زیاده خواهی  آز  جمع متاع- کالا  امتعه  فوري- سریع- بی درنگ ارتجالاً

چین و چروك پیشانی در   آژنگ  خودداري  امتناع  خشمگین- دلیر، شجاع ارغند

  خشم

  شیره  آغوز  گذراندن  امضا  لنگ-شلوار ازار

  آسمان ها  آفاق  جمع مکان-مکان ها  امکنه  براي ازبهر

  هدف- نشانه  آماج  آرزو  اَمل  زمان بی آغاز ازل

  جمع اَمل- آرزوها  آمال  مهلت دادن- فرصت دادن  امهال  بدي کردن اسائه

  میدان جنگ  آوردگاه  توبه، بازگشت به خدا  انابت  بعید دانستن  استبعاد

  آویزان- معلقّ  آوند  توبه، بازگشت  انابه  طلب رحم و بخشش استرحام

  جمع آیه  آیات  به خود نسبت دادن  انتحال  مشورت کردن استشاره

  مجازات، کیفر مکافات  باد افره  ذهنی  انتزاعی  طلب بخشایش استغفار

  عنایت خداوند - باد موافق  باد شرطه  برپا شدنِ افتاده  انتعاش  شنیدن استماع

  شروع کننده- آغاز  بادي  نفع بردن-سود بردن  انتفاع  دل جویی استمالت

  اسب  بارگی  سر باز زدن، امتناع استنکاف

www.irkoknur.ir



 
 لغات 

7  

  معنی  لغت  معنی  لغت  معنی لغت

  وابستگی  تعلقّ  میراث-پس افت  پس افکند  مطلقاً اسب باره

  بهانه جویی- بهانه کردن  تعللّ  کوله بار  پشتواره  بلند باسق

  آموختن  تعلمّ  صورت  پکال  بامداد، صبحگاه  بام

  آه سوزناك-گرم و سوزان  تفت  زینت کردن  پیراستن  نام زره مخصوص رستم  ببربیان

  تماشا-گشادگی خاطر  تفرجّ  طی کردن  پیمودن  گله- شکایت  بثُ الشکوي

  کنکاش- جستجو- دریافت  تفرُّس  بالاي هر چیز-فرق سر  تارك  وسط-میان  بحبوحه

  پراکندگی-متفرّق شدن  تفرقّ  اسب عربی، تندرو  تازي  بد ریخت-زشت  بد قواره

  دلجویی  تفقدّ  کاسه مسی  تاس  آغاز  بدایت

  تاوان- کیفر  تقاص  دردمندي  تألم  سخن نغز- شوخی  بذله

  کناره گیري  تقاعد  اندیشیدن-درنگ  تأمل  برتري  جویی  براعت

  سرنوشت  تقدیر  وقار- آهستگی -درنگ  تأنی  بیزاري  برائت

  گناه، کوتاهی کردن  تقصیر  عوض-جریمه- غرامت  تاوان  نوعی پارچه از پشم شتر  برك

  احترام گذاشتن  تکریم  تعبیر- تفسیر کردن  تأویل  زره مخصوص اسب و فیل  برگستوان

  پنهان کردن-نیرنگ  تلبیس  از جهان بریدن  تبتلّ  دوره  برهه

  نرمی کردن-مهربانی  تلطفّ  خرامیدن، نازیدن،  تَبخترُ  جانوربریدن سر   بسمل کردن

  تعبیر  تلقّی  پنهان کردن-نیرنگ  تبلیس  تنبلی-سستی-کاهلی  بطالت

  با فریب مال کسی را گرفتن  تلکه کردن  به جاي مانده  تتمه  سبزیجات-جمع بقول و بقل  بقولات

  شدنمتوسل -چنگ زدن  تمسک  جمع تجربه  تجارب  بدون رقیب  بلا معارض

  چرب زبانی-چاپلوسی  تملق  منع کردن-ترساندن  تحذیر  زبان آوري-چیره زبانی  بلاغت

  ماه اول تابستان  تموز  اندیشیدن  تدبر  راهنما  بلدچی

  لوله اي سفالین  تنبوشه  قرقاول  تذور  انگشت  بنان

  بیداري-هوشیاري-آگاهی  تنبه  کلاه خود  ترك  شرمنده شدن  بور شدن

  کتک زدن- بیدار کردن  تنبیه  لازم شمردن  التزام  دویدن کردن شروع به  به تک ایستادن

  فرو رفتن در ناز و نعمت  تنعم  ریاکاري-دروغ پردازي  تزویر  در اصل  به مثابه

  نازك، لطیف، کم حجم  تُنکُ  دلخوشی-دلداري  تسلیت  شادي، خوبی دیدار  بهجت

  عصیان-نافرمانی- سرکشی  توسنی  برابر کردن  تسویه  رها کن- بگذار  بهِِل

  مکر و نیرنگ  توطئه  پاك کردن  تصفیه  خرابه- بیراهه- ویرانه  بیغوله

تخته هاي نازك که به سقف   توفال  التماس کردن  تضرعّ  بی موقع- دیر    بیگاه

  اتاق می کوبند

  غران- توفنده  توفان  توابع- وابسته ها  تضرعات  محل شستن پا  پاشویه

  امضا کردن نامه و فرمان  توقیع  سخن چینی- فتنه انگیزي  تضریب  جالیز، کشتزار، باغ  پالیز

  تاوان، جریمه  توئون  عالی مقام و بلند مرتبه  تعالی  خواهشگري- شفاعت  پاي مردي

  برافروختگی- زبانه کشیدن  التهاب  عجله کردن  تعجیل  زشت-مهیب  پتیاره
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  بهشت-فرشته-خزانه دار  خازن  پافشاري - اصرار کردن  الحاح  آماده کرن-آراستن  تهبید

  ناامید- بی بهره  خایب  سرود خوان  حادي  شب بیداري  تهجد

  جویدن  خاییدن  هوشیار-دور اندیش  حازم  پایداري  ثبات

  کژ رفتن-بی راه رفتن  خبط  میان چیزي -مانع  حایل  سوراخ- رخنه  ثقبه

  نیرنگ- و فریبمکر   خدعه  خویشتن دوستی  حب ذات  اعتماد کردن  ثقت

  خدمتکاران  خدم  مرکب  حبر  گران بها، قیمتی  ثمین

  آب دهان  خدو  کبود رنگ  حبري  حمد و ستایش  ثنا

  خداوند  خدیو  دانه کوچک  حبه  پاداش  ثواب

  با ناز و عشوه راه رفتن  خرامان  پرده  حجاب  جفاکار-جفا کننده  جافی

  زخمی- آزرده-مجروح  خسته  بی اندازه  حد و حصر  تله- دام  جال

  حوادث ناگوار  خسوف مار کژخیم  سرود و آواز  ساربانان  حدي  پیشانی  جبهه

  عادت ها- جمع خصیله  خصایل  دوري-پرهیز  حذر  دیوار اطاق پایه ساختمان از سنگ و آجر  جرز

دعایی که روي کاغذ نوشته و بر   حرز  زنگ  جرس

  بازو می بندند

  گلگونه-حنا، وسمه  خضاب

  جمع خطوات- قدم-گام  خطوه  آتش  حریق  شراب خواري  جرعه کشی

  نوعی جامه ي جنگی-گبر  خفتان  پیرامون و اطراف خانه  حریم  گروه- زمره  جرگه

  مفرد خفایا-نهان  خفیه  هوشیاري- دوراندیشی  حزم  جسارت  جرئت

  پوسیده-ژنده-کهنه  خلق  خوش گمانی  حسن الظنّ  استوار- قطعی  جزم

  علف جارو  خلنگ  محکم، استوار  حصین  یقین-قطعیت  جزمیت

  فرو رفته  خلیده  یک جانشینی  حضرَ  خوش اندام  جسیم

  شراب فروش- باده فروش  خمار  نشیب - پستی  حضیض  روشن- آشکار  جلی

  پایان ها  خواتم  مال اندك دنیا  حطام  شتر تندرو  جمازه

  پست و ذلیل- ضعیف  خوار  اداي حق  حق گزاري  گناه- بزه  جنحه

  دانستنحقیر   خوار داشتن  شیرینی  حلاوت  ظرف پشمی  جوال

  بزرگان زنبیلباف-جمع خاص  خواص  مردانگی-غیرت  حمیت  خفتان-زره  جوشن

  خورش گر-آشپز  خوالیگر  نام همسر حضرت آدم   حوا  عنکبوت-بافنده-نسج  جولاهه

  لیف خرما که با آن زنبیل می بافند  خوص  پیشامد- جمع حادثه  حوادث  یقه  جیب

  کارهاي خیر  خیرات  اطراف  حوالی  کفش چرمی  چارق

  بلافاصله-سریع  خیرخیر  زندگی  حیات  زمانی بین صبح و ظهر  چاشتگاه

  خدا- آفریننده، بخشاینده  دادار  جمع حیله  حیل  قورباغه  چغز

  عدالت  دادپیشگی  چاره جویی  حیلت  حلقه-محیط دایره  چنبر

  حفاظت کردن-پاییدن  داشتن  زیور و زینت-چاره اندیشی  حیله  بوف-مرغ حق-جغد  چوك

  باهوش-زیرك  داهی  تیغ  خار  گلیدیوار   چینه
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  هویدا- درخشان  ساطع  سنگ مرمر  رخام  تاریکی ها، جمع دجیه  دجی

  پیمانه-جام-پیاله ي شراب  ساغر  جامه  ردا و طیلسان  گودال-گورستان زرتشتیان  دخمه

  شراب دهنده  ساقی  رذیلت ها  رذایل  نامه-بسته  درزه

  خوي وحشی داشتن- درندگی  سبعیت  درخت انگور-سم-زهر  رز  )خداوند=ازلدرزي (خیاط  درزي

  کوزه سفالی  سبو  ریسمان- طناب  رسن  گدایی  دریوزگی

  پایمال کردن-زیر پا گذاشتن  سپردن  آیین ها - تشریفات  رسومات  خشمگین، عصبانی  دژم

  پاك کردن  ستردن  احمق و خود آرا- زیبا  رعنا  تجاوز به حقوق دیگران  دست درازي

  لجوج-قوي هیکل- بزرگ  سترگ  مردم عادي جامعه  رعیت  شوکت-ثروت-قدرت  دستگاه

  ستایش شده  ستوده  به خاك آلودن بینی -کراهت  رغم  اجازه- وزیر- راهنما  دستور

  درمانده، عاجز  ستوه  متضاد طومار-نامه کوتاه  رقعه  جمع دقیقه  دقایق

  ستیزندگی- لجاجت  ستیهندگی  نگهبان  رقیب  گرز بزرگ-چماق  دگنگ

  اخلاق نیک- جمع سجیه  سجایا  جلوي خانه-سایه بان  رواق  خواري- پستی  دنائت

  ابر  سحاب  زندگی روزانه  روزمرگّی  تحیر- سرگشتگی  دهشت

  مسخره کردن-کار بی مزد  سخره  دیدن  رویت  صومعه-محل عبادت راهبان  دیر

  بخشنده  سخی  گل هاي خوشبو-جمع ریحان  ریاحین  سر بریدن  ذبح

  نام درختی در طبقه هفتم  سدره  سختی کشیدن براي تهذیب نفس  ریاضیت  متر 04/1معادل -گز  ذرع

  خودپرستی  سرگرانی  محل نگهداري چارپایان -آغل  زاغه  پستی-خواري  ذلت

  بی عیب- نیکو- نغز-خوب  سره  گوشه- شاه نشین  زاویه  بد گویی-سرزنش  ذمَ

  شکوه، عظمت- غلبه  سطَوت  ناپدیدبرطرف شونده،   زایل  نشاط-چشیدن -قریحه  ذوق

  سخن چینی  سعایت  آزار و اذیت  زجر  خوش صحبت  راجع سخن

  بی خردي-نادانی  سفاهت  زخم پتک  زخم دراي  بخشنده- جوان مرد  راد

  شانه-دوش-کتف  سفت  ریا  زرق  صحرا- بیابان  راسخ

  فرستادگان-جمع سفیر  سفرا  بدخویی - تند مزاجی  زعارت  مهربانی  رأفت

  پست و فرومایه  سفله  پاکیزه  زکی  آرامش، فراغت  رامش

  فرستاده  سفیر  خیره شدن  زل زدن  تندور  راهوار

  ضربه با مشت یا آرنج به پهلو  سقلمه  جمع زلزله  زلازل  فکر- اندیشه  رأي

  تفکر- اندیشه  سگالش  لغزش- خطا  زلتّ  مشاور  رایزن

  رشته، نخ، صف، رده، قطار  سلک  افسار  زمام  کاروان سرا  رباط

  ممال سلاح  سلیح  کمربند زرتشتیان و مسیحیان  زنّار  برتري  رجحان

  عیبناکی- زشتی- بی شرمی  سماجت  ملحد -بی دین  زندیق  خود ستایی  رجز

  سفره  سماط  کسوت لباس - زندگی کن  زي  سنگ زدن - زنگ زدن  رجم

  عیب  سمت  آهسته سخن گفتن  ژکیدن  کوچیدن  رحیل
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  مرهم، پماد  ضماد  سرزنش  شماتت  گوش رضایت  سمع رضا

  نشان ارتشی- وابسته ها  ضمایم و تعلیقات  گستاخ  شوخ چشم  چاق و فربه  سمین

  بصیرت- روشنی-نور  ضیاء  کثیف، چرك آلود  شوخگن  صمغی زرد رنگ  سندروس

  زمین زراعتی-جمع ضعیت  ضیاع  خرقه درویشان  شولا  پالایش  سواب

  زمین زراعتی-دارایی  ضیعت  مجنون-شیفته-عاشق  شیدا  نوشتنتوان خواندن و -آبادي  سواد

  مهمان  ضیف  صدا و فریاد اسب  شیهه  حادثه ها-جمع سانحه  سوانح

  سرزنش کننده-طعنه زننده  طاعن  برق آسمان- آدرخش  صاعقه  عشق مفرط-خرید و فروش  سودا

  بخت، اقبال، طلوع کننده  طالع  پسر  صبی  تندي، تیزي، شدت  سورت

  سرشت  طبع  تندرستی-سلامتی  صحت  تحفه- ارمغان-هدیه  سوغات

  مال هاي نو-جمع طریفه  طرایف  راست گویی  صدق  دهانه تیر  سوفار

  دسته موي جلوي پیشانی  طرهّ  صدمه  صدمت  ابلهان- جمع سفیه  سوفها

  مقدمه، ابتدا و جلوي لشگر  طلیعه  بیماري غش  صرع  ترس  سهم

  آرامش- با وقار و متانت  طمأنینه  همیان-پولکیسه   صره  چشمگیر- راست قامت  سهی

  آز-حرص  طمع  روشن  صریح  رفتار  سیرت

  اطاعت کردن- فرمان بردن  طوع  صف شکن- شجاع- دلیر  صفدر  بویا، خوش بو  سیم

  باد و باران  طوفان  برگزیده، خالص  صفوت  نانوا-باهوش - چابک  شاطر

  تندي- خشم  طیش  سکو  صفهّ  روزگار بد  شام سیاه

  خاك نمناك-گل  طین  بانگ، فریاد  صفیر  معشوق - محبوب  شاهد

  خوي، سرشت  طینت  آواز، بانگ، فریاد، صدا  صلا  نمایه –کالبد   شبح

  بطن- پشت، مقابل رو  ظهَر  خیر و نیکی  صلاح  شراره-نایره-جرقه  شرار

  نیم روز- میانه روز  ظهُر  گل خشک  صلصال  خیمه-سایه بان  شراع

  سریع-شتاب کننده- حال  عاجل  غنی-بی نیاز  صمد  خشمگین  شرزه

  چهره-روي  عارض  کار درست  صواب  هر چیز تلخ- زهر، سم  شرنگ

  قرضی  عاریه  تصور کردن  صورت بستن  تزویج - پراکندن  شعشعه

  نافرمان-عصیان کننده  عاصی  ظاهري  صوري  خوشدلی- خوشحالی  شعف

  اکثریت-عموم  عامه  هیبت  صولت  حرف هاي بیهوده، گزافه  شعوزه و طامات

  فایده-درآمد  عایده  نگهداري  صیانت  شادمان  شعوف

  بیهوده  عبث  محصولات تابستانی  صیفی  بی رحم-سنگدلی  شقاوت

  غضب-خشم گرفتن  عتاب  دل تنگی  ضجر  دو نیم کردن  شقیق

  بهترینِ چیزي-کهن-دیرینه  عتیق  اندوه-تنگدل شدن  ضجرت  گیجگاه  شقیقه

  لغزش  عثرت  بانگ، فریاد، غوغا  ضجه  خجستگی- میمنت  )شکوم(شگون 

  ناتوانی  عجز  گمراهی  ضلال  نوعی دامن گشاد و پر چین  شلیته
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  آسایش  فَراغ  نیرنگ- حیله- خیانت  غدر  دادگستري  عدلیه

  جدایی- دوري  فراق  آبگیر-گودال  غدیر  فریاد  عربده

  بسیاري  فرط  فصیح و بلند  غراّ  آشکار کردن- شکایت  عرض

  رها کردن  فروگزاردن  تاوان- جریمه  غرامت  حرکت کردن-کردنقصد   عزیمت

  گشادگی خاطر  فسحت  نوادر، کمیاب ها  غرایب  پارسایی- پاکدامنی  عفاف

  سخن بیهوده  فُشار  تصمیم ها- جمع غریمت  غرایم  شیطان- اهریمن  عفریت

  درستی و شیوایی  فصاحت  هجران- دوري  غربت  آب و زمین  عقار

  شیوایی کلام  فضیلت  نیتقصد و   غَرضَ  گردن بند  عقد

به اول ماه و آغاز هر چیز گفته   غُرّه  بند- گره  عقده

  می شود

  برتري  فطرت

  سرخی آسمان هنگام طلوع  فلق  نادر- نو  غریبه  عقیده  عقیدت

  مکر و حیله-بند  فند  هیاهو-بانگ و فریاد  غریو  خون غلیظ  علق

  مکر، حیله، فریب  فنز  قهر-غیظ- خشم  غضب  ستون، تکیه گاه  عماد

  بهره ها  فواید  روش- طریقه  غط  آباد کردن  عمارت

  ضمیر و باطن-دل- قلب  فؤاد  جوش و خروش  غلیان  سرور- مهتر-بزرگ قوم  عمید

  بسیار بخشنده-جوانمرد  فیاض  افشا کردن- سخن چینی  غمز  بزودي  عن قریب

  بناآسمانه، قوس   قاب  اشاره با چشم و ابرو از روي ناز  غمزه  زمام- لگام-دهنه-افسار  عنان

  )واژه ترکی(دربان  قاپوچی  داد و فریاد  غو  هدایت کننده- زمام دار  عنان گیر

  کوهه- برجستگی زین اسب  قاش  شناگر- فرورونده  غواص  بلند نظر بودن  عنایت

  کم کار  قاصر فعل  گمراه، بیراه، ضال  غوي  ستیزه کار  عنود

  گرفتن  قبض  غیر منتظره  غیر مترقبه  سرانجام ها -جمع عاقبت  عواقب

  یک مشت از هر چیز  قبضه  ناموس پرستی- حمیت  غیرت  مردم عادي- جمع عام  عوام

  خشکسالی  قحط  آسوده  فارغ  منافع-فواید  عواید

  ارزش، مقام  قدر  آسوده خاطر-فارغ بال  فارغ البال  معیار سنجش  عیار

  ممنوع  قدغن  گناهکار  فاسق  چشم  عین

  وارد شدن-آمدن باز  قدوم  شکاف نوك قلم-چاك زدن  فاق  نوعی ستاره  عیوق

  کهنه و کم  قراضه  برگزیده- برتر  فایق  گلگونه- سرخاب  غازه

  نزدیکی  قربت  دوال-تسمه  فتراك  پیش بینی خوش بینانه- شگون  غال

جایی که ورود براي دیگران   قُرق  گمراه کردن -آشوب  فتنه  غلبه کننده- چیره  غالب

  ممنوع باشد

حاصل شدن چیزي از آن چه در توقع   فتوح  ماده اي سیاه و خوشبو مرکب از مشک  غالیه

  نباشد
  نزدیک  قریب

  جمع قرایحه- استعداد-ذوق  قریحه  سفال  فخار  نهایت  غایت

  کاخ ها-نقص و کاستی ها  قصور  شکوه، شأن، زیبایی  فر  نهایی  غایی
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  چشم به راه-انتظار دارنده  مترصد  چاله-گودال  گَو  نوعی خوراك گوشت  قلیه

  شکارگاه  متصید  بی بندوبار- بی پروا  لا ابالی  غضب-چیره شدن  قهر

  گرفتار شده، تسلیم شده  متقاعد  زاري-التماس-تضرع  لابه  جیغ  قیه

  طولانی-دراز  متمادي  رهبر  لاور  کژبین-دوبین-احول  کاژ

  آتشدان  مجمر  پافشاري  لجاج  نادان- احمق  کانا

  احاطه شده، پوشیده شده   محاق  دهنه- لگام-افسار  لجام  موجودات-جمع کانیه  کاینات

  غیر ممکن  محال  جاي عمیق-میان دریا  لجه  آلونک-کلبه-کومه  کپر

  مأمور  اجراي احکام دینی  محتَسب  گفتار نغز- نکته باریک  لطیفه  نویسندگان-جمع کاتب  کتّاب

  داراي شکوه و بزرگی  محتشم  نفرین شده  لعین  ستر- حجاب-پوشش  کتم

  بی خرد-ابله  محجور  چون شتر رفتن، یورتمه  لکُهّ  ناخوشایند- ناپسند  کراهت

  محل نمازگزاران در مسجد  محراب  مدتی اندك  لمحه  ناروایی- ناپسند داشتن  کراهیت

اسبی که رنگش چیزي میان زرد و بور   کرند

  باشد

  محل حضور- استشهادنامه  محضر  زبانه ي آتش  لهب

  رودربایستی  محظور  ي تکلمّ نحوه  لهجه  انبار نگهداري برنج  کروج

  بهره ور  محظوظ  چنگ-ابزار موسیقی  لیر  آغوش- بغل  کشَ

  رنج ها-دردها-جمع محنت  محن  پستی-لئیم بودن  لئامت  حجله عروس-پیش بند  کلهّ

  در بردارنده- احاطه کننده  محیط  خسیس-بخیل- فرومایه  لئیم  اسب سرخ مایل به سیاه  کمیت

  دشمنی  مخاصمت  آنچه حاضر است  ماحضرَ  لکنت زبان  کند زبانی

  زبون گردیده - خوار   مخذول  گرفته شده  مأخوذ  خندق، گودال  کنده

  گردنبند-قلاده  مخنقه  همه مخلوقات  ماسوا  طبل بزرگ جنگی  کوس

  بدگویی-خواري سرزنش  مذّلت  انس گرفته  مألوف  بناي مرتفع- قصر-کاخ  کوشک

  زشت-نکوهیده  مذموم  زنهار داده- در امان-أمن  مأمون  زیردستان  کهتران

  راه و روش  مذهب  چیستی ها-جمع ماهیت  ماهیات  رنگ سرخ مایل به تیرگی  کهر

  بهره مند  مرتزق  نازیدن -افتخار کردن  مباهات   50تا  30میان سال، بین   کهل

  مورد رضایت  مرضی  تبدیل شده  مبدل  ترك کردن-رها کردن  گذراندن

  ترسیده-ترسانده شده  مرعوب  بنا نهاده شده  مبنی  جلوه کنان و با ناز راه رفتن  گرازان

  مراعات شده  مرعی  آشکار  مبین  نوعی مار با سم کشنده  گرزه

جامه اي که از چند تکه   مرقعّ  فرمان بر  متابع  ادا کردن  گزاردن

  دوخته شده باشد

  لمس کردن  مس  پیروي  متابعت  عبث-بیهوده-سنگین  گزاف

  یار و یاور  مساعد  کالا  متاع  آسیب- صدمه  گزند

  آسان گرفتن  مسامحه  پیروي شده  متبوع  خوش-بغل-آغوش  گشَ

  استفاده کننده  مستفیذ  ریاست  متبوعی  پرشاخ و برگ- انبوه  گَشن
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  دورافتاده- بالاپوش-جبه  مهجور  مساعدت کردن-یاري کردن  معونت  پوشیده  مستور

  غلبه  مهر  شدهمهد   معهود  کشیدن دست بر سر یا پا  مسح

  بیهوده  مهمل  روحانی زرتشتی، موبد  مغ  فریفته-سحر شده  مسحور

  ترسناك، موحش  مهیب  گودال  مغاك  سعی-کوشش  مسعی

  برانگیزنده-هیجان آور  مهیج  استوار  مغلظّ  پر شده، انباشته، مملو  مشحون

  انس داشتن با یکدیگر  مؤانست  غلیظ شده  مغلظه  جاي نوشیدن آب  مشرعه

  مبارك بودن-جمع آن میامین  میمنت  دوري- فراق  مفارقت  سختی  مشقتّ

  شیشه-آبگینه  مینا  باعث افتخار، مایه سربلندي  مفخر  خواست خدا-اراده  مشیت

  بهشت  مینو  محل اقامت  مقام  هم نشینان  مصاحبان

  جمع نواحی- حوزه  ناحیه  خیرخواهی، چنذ پذیري  مناصحت  تاوان گرفتن، جریمه کردن  مصادره

  پند دهندگان  ناصحان  نبرد کردن با هم  مناضلت  شایستگی-جمع مصلحت  مصالح

  نادرست  ناصواب  استوار - بلند طبعی  مناعت  بلایا  مصائب

  شتر ماده  ناقه  ابزارهاي جنگی  منجنیق و عراّده  چراغ  مصباح

  جنگ، مبارزه  ناورد  شوم، نامبارك، بد اختر  منحوس  میدان جنگ  مصف

  بازدارنده-نهی کننده  ناهیه  مقام- درجه- مرتبه  منزلت  مفوظ- صیانت شده  مصون

  توجهی نمی کنند  نبازند  گوشه گیر، معتزل  منزوي  جمع مضیقه-تنگناها  مضایق

  پرخاشجو-جنگ جو  نبرده  نسبت داده شده  منسوب  جویدن  مضغ

  زنبور عسل  نحل  شغل  منصب  مقصود  مضمون

  خودپرستی  - تکبر  نخوت  محل نظر  منظر  تگنا  مضیق

  همنشین - همدم  ندیم  رهاننده-رها کننده  منقذ  شدهاطاعت   مطاع

  خوش آب و هوا-با صفا  نَزه  نورانی  منور  فرمان برداري  مطاوعت

  نژاد- اصل  نسب  نهی شده  منهی  فرمان برداري-اطاعت  مطاوعه

  گونه- روش- شیوه  نسق  جیره-مستمري - مقرري  مواجب  پسندیده  مطبوع

  آلت و ابزار فلزي نوك تیز  نشتر  به هم رسیدن  مواصلت  آزاد -رها شده  مطلق

  بهره  نصیب  سخن کوتاه و رسا  موجز  جلوه ها  مظاهر

  سفره چرمی-بساط  نطع  ترسناك- وحشت آوردن  موحش  همکاري-پشتیبانی  مظاهرت

  آوازها- جمع نغمه  نغمات  خمیده  مورب  مقابله کردن-ستیزه کردن  معارضه

  جاري شدن حکم و فرمان  نفاذ  داراي وزن  موزن  دو چیز را با هم عوض کردن  معاوضه

  عطه  نفَحه  جاي قرار گرفتن-محل وضع  موضع  جمع معجزه  معجزات

  جمع آن نفوس  نفََس  پند و نصیحت  موعظه  شکنجه- در رنج و عذاب  معذبّ

  هزینه هاي زندگی-جمع نفقه  نفقات  بخشش  موهبت  کار پر اهمیت- میدان جنگ  معرکه

  بخشش  نفقه  عظمت-شکوه  مهابت  سال خورده  معمر
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  بدگویی-سرزنش  وقیعت  غورباغه  وگ  فریاد و زاري به آواز بلند  نفیر

طعامی که در مهمانی و   ولیمه  طبل و کرنا  نقّاره

  عروسی دهند

    

      مرتبه- مرحله-دفعه  وهله  سلامت- بهبودي  نقاهت

      نوبت  الوهیت  کاهش  نقصان

      هدایت گر  هادي  شکستن  نقض

      صحرا- دشت  هامون  رئیس و بزرگ قوم  نقیب

      ترسناك  هایل  بوي خوش  نکهت

      بی احترامی-آبروریزي  هتّاکی  نسق- طریقه- روش  نمط

      عیناً-به درستی  هر آیینه  اجازه نمی دهند  نمی هلند

      آواز مهیب و بلند  هرّا  جمع منهی- نهی شده ها  نواهی

      گرماي آتش  هرم  پناهگاه  نهفت

      منسوب به هرا، هرات  هریوه  ترس، بیم، هیبت  نهیب

      آشوب - فتنه  هزاهز  نعره کشیدن، فریاد زدن  نهیب زدن

      زشت گویی  هزل  فروردین و بخشی از اردیبهشت  نیسان

      شکست خوردن  هزیمت  بازجست- بازرسی  وا پژوهیدن

      خشمگین  هژبر  پس رفت- به عقب برگشتن  واترقیدن

      زنهار-مبادا-آگاه باش  هله  دعوت کننده  واعی

      در رکاب هم-همراه هم  هم عنان  زیبایی  وجاهت

      رقیب  هماورد  چهره-رخ- رخسار  وجنه

      قصد-اراده  همت  سختی-دشواري  وخامت

      هم نوعان  همگنان  رخسار-جمع وخبه  وخبات

      کیسه ي پول  همیان  بسیار مهربان  ودود

      عشق-آرزو  هوا  پشت- پس- عقب  ورا

      خواري و ذلتّ  هوان  مهلکه-هلاکت گرداب  ورطه

      خورشید  هور  بار گران-بزه- گناه  وزر

      ترس  هول  تنها کوه آتشفشان در ایتالیا  وزو

      هیزم  هیمه  داراي نشان پیامبري  وسیم

      شتر بزرگ  هیون  مقدار روزي معین شده - مقرري  وظیفه

      موي گردن شیر و اسب  یال  پند دهندگان  وعاظ

      چپاول-غارت  یغما  شرمیبی   وقاحت

      چشمه  ینبوع  آهستگی و بردباري  وقار
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  عبدالحسین زرین کوب

  :شناسه 

    نویسنده، محققّ و نقّاد بزرگ معاصر -1

  )تهران 1378بروجرد، وفات  1301تولدّ ( -2

  : آثار

 با کاروان حلهّ -1

 شعر بی نقابشعر بی دروغ،  -2

 )در احوال مولانا(پلهّ پلّه تا ملاقات خدا  -3

 )در احوال امام محمد غزالی(فرار از مدرسه -4

 سرّ نی -5

 )در احوال نظامی(پیر گنجینه در جست و جوي ناکجا آباد  -6

 بحر در کوزه -7

 بامداد اسلام  -8

 ارزش میراث صوفیه -9

 جست و جو در تصوف -10

 از کوچه ي رندان -11

 از چیزهایی دیگر -12

 نقد ادبی -13

 نه شرقی، نه غربی، انسانی -14

  : اشاره 

 ین کوب، زنده، گیرا و جزء نثرهاي تحقیقی و هنري استنثر زر.  

  زمینه ي اصلی تحقیقات او، نقد ادبی و شناساندن فرهنگ و

  .ایرانی است-تاریخ اسلامی

  ه هاي دوشنبه«از کتاب » آخرین درس«داستاناز آلفونس » قص

  .دوده به ترجمه ي اوست

 نِ شب با پا اسبجا: رمز 
 

  غلامحسین یوسفی

  : شناسه 

  نویسنده، محققّ و استاد دانشگاه هاي تهران و مشهد -1

  تهران 1369مشهد، وفات  1306تولدّ  -2

  )ع(آرامگاه او، مشهد در جوار امام رضا -3

  تسلّط به زبان هاي عربی، انگلیسی و فرانسه -4

  : آثار 

 دیداري با اهل قلم -1

 برگ هایی در آغوش باد -2

 روشنچشمه ي  -3

 روان هاي روشن -4

 کاغذ زرد -5

 تصحیح بوستان و گلستان سعدي -6

 شیوه هاي نقد ادبی، از دیوید دیچرز«ترجمه ي  -7

 داستان من و شعر، از نزار قبانی«ترجمه ي  -8

  :اشاره 

 نثر غلامحسین یوسفی، روان، زیبا و جذاّب است.  

 نقد او منصفانه، دقیق و سنجیده است.  

 درِ کبود چپش: رمز 

  

  :ساعدي غلامحسین 

  :شناسه 

  داستان پرداز و نمایش نامه نویس معاصر، روان پزشک -1

  فرانسه 1364تبریز، وفات  1313تولدّ  -2

  مشهور به گوهر مراد -3

دوره ي ابتدایی و متوسطه را در تبریز سپري کرد؛در تهران ادامه  -4

  .ي تحصیل داد و روانپزشک شد

  .از دهه ي سی به طور جدي به نویسندگی روي آورد -5

ل بیست سال نویسندگی طبع خویش را در عرصه هاي در طو -6

داستان کوتاه، رمان، نمایش نامه، فیلم نامه و : گوناگونی چون

  .پانتومیم آزمود

  : آثار 

 گور و گهواره -1

 چوب به دسته هاي ورِزیل -2

 آي با کلاه، آي بی کلاه -3

 توپ -4

 عزاداران بیل -5

 ترس و لرز -6

  :اشاره 

  لعزاداران «از کتاب » گاو«داستانیانتخاب شده است» ب.  

  را در قالب فیلم نامه نوشته است» گاو«ساعدي داستان.  

  ّرا براساس این داستان » گاو«داریوش مهرجویی، فیلم موفق

  .ساخت

  گچَِ عتّا: رمز 

  

  محمد علی اسلامی ندوشن

  :شناسه 

  نویسنده، پژوهشگر و تحلیگر معاصر -1

  )ش، ندوشن یزد.هـ1304تولدّ ( -2

  دکتراي حقوق بین الملل از دانشگاه سوربن فرانسهفارغ التحصیل  -3

و » چشمه«شناخته شدن به عنوان شاعر با انتشار مجموعه شعر  -4

  »گناه«

  ) :به نثر(آثار 

 در کشور شوراها -1

 کارنامه ي سفر چین -2

 آزادي مجسمه -3

 صفیر سیمرغ -4

 روزها -5

 داستان داستان ها -6

 آواها و ایماها -7

 جام جهان بین -8
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  ) :به شعر(آثار

 چشمه -1

 گناه -2

  :اشاره 

  کتاب روزها از نمونه هاي برجسته ي حسب حال و زندگی نامه

  .در زبان فارسی است

 نثر او زیبا، خوش آهنگ و دل نشین است.  

  گچ) :آثار به شعر(رمز 

  کاج صدرا) : آثار به نثر(رمز

  
  

  محمد رضا شفیعی کدکنی

  : شناسه 

  شاعر، نویسنده و پژوهش گر معاصر -1

  نیشابورکدکن  1318متولدّ  -2

  ):به شعر(آثار 

 شب خوانی -1

 از زبان برگ -2

 در کوچه باغ هاي نیشابور -3

 از بودن و سرودن -4

 مثل درخت در شب باران -5

 بوي جوي مولیان -6

  :پژوهشی) به نثر(آثار

 صور خیال در شعر فارسی -1

 موسیقی شعر -2

 تصحیح و توضیح اسرار التوّحید -3

 تازیانه هاي سلوك -4

 شاعر آیینه ها -5

  : اشاره 

  ات گذشته ي سروده هاي ويساده و روان و به دلیل تسلّط بر ادبی

  .ایران بسیار استوار و محکم است

  در کوچه باغ هاي نیشابور«از مجموعه ي » سفر به خیر«شعر «

  .برگزیده شده است

  بامشاد) : آثار به شعر(رمز 

  

  جلال آل احمد

  :شناسه 

  )همسر سیمین دانشور(از پرکارترین نویسندگان معاصر -1

  .در خانواده اي روحانی به دنیا آمد 1302در سال  -2

  .پس از طی تحصیلات، به معلّمی روي آورد -3

  .در اسالم گیلان درگذشت 1348در سال  -4

  ): داستان(آثار 

 ن و القلم -1

 مدیر مدرسه -2

 از رنجی که می بریم -3

 زن زیادي -4

 پنج داستان -5

  ) : ترجمه(آثار

 مائده هاي زمینی از آندره ژید -1

 قمار باز از داستایوسکی -2

  ) : مقاله(آثار

 غرب زدگی  -1

  ):سفرنامه و تک نگاري(آثار

 خسی در میقات -1

  :اشاره 

  نثر آل احمد، صریح، طنزگونه، کوتاه، نزدیک به زبان گفتار و

  .توصیفی است

  او در آثار خود، فضاي سیاسی و اجتماعی ایران، محرومیت ها و

محدودیت هاي اندیشه وران و مسئولیت خطیر ارباب قلم را به 

  .روشنی ترسیم می کند

  او با داستان هاي واقع گرایانه و تمثیلی و با به کارگیري زبانی

ویژه همراه با ایجازهاي درخشان علل شکست هاي سیاسی، 

اجتماعی هم نسلان و فساد و تباهی عصر خویش را به تصویر می 

  .کشد

  از کتاب پنج داستان اوست» گل دسته ها و فلک«داستان.  

  نام پز ):داستان(رمز 

  قم): ترجمه(رمز

  هغ): مقاله(رمز

  آخ):سفرنامه و تک نگاري(رمز

  

  سیمین دانشور

  :شناسه 

  داستان نویس معاصر -1

  ش، تهران1390: وفات /ش، شیراز130: تولدّ -2

  همسر جلال آل احمر -3

  :آثار 

 آتش خاموش -1

 سووشون -2

 جزیره ي سرگردانی -3

  :اشاره 

 است که  آتش خاموش نخستین مجموعه داستان سیمین دانشور

  .منتشر شد 1337در سال 

  سووشون مشهورترین اثر اوست و به چند زبان زنده ي دنیا ترجمه

  .شده است

  سووشون داستان زندگی مشترك زري و یوسف، دو قهرمان

  .اصلی کتاب است
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  سووشون هم چنین به شرح و توصیف زندگی اجتماعی مردم

  .می پردازدفارس در خلال جنگ جهانی دوم و تسلّط انگلیسی ها 

  دغدغه ها و مسائل عاطفی یک همسر وفادار در این داستان به

  .خوبی بیان شده است

  ساج: رمز 

  محمد علی جمال زاده

  :شناسه 

  پدر داستان نویسی ایران -1

). ژنو( 1376وفات ) در خانواده ي روحانی(اصفهان 1274تولدّ  -2

 در هفده سالگی براي ادامه ي تحصیل به بیروت و سپس پاریس

  .رفت

  :آثار

 )نخستین مجموعه داستان هاي کوتاه ایرانی(یکی بود، یکی نبود -1

 دارالمجانین -2

 سر و ته یک کرباس -3

 تلخ و شیرین -4

 شور آباد -5

 هفت کشور -6

 راه آب نامه  -7

 قصه هاي کوتاه براي بچه هاي ریش دار -8

 قصه ي ما به سر رسید -9

  :اشاره 

  نبود جمال یکی بود یکی «داستان کوتاه در ایران با مجموعه ي

  .ش متولدّ شد 1300در سال » زاده

  جمال زاده را آغازگر » یکی بود، یکی نبود«به اعتبار مجموعه ي

  .سبک واقع گرایی در نثر فارسی معاصر می دانند

 گوشه هایی از زندگی ایرانیان را -جمال زاده در داستان هاي خود

ود و در دوره ي مشروطه به صورت انتقادي با نثري ساده، طنز آل

 .آکنده از ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه بیان کرده است

  

  بزرگ علوي

  : شناسه 

  )ش1375- 1282(داستان نویس معاصر  -1

  .از نخستین تحصیلکرده هاي ایرانی در آلمان بود -2

  :آثار 

 چشم هایش -1

 چمدان -2

 میرزا -3

 سلاري ها -4

 )مجموعه داستان(نامه ها -5

 ورق پاره هاي زندان -6

 

 :اشاره 
  گیله مرد از کتاب مجموعه داستان نامه ها برگزیده شده داستان

  .است

  نوشته ي آل » از رنجی که می بریم«داستان گیله مرد بر کتاب

  .احمد تأثیر داشته است

 ت ها راهنماي عمل نویسندگان مبارز بودداستان گیله مرد مد.  

  داستان گیله مرد تصویر روح عدالت خواهی و مبارزه با استبداد

  .خودکامه ي پهلوي است اربابان

  ت هاي تلخ از اوضاع اجتماعی وداستان گیله مرد بیانگر واقعی

  .سیاسی دوره ي خاصی است

  )چچمسون(چون مسچ : رمز 

  

  صادق هدایت

  :شناسه 

  )ش1330وفات (داستان نویس معاصر

  :آثار

 بوف کور -1

 سگ ولگرد -2

 سه قطره خون -3

 اصفهان نصف جهان -4

 پروین دختر ساسان -5

  پاس بس: رمز 

  

  علی محمد افغانی

  : شناسه 

  رمان نویس معاصر

  :آثار 

 شوهر آهو خانم -1

 شادکامان دره ي قره سو -2

 شلغم میوه ي بهشتیه -3

 بوته زار -4

  :اشاره 

  از رمان هاي پرآوازه ي زبان فارسی » شوهر آهو خانم«رمان

  .است

  شش شب: رمز 

  

  محمود دولت آبادي

  :شناسه 

  ش 1319داستان نویس معاصر متولدّ 

  :آثار 

 کلیدر -1

 جاي خالی سلوچ -2

 لایه هاي بیابانی -3
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  :اشاره 

 ر از رمان هاي مشهور استکلید.  

  کَجل: رمز 

  یحیی دولت آبادي

  :شناسه 

  )1318وفات(داستان نویس معاصر -1

  یکی از پیشگامان و مروجان تعلیم و تربیت جدید -2

  نمایندگی چند دوره ي شوراي ملیّ -3

  :آثار 

  شهرناز 

  : اشاره 

  به قصد انتقاد از اوضاع ایران نوشته شده است» شهرناز«کتاب. 

  

  رسول پرویزي

  :شناسه 

  داستان نویس معاصر 

  :آثار 

  »شلوارهاي وصله دار«مجموعه داستان  

  :اشاره 

  د«داستان هايه ي عینکم«و » شیرمحمشلوارهاي «از کتاب » قص

 .انتخاب شده است» وصله دار

  

  عباس خلیلی

  :شناسه 

  نویسنده ي ایرانی -1

  متولدّ نجف -2

  : آثار 

 روزگار سیاه -1

 انتقام -2

 انسان و اسرار شب -3

  : اشاره 

  را به قصد انتقاد از اوضاع ایران » روزگار سیاه«خلیلی، رمان

  .نوشته است

  الکساندر دوما«اثر » مادام کامیلا«از کتاب » روزگار سیاه«رمان «

  .الهام گرفته شده است

  احساساتی و آکنده از لغات عربی درباره رمان هاي وي با نثري

  .است» تیره روي زنان«ي 

  )روزگارِ انتقامِ انسان(ارَا : رمز 

  

  مشفق کاظمی

  : شناسه 

  )1387- 1306(نویسنده -1

نویسنده ي نخستین رمان اجتماعی درباره ي وضع حقارت آمیز  -2

  زنان ایرانی

  :آثار 

  تهران مخوف

  :اشاره 

 »اجتماعی درباره ي وضع حقارت نخستین رمان » تهران مخوف

منتشر » یادگار شب«آمیز زنان ایرانی است که جلد دوم آن به نام 

 .شده است

  

  عبدالحسین صنعتی زاده

  : شناسه 

تولدّ (میرزا عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی، نویسنده ي معاصر  -1

  )1352وفات  1273

  از نخستین نویسندگان رمان هاي تاریخی در ایران -2

  :آثار 

  مجمع دیوانگان

  :اشاره 

 »ات معاصر به )آرمان شهر(نخستین اتوپیا » مجمع دیوانگانادبی

  .شمار می رود

 »به قصد انتقاد از اوضاع سیاسی، اجتماعی و » مجمع دیوانگان ...

 .عصر نویسنده نوشته شده است

  

  عبدالرّحیم طالبوف

  :شناسه 

حاج ملاعبدالرحّیم بن ابوطالب نجار تبریزي  -1

  )1328وفات 1250متولدّ(سرخابی

  نویسنده ي ایرانی دوره ي مشروطه -2

  :آثار 

 کتاب احمد -1

 مسالک المحسنین -2

  :اشاره 

  از نویسندگان نامی دوره ي مشروطه که آثار او در انتقاد از

  .  عصر خود است... اوضاع سیاسی، اجتماعی و 

  کم: رمز

  

  زین العابدین مراغه اي

  :شناسه 

  )1290، وفات1217تولدّ (دوره مشروطه نویسنده ي ایرانی 

  :آثار

  سیاحت نامه ي ابراهیم بیگ

  :اشاره 

 از پیشگامان ساده نویسی نثر معاصر به حساب می آید. 
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  ابوالقاسم لاهوتی

  :شناسه

  )مسکو.ش 1336ش کرمانشاه، وفات  1264(تولدّ -1

  از پیشگامان تحول و نوآوري در شعر فارسی -2

  : آثار

  دیوان اشعار

  : اشاره 

  دیوان اشعار وي مجموعه اي از قطعه، غزل و چند تنصیف و ترانه

  .است

 زبان اشعار او ساده و روان است. 

  

  شمس کسمایی

  :شناسه 

  )یزد 1340، وفات 1261تولدّ( -1

 از پیشگامان تحول و نوآوري شعر فارسی -2

  

  تقّی رفعت

  :شناسه

  متولدّ تبریز -1

  دانش آموخته ي استانبول -2

  )ترکی، فرانسه و فارسی(هايتسلّط بر زبان  -3

 از پیشگامان تحول و نوآوري در شعر فارسی -4

  

  جعفر خامنه اي

  :شناسه 

  تبریز) ش 1266(متولدّ -1

  .از پیشگامان تحول و نوآوري در شعر فارسی است -2

  :اشاره 

 اشعار وي متأثر از نوپردازان ترکیه بود.  

  آشنایی از طریق زبان هاي فرانسه و ترکی با اشکال جدید شعر

 .داشت

  

  علی اکبر دهخدا

  : شناسه 

  ) 1334، وفات 1257تولدّ (دانشمند لغوي و نویسنده ي نامی معاصر

  : آثار 

 امثال و حکم -1

 لغت نامه -2

 »عظمت و انحطاط رومیان«ترجمه ي  -3

 »روح القوانین«ترجمه ي  -4

 »دیوان منوچهري«تصحیح  -5

 »دیوان حافظ«تصحیح  -6

  : اشاره 

  .از طنز دیده می شود در آثار دهخدا نمونه هایی

  آل): آثار(رمز

  )ع درد(عین درد): ترجمه(رمز

  

  ملک الشعّراي بهار

  :شناسه 

، 1266تولدّ (محققّ، استاد دانشگاه، روزنامه نگار و مرد سیاست -1

  )ش1330وفات

شهرت بهار به قصاید فخیم و استوار اوست که با توجه به سنتّ  -2

  .ادبی گذشته سروده است

  : آثار 

  اشعار،تألیفات و تصحیحاتدیوان 

  :اشاره 

  ه ي دوم بهار، از زیباترین قصاید زبان فارسیقصیده ي دماوندی

  .است

  ه ي دوم را در سالشمسی در  1301بهار قصیده ي دماوندی

سالی که به تحریک بیگانگان هرج و مرج قلمی هتّاکی ها،در 

  .بروز کرده بود، سرود...مطبوعات و 

  تد: رمز 

  

  شمالنسیم 

  : شناسه 

  )حسینی(سید اشرف الدین گیلانی  -1

  معروف به نسیم شمال -2

  شاعر و نویسنده ي دوره ي مشروطه -3

  : اشاره 

  را منتشر می کرد» نسیم شمال«در دوره ي مشروطه روزنامه ي. 

  

  ایرج میرزا

  :شناسه 

  )ش1304وفات (شاعر -1

  زبانی چالاك و بیانی گرم و زنده و پوینده -2

گفتار ساده ي روزانه ي مردم و تعبیرات آن ها به بهره گیري از  -3

  شیوه ي هنرمندانه

  :آثار

  دیوان اشعار

  : اشاره 

  را که اصلاً ترجمه اي از یک » قلب مادر«ایرج میرزا قطعه ي

 .قطعه آلمانی است، با استادي و توانایی پرورانده است

  

  پروین اعتصامی

  :شناسه 

  )ش1320وفات  1285تولدّ ( -1

  .ترین نمونه هاي شعر تعلیمی معاصر است برجسته اشعار او از -2
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  :آثار

  دیوان اشعار

  :اشاره 

  قطعه شعر او حالت مناظره  65قطعه شعر پروین ، 248از میان

  .دارد، از این جهت شعر پروین شاخص و ممتاز است

  است طنز رندانه ي حافظاو یادآور » مست و هوشیار«مناظره ي.  

  از این . شعر پروین دیده می شوداستادانه ترین نوع مناظره در

 .جهت او از برترین شاعران معاصر در فن مناظره است

  .مبتکر فن مناظره اسدي توسی است: نکته 

  

  )نیما یوشیج(علی اسفندیاري 

  : شناسه 

  یوش مازندران 1274متولدّ  -1

  پدر شعر امروز -2

آغازگر تحولی بزرگ » افسانه«با سرودن قطعه ي  1301در سال  -3

  .شد

  : آثار

 افسانه -1

 ققنوس -2

  : اشاره 

  سرآغاز شعر نو شد 1301(» افسانه«منظومه(  

  ل » ققنوس«شعر  1316در سالرا که نخستین شعر از نظرگاه تخی

و وزن آرایی و قافیه بندي با شعر گذشتگان کاملاً متفاوت بود، 

  .عرظه کرد

  دید اجتماعی او در سروده هاي نمادین و انتقادي او تجلّی می

  .یابد

 یادآور نگاه ...) درختان، گیاهان (دید تازه ي او به جهان و طبیعت

: آوردن واژگانی چون .شاعران مغرب زمین به این پدیده هاست

  داروگ، ري را، تلاحین، ککی مازه

  نیز با زبانی نمادین عصر شب زده و » می ترواد مهتاب«در شعر

  .جامعه ي غفلت آلود خود را به تصویر می کشد

  روزگار ...با کلماتی چون کشتگاه، ابر و » داروگ«شعر در

خویش و عصر سیاه حکومت استبداد را به تصویر می کشد و 

» شوروي سابق«جامه ي ایران را با کشور همسایه یعنی روسیه 

  .مقایسه می کند

  اقُ: رمز 

  

  سهراب سپهري

  :شناسه 

  کاشان 1307شاعر و نقّاش مشهور معاصر، متولدّ  -1

  ترین چهره هاي شعري پس از نیما از برجسته -2

در » مرگ رنگ«سرودن نخستین مجموعه ي شعر نیمایی به نام  -3

  1330سال 

در اثر  1359سال زندگی در اردیبهشت  52در گذشت پس از  -4

  بیماري سرطان

  :آثار

  )1356خرداد (تاریخ انتشار) مجموعه ي تمام اشعار او(هشت کتاب

  : اشاره 

  و بی آلایش و گاه آمیخته به زبان شعري سهراب، گاه ساده

مضامین عرفانی، فلسفی همراه با نمادهایی که محصول سفرها و 

آشنایی او با آیین هاي بودایی، برهمایی، اندیشه هاي کریشنا 

مورتی، عارف معروف معاصر هندي و عرفانی بزرگ ایرانی و 

  .اسلامی است

  شعر صداي پاي آب داراي زبان روان، توصیفات صادقانه ي

غافل گیري هاي (نیاي عاطفی شاعر، تصاویر بدیع، آشنازدایید

ترکیب موسیقی و بهره گیري از لغات عامیانه ي ) شاعرانه

  .تأثیرگذار است

 در قسمت نخست، . شعر صداي پاي آب داراي دو قسمت است

آب رمز خود شاعر است و کاشان زادگاه اوست؛ در قسمت دوم، 

ره می نماید و کاشان به دستگاه فکري و شعري فلسفی شاعر چه

  .اندازه ي جهان وسعت می یابد

  8: رمز 

  

  )امید.م(مهدي اخوان ثالث

  :شناسه 

  )1369مشهد، وفات  1307متولدّ (شاعر معاصر  -1

 امید.متخلّص به م -2

مصراعی در شعر خوان (یعنی مهدي اخوان ثالث » ماث«من که نامم  -3

  )هشتم

وفادارترین و موفق ترین نخستین تحلیلگر خوب شعر نیمایی و از  -4

  رهروان شعر نیمایی

  ):به شعر(آثار

 زمستان -1

 آخر شاهنامه -2

 ارغنون -3

 از این اوستا -4

 تو را اي کهن بوم و بر دوست دارم -5

  در حیاط کوچک پاییز در زندان -6

  ):به نثر(آثار

 بدعت ها و بدایع نیما یوشیج -1

 عطا و لقاي نیما یوشیج -2

  .نیمایی پرداخته استدر این دو اثر به تجزیه و تحلیل شعر 

  :اشاره 

  شعر اخوان اجتماعی است و حوادث زندگی مردم ایران را در

 .خود منعکس می کند

  مهم ترین شاخصه هاي شعر او علاقه ویژه به احیاي سنت هاي

  .حماسی و اساطیري است
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  لحن شعر او حماسی و آمیخته با صلابت و سنگینی شعر خراسانی

  .استو سرشار از ترکیب هاي تازه 

  به توصیف پاییز می پردازد و آن را مظهر » باغ من«اخوان در شعر

  .زیبایی و پادشاه فصل ها می داند

  :اخوان » خوان هشتم«ویژگی هاي مهم شعر 

  .است» در حیاط کوچک پاییز زندان«شعري از مجموعه ي در  -1

این شعر داراي زبان روایی حماسی و ویژگی هاي سبک خراسانی  -2

 .است

 .است) ماث(هدي اخوان ثالثراوي آن م -3

خوان هشتم، بازگویی پایان غم انگیز در چاه افکندن و کشته شدن  -4

 .است) برادر ناتنی رستم(رستم و رخش به دست شغاد 

 1335در سال » زمستان«مجموعه  -5

  بع): آثار به نثر(رمز

  تا آزاد): آثار به شعر(رمز

  محمد حسن رهی معیري

  :شناسه 

  )ش1288- 1347(معاصراز غزل سرایان نامی 

  :آثار

  »سایه عمر«مجموعه شعري 

  :اشاره

  بیشتر به پیروي از سعدي غزل گفته و روانی سخن سعدي در

 .سروده هاي او محسوس است

  

  )سایه. الف. هـ(هوشنگ ابتهاج

  :شناسه 

  رشت) 1306(شاعر معاصر متولدّ  -1

  سایه. الف.. متخلّص به هـ -2

  : آثار 

 نخستین نغمه ها -1

 سراب -2

 مشقسیاه  -3

 شب گیر -4

  سس شن: رمز 

  

  شهریار

  :شناسه 

-1367(سید محمد حسن بهجت تبریزي از برجسته ترین غزل سرایان معاصر

  متخلّص به شهریار) ش، تبریز1285

  :آثار 

 )پنج جلد(کلیات اشعار -1

 )به زبان ترکی آذربایجانی(حیدر بابایه سلام  -2

  :اشاره 

  مهارت داشتعلاوه بر غزل در سرودن انواع شعر فارسی.  

 ع(از سروده هاي زیباي او در وصف علی» هماي رحمت«شعر (

  با زبانی صمیمی و عاطفی و ساده و روان

  حک: رمز 

  

  طاهره صفّار زاده

  :شناسه 

 1315متولدّ (از شاخص ترین شاعران مذهبی قبل از انقلاب  -1

  )سیرجان

  .داراي بینش توحیدي، سیاسی و اجتماعی -2

  :آثار 

 رهگذر و مهتاب -1

 طنین در دلتا -2

 سد و بازوان -3

 سفر پنجم -4

 بیعت با بیداري -5

 دیدار صبح -6

  :اشاره 

 زبان اشعار، ساده و روان  

  مهاو با اشاره اي پنهان به انقلاب اسلامی ایران، آن را طلیعه و مقد

  .می داند) عج(ي ظهور امام زمان 

  درس طبس: رمز 

  

  قیصر امین پور

  :شناسه 

  گتوند شوشتر 1338دکتر قیصر امین پور، متولدّ  -1

  شاعر و نویسنده ي انقلاب اسلامی  -2

  »کوچه ي آفتاب«نشان دادن توانایی خود با مجموعه شعر در  -3

و » تنفسّ صبح«تثبیت جایگاه خود در شعر انقلاب با آثاري چون  -4

  »آینه هاي ناگهان«

  :آثار 

 در کوچه ي آفتاب  -1

 تنفسّ صبح  -2

 آینه هاي ناگهان -3

 مثل چشمه، مثل رود -4

 رستوبه قول پ -5

 ظهر روز دهم -6

  :اشاره 

  که از » انتظار موعود«امین پور، » آفتاب پنهانی«در شعر

موضوعات محوري شعر انقلاب است به زیبایی به تصویر کشیده 

  .شده است

  ظابت دم: رمز 
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  سید علی موسوي گرمارودي

  :شناسه

  از پیشتازان شعر مذهبی قبل از انقلاب -1

  ش، گرمارود الموت1320متولدّ  -2

  :آثار 

 سرود رگبار -1

 عبور -2

 در سایه سار نخل ولایت -3

 چمن لاله -4

 خطّ خون -5

 تا ناکجا -6

 دست چین -7

  :اشاره 

  را در قالب سپید با زبانی » در سایه سار نخل ولایت«مجموعه ي

سروده ) ع(روان، شکوهمند و استوار درباره ي شخصیت علی 

  .است

  ختَ سعد چد: رمز 

  

  حمید سبزواري

  : شناسه 

 1304متولدّ (ممتحنی، متخلّص به حمید سبزواريحسین  -1

  )سبزوار

  از شاعران انقلاب اسلامی -2

  :آثار 

 سرود درد -1

 سرود سپید -2

  :اشاره 

  برخی از اشعار وي مربوط به پیش از انقلاب و بخش عمده ي آن

در شعر بانگ جرس، شاعر پیوند .( مربوط به پس از انقلاب است

و پایداري مردم فلسطین را میان انقلاب اسلامی ایران و مبارزات 

  )به تصویر می کشد

  سس: رمز 

  

  فاطمه راکعی

  : شناسه 

  )زنجان 1333متولدّ (از شاعران انقلاب اسلامی  -1

) ره(در بسیاري از آثار خود به عظمت و شخصیت امام خمینی -2

  .اشاره دارد

  ):مجموعه شعر(آثار 

 آواز گلسنگ       2- سفر سوختن1-

  :اشاره 

  ات » روحانینیاز «در شعراو اندوه بزرگ خویش را از 3در ادبی ،

  .بیان می کند) ره(رحلت جان گداز از امام خمینی

  آس: رمز 

  

  سلمان هراتی

  :شناسه

  معلّم و از شاعران پس از انقلاب -1

  )بر اثر تصادف 1365وفات/ مرزدشت تنکابن 1339تولدّ  -2

  ):مجموعه شعر(آثار

 آسمان سبز -1

 )ویژه ي نوجوانان(از این ستاره تا آن ستاره  -2

 دري به خانه ي خورشید -3

  :اشاره 

  بهره گیري و تأثیرپذیري از  - 2روانی زبان  -1ویژگی اشعارش

  داراي اندیشه اي پویا - 3محیط و فضاي معنوي انقلاب 

 ات » پیش از تو«غزلپیش دانشگاهی از مجموعه شعر  2در ادبی

روده س) ره(و خطاب به امام خیمنی» دري به خانه ي خورشید«

  )توصیف عصر خفقان زده ي پیش از انقلاب.(شده است

  ادَا: رمز 

  

  سید حسن حسینی

  :شناسه 

  از شاعران انقلاب اسلامی

  ): مجموعه شعر(آثار 

 هم صداي با حلق اسماعیل -1

 گنجشک و جبرئیل -2

  گهَ: رمز 

 
  مصطفی علی پور

  :شناسه 

  از شاعران انقلاب اسلامی

  : آثار 

  »کوچک روداز گلوي « مجموعه شعر 

  

  سیاوش کسرایی

  : شناسه 

  شاعر معاصر

  :آثار 

 با دماوند خاموش -1

 آرش -2

 از قرق تا خروس خوان -3

 خانگی -4

  با آخ: رمز 
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  علی رضا قزوه

  )ش1342متولدّ (شاعر و نویسنده ي معاصر :شناسه 

  : آثار 

 از نخلستان تا خیابان -1

 شبلی در آتش -2

  :اشاره 

  ات » باغ نگاه«سروده يآیینه ي پایداري ها و ایثارگري او در ادبی

از نخلستان تا «هاي جانبازان انقلاب اسلامی است که از کتاب 

  .نقل شده است» خیابان

  آش: رمز 

  

  )ره(امام خمینی

  :شناسه 

  بنیانگذار جمهوري اسلامی -1

  )تهران 1368خمین،رحلت  1279تولدّ ( -2

  : آثار 

 چهل حدیث

  :اشاره 

  زیادي در مورد فقه و عرفان و نوشته هاي ) ره(از امام خمینی

 .فلسفه به جاي مانده است

  

  علّامه طباطبایی

  : شناسه 

  استاد علّامه آیت االله سید محمد حسین طباطبایی -1

  )ش، در قم 1360ش، تبریز رحلت 1281متولدّ ( -2

  :آثار 

 تفسیر المیزان -1

 اصول فلسفه و روش رئالیسم -2

  تا: رمز 

  

  محمد علی معلّم دامغانی

  :شناسه 

  )ش1330متولدّ (از شاعران صاحب سبک انقلاب اسلامی  -1

  خالق چندین مثنوي نامدار -2

  :آثار

  )ش1360(»رجعت سرخ ستاره«مجموعه شعر 

  : اشاره 

  امام [انقلاب اسلامی و بیدارگر بزرگ آن » هجرت«اور در مثنوي

 .را توصیف می کند)] ره(خمینی

  

 
 
 

 
  پوران شریعت رضوي

  :شناسه 

  نویسنده -1

  علی شریعتی همسر دکتر -2

  : آثار 

موضوع آن ، شرح زندگی و افکار دکتر علی شریعتی : طرحی از یک زندگی

  .است

  

  علی شریعتی

  : شناسه 

و شهادت  1312تولدّ (نویسنده، متفکّر و جامعه شناس معاصر -1

  )ش1356

  )در خراسان(فرزند استاد محمد تقی شریعتی اهل مزینان  -2

تحصیلات عالی در فرانسه در تحصیلات دانشگاهی در مشهد و  -3

  رشته ي تاریخ و جامعه شناسی مذهبی

  : آثار 

 کویر -1

 .فاطمه، فاطمه است -2

 مسئولیت شیعه بودن -3

 هبوط -4

  :اشاره 

  شامل مجموعه مقالاتی درباره ي موضوعات » کویر«کتاب

که وي نوروز را روز شادمانی » نوروز«از جمله . مختلف است

انسان با طبیعت می  زمین و آسمان و خاطره ي خویشاوندي

کویر از جمله معدود آثاري است که به قلم دکتر شریعتی .داند

  .نوشته شده است

  هم کف: رمز 

  

  جلال رفیع

  :شناسه

  نویسنده و روزنامه نگار معاصر

  : آثار 

 فرهنگ مهاجم، فرهنگ مولدّ -1

 در بهشت شداد -2

  :اشاره 

  یکی از  با زبانی طنز آمیز، به» مایع حرف شویی«او در نوشته ي

مسائل فرهنگی جامعه، یعنی پر گویی می پردازد و آن را یکی از 

  .آفات اجتماعی معرفی می کند

  دف: رمز 
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  محمود صناعی

  :شناسه 

  )لندن 1364اراك، وفات  1298تولد (نویسنده ي معاصر -1

داراي تخصص و مهارت در رشته هاي فلسفه، علوم تربیتی،  -2

  .حقوق و روان شناسیادبیات فارسی، زبان خارجه، 

  :آثار 

  کتاب آزادي و تربیت 

  عبدالحسین وجدانی

  :شناسه 

  نویسنده ي معاصر

  :آثار 

  )داستان خسرو از این کتاب است(مجموعه داستان عمو غلام

  : اشاره 

  ابتدا در مجله ي یغما و سپس در مجموعه داستان » خسرو«داستان

  .به چاپ رسید» عمو غلام«

  داستان، اعتیاد، یکی از مشکلات فرهنگینویسنده در این-

 .اجتماعی عصر ما و آثار مخربّ و زیان بار آن را بیان می کند

  

  محمد بهمن بیگی

  : شناسه 

  )ش فارس 1299متولد(نویسنده ي معاصر -1

  از عشایر فارس، شیفته ي ایل قشقایی -2

  :آثار 

  )1368(بخاراي من، ایل من

  : اشاره 

 نوجوانی نویسنده و فراز و  موضوع آن، دوره هاي کودکی و

  فرود تاریخ معاصر ایل قشقایی

 در قالب داستان است.  

  نثر کتاب، روان و طنزآمیز است و ما را با فرهنگ اقلیمی ایل

 .قشقایی آشنا می کند

  

  پرویز خرسند

  :شناسه 

  نویسنده ي معاصر -1

  .بیش تر نوشته هاي او درباره ي عاشوراست -2

  :آثار 

 برزیگران دشت خون -1

 جا که حق پیروز استآن  -2

 مرثیه اي که ناسروده ماند -3

  :اشاره 

  آن جا که حق «از کتاب 3از ادبیات» خون و خورشید«درس

  .برگزیده شده است» پیروز است

  بام: رمز 

  

  علی مؤذنی

  :شناسه

  نویسنده ي معاصر

  :آثار

 )رمان(ارتباط ایرانی -1

 )شامل دو داستان کوتاه(در انتظار شاعر -2

 دا: رمز 

  صابريکیومرث 

  :شناسه 

  )ش1337متولد (داستان نویس انقلاب اسلامی -1

  طنزپرداز معاصر -2

 »گل آقا«مدیر مسئول هفته نامه ي  -3

  

  زین العابدین رهنما

  :شناسه 

  نویسنده و مترجم معاصر

  :آثار

  پیامبر

  : اشاره 

  زندگی پیامبر اسلام با .(از بهترین آثار اوست» پیامبر«کتاب

  )کلامی دل نشین

  گیري از شیوه ي توصیف و داستان نویسی بر کشش اثر با بهره

 .خود افزوده است

  

  محمدرضا حکیمی

  :شناسه

  نویسنده ي خوش قلم و متعد معاصر -1

  .عمده ي نوشته هاي او در زمینه مسائل دینی و اعتقادي است -2

  :آثار

 ادبیات و تعهد در اسلام -1

 )الحیات(الحیاه -2

  :اشاره 

  و استفاده از جلوه هاي طبیعی ترکیب هاي زیبا، تشبیهات گسترده

  .از ویژگی هاي نثر اوست

  آح: رمز 

  

  محمد علی فروتن

  : شناسه 

  ملقّب به ذکاء الملک -1

  )ش1321،وفات1257تولدّ( -2

  :آثار

 سیر حکمت در اروپا -1
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تاریخ  

 ادبیات
25  

 آیین سخنوري -2

 تصحیح کلیات سعدي -3

 تصحیح دیوان حافظ -4

 از دکارت» گفتار در روش به کار بردن خرد«ترجمه ي  -5

  تست آت: رمز 

  

  دکتر محمد معین

  :شناسه 

  پژوهشگر و لغوي بزرگ -1

  )رشت در خانواده اي از علماي روحانی 1293متولد ( -2

  )ش1321(نخستین دکتراي زبان و ادبیات فارسی در ایران -3

  دانشیار و استاد کرسی تحقیق در متون ادبی دانشگاه تهران -4

  1345دچار سکته ي مغزي در آذرماه  -5

  از اغماي پنج ساله پس 1350وفات، تیرماه  -6

  آرامگاه وي در آستانه ي اشرفیه -7

  :آثار 

  جلد 6فرهنگ معین در 

  

  مجید مجیدي

  :شناسه 

  کارگردان و فیلم نامه نویس معاصر 

  :آثار 

  »بچه هاي آسمان«فیلم نامه ي 

  

  علی حاتمی

  :شناسه 

  )1375، وفات 1323تولد (کارگردان و فیلم نامه نویس

  ):نامه هامهم ترین فیلم (آثار

 هزار دستان -1

 دل شدگان -2

 سلطان صاحبقران -3

 کمال الملک -4

 مادر -5

 جهان پهلوان تختی -6

  :اشاره 

  آزادگی و بی پروایی استاد » کمال الملک«حاتمی در فیلم نامه ي

کمال الملک را در مقابل استبداد رضاخان و تملقّ درباریان تدین 

  .به خوبی به تصویر می کشد

  سجده کم: رمز 

  

  غفاريمحمد 

  :شناسه 

  )ش1319، وفات 1226تولد (مشهور به کمال الملک

  ):مهم ترین تابلوها(آثار

 تالار آیینه -1

 زرگر بغدادي و شاگردش -2

 میدان کربلا -3

 یهودي فالگیر بغدادي -4

 حوض خانه ي عمارت گلستان -5

 منظره ي سرخه حصار -6

  تحَِ ممیز: رمز 

  رشید الدین وطواط

  :شناسه 

  کاتب و شاعر ایرانی -1

  .اتسز خوارزمشاهی و سنجر سلجوقی می زیست در زمان -2

  :آثار

  حدائق السحر

  

  پاشایی.ع

  :شناسه

  مترجم و نویسنده ي معاصر

  ):ترجمه(آثار

 ذن چیست؟ -1

 )اثر تاگور(ماه نو و مرغان آواره -2

  ذمَ: رمز 

  

  ادیب پیشاوري

  :شناسه 

سید احمد شهاب الدین ادیب پیشاوري ادیب و شاعر مشهور  -1

  عصر خود

زندگی اش را در تحصیل علم و تزکیه ي نفس سپري دوران  -2

  .کرد

  :آثار 

  دیوان اشعار

  

  قا آنی

  :شناسه

  حبیب شیرازي معروف به قا آنی -1

 شاعر ایرانی قرن سیزدهم هجري قمري -2

  :آثار 

  دیوان اشعار

  

  هاتف اصفهانی

  :شناسه 

  )ق1198وفات(سید احمد هاتف اصفهانی -1

  12شاعر قرن -2
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تاریخ  

 ادبیات
26  

  .ي ترجیع بندي عرفانی اش است شهرت عمده ي وي به واسطه -3

  :آثار

  )به زبان فارسی و عربی(دیوان اشعار

  : اشاره 

 در غزل پیرو حافظ و سعدي است.  

  به حقیقت عرفان که رویت ) اقلیم عشق(در ترجیع بند عرفانی

جلوه و جمال پروردگار در همه چیز و همه جا و همه گاه است، 

  )وحدت در عین کثرت.(اشاره می کند

  مشهديباذل 

  :شناسه

  )1124متولد(شاعر حماسه ي دینی 

  : آثار

  »حمله ي حیدري«حماسه ي مصنوع و سنتّی

  :اشاره 

 ص(شرح زندگی و جنگ هاي پیامبر» حمله ي حیدري«موضوع (

  .تا شهادت آن حضرت در محراب مسجد کوفه است) ع(و علی

  شاعر، تحت تأثیر حماسه هاي ملی،حماسه هاي دینیِ حمله ي

با دخل و تصرف در اصل موضوع و آرایش صحنه حیدري را 

  .هاي نبرد به شیوه ي شاهنامه سروده است

  قسمتی از منظومه ي حمله ي حیدري در توصیف نبرد حضرت

 .با عمروبن عبدود است) ع(علی

  

  ملاّصدراي شیرازي

  :شناسه 

  محمد ابراهیم، فیلسوف بزرگ و نامی ایران در سده ي یازدهم -1

  المتألهّینمعروف به صدر  -2

  :اشاره 

 ه ي حرکت جوهري وي شهرت ویژه اي یافته استنظری. 

  

  شیخ بهایی

  :شناسه

  شاعر و نویسنده ي سده ي دهم و یازدهم هجري قمري

  :آثار

  کلیات شیخ بهایی

  :اشاره 

 از اوست 3در ادبیات فارسی» شراب روحانی«شعر. 

  

  عرفی شیرازي

  :شناسه 

  شاعر معروف ایرانی قرن دهم 

  :اشاره 

 زیب النّسا .(زیب النّسا در اشعار خود از او پیروي نموده است

 )از زنان شاعر هند است» مخفی«متخلص به 

  

  حافظ

  :شناسه 

  غزل سراي نامی قرن هشتم -1

  معروف به لسان الغیب -2

  :آثار

  دیوان اشعار

  خواجوي کرمانی

  :شناسه 

  )753وفات- 689تولد(شاعر معاصر حافظ -1

  کسب علوم و فضایلپرداختن به سفر پس از  -2

  ):صاحب خمسه اي به سبک نظامی(آثار 

 هماي و همایون -1

 گل و نوروز -2

 روضه الانوار -3

 کمال نامه -4

 گوهرنامه -5

  :اشاره 

  .خواجو، غزلیات شیوایی هم دارد 

  گرگ کهُ: رمز 
  

  عبید زاکانی

  :شناسه 

نظام الدین عبداالله، شاعر و نویسنده ي طنز پرداز سده ي هشتم  -1

  .هجري

  .زاکان قزویناهل  -2

  :آثار

 رساله ي دلگشا -1

 اخلاق الاشراف -2

 موش و گربه -3

  رام : رمز 
  

  ابن حسام خوسفی

  :شناسه 

  شاعر سده ي هشتم و نهم

  : آثار 

  خاوران نامه

  :اشاره

  حماسه ي مصنوع.(به صورت منظومه است» خاوران نامه«کتاب(  

 به سرزمین خاوران به ) ع(موضوع آنها سفرها و جملات علی

مالک اشتر و جنگ با دیو و اژدها و امثال این وقایع همراهی 

 .خیالی است
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تاریخ  

 ادبیات
27  

  جامی

  :شناسه 

شاعر، ادیب، خطّاط و عارف ایرانی، مشهورترین شاعر پارسی  -1

  گوي سده ي نهم

  )898- 817متولد(عبدالرحمن جامی -2

  :مثنوي هفت اورنگ، شامل )منظوم(آثار

 سلسله الذهّب -1

 سلامان و ابسال -2

 تحفه الحرار -3

 رارسبحه الاب -4

 یوسف و زلیخا -5

 مجنون و لیلی -6

 خرد نامه ي اسکندري -7

  ):منثور(آثار

 )به تقلید از گلستان(بهارستان -1

 نفحات الانس -2

 لوایح و لوامع -3

 نقد النّصوص -4

  :اشاره 

  هفت اورنگ در بردارنده ي هفت مثنوي است که همه از درون

  .مایه هاي عرفانی و اخلاقی برخوردارند

  تقلید کورکورانه » تحفه الاحرار«از مثنوي » زاغ و کبک«داستان

  .و خودباختگی را در قالبی نمادین به تصویر می کشد

  خسیسِ مست): آثار منظوم(رمز 

  لبَن): آثار منثور(رمز

  

  دولتشاه سمرقندي

  :شناسه

  نویسنده ي قرن نهم

  :آثار

  تذکره ي دولتشاه سمرقندي

  : اشاره 

  شعرا از  شرح حال» تذکره ي دولتشاه سمرقندي«موضوع کتاب

مؤلف این . رودکی شاعر قرن چهارم تا شاعران قرن نهم است

  .هجري به پایان رسانده است 896کتاب را در سال 

  

  مولوي

  : شناسه 

  )ق 604-672(مولانا جلال الدین محمد بلخی -1

در بلخ متولد و به دلیل اقامت طولانی در قونیه به رومی یا ملاّي  -2

  .رومی مشهور است

کی در نیشابور با عطّار ملاقات داشت و عطّار مولوي در کود -3

  .کتاب اسرارنامه ي خود را به او اهدا کرد

  ):به شعر(آثار

 مثنوي معنوي -1

 )دیوان کبیر(دیوان شمس -2

  ):به نثر(آثار

 فیه مافیه -1

 مجالس سبعه -2

 مکاتیب -3

  :اشاره 

  هزار بیت است، می توان گفت هجده  26مثنوي معنوي داراي

خلاصه و - معروف به نی نامه- )اولسرآغاز دفتر (بیت آغازین

  .چکیده ي مثنوي است

  اگر چه سرآغاز مثنوي با دیگر آثار نثر و نظم فارسی تفاوت دارد

  .اما روح نیایش و توجه به حق در تار و پود آن دیده می شود

  داستان موسی و شبان از دفتر دوم مثنوي است، که مولانا شرط

  .پاك و بی ریا می داند اصلی قرب و رضاي الهی را داشتن قلبی

 کتاب فیه مافیه سخنان . نثر کتاب فیه ما فیه ساده و روان است

  .مولانا، در مجالس مریدانش است

  درون مایه ي کتاب فیه مافیه را در مطالب عرفانی، اخلاقی، دینی

  .و اجتماعی در برمی گیرد

  مد) : به شعر(رمز

  فَمم): به نثر(رمز

  

  سعد الدین وراوینی

  :شناسه 

  نویسنده و مترجم قرن هفتم

  : آثار 

  ترجمه ي کتاب مرزبان نامه

  :اشاره 

  مرزبان نامه به زبان فارسی دري و به نثر مصنوع و متکلّف ترجمه

 .شده است
  

  عطاملک جوینی

  :شناسه

  )623-681(نویسنده ي قرن هفتم

  : آثار 

  تاریخ جهان گشاي جوینی

  : اشاره 

 ،مصنوع و متکلّف است نثر کتاب تاریخ جهان گشا.  

 موضوع آن، شرح حمله ي تاریخی مغول به ایران است. 

  

  خواجه نظام الملک توسی

  : شناسه 

  وزیر نامی سلجوقیان

  :آثار
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تاریخ  

 ادبیات
28  

  )سیر الملوك(سیاست نامه

  :اشاره 

  فصل در کتاب  50طی حاصل تجربیات چندین ساله ي خود را

 .خود آورده است

  سعدي

  :شناسه

  )سعدي شیرازي(عبداالله  شیخ شرف الدین مصلح بن -1

  استاد سخن و یکهّ تاز عرصه ي نثر مسجع و شعر عاشقانه -2

  :آثار

 بوستان و سعدي نامه -1

 گلستان -2

 مجالس پنج گانه -3

  :اشاره 

باب سروده و تنظیم شده  10، بر وزن شاهنامه و در 655بوستان در سال 

  .است

  .استسعدي )آرمان شهر سعدي(بوستان ترسیم کننده ي مدینه ي فاضله

  .بیش از چهارصد جمله و بیت از گلستان در شمار امثال و حکم درآمده است

  .دیباچه ي گلستان، از بهترین نمونه هاي تحمیدیه در ادب فارسی است

  بِگمَ: رمز 

  

  ابونصر فراهی

  :شناسه

  شاعر سده ي ششم و هفتم

  :آثار

  نصاب الصبیان

  :اشاره 

 بیان به صورت منظومه استضوع آن تعلیم و مو. نصاب الص

  .آموزش لغت است

  داراي واژگان متداول عربی با معادل فارسی آنها به نظم و در سال

 .ق گردآوري شده است610

  

  نجم الدین رازي

  :شناسه

  معروف به نجم دایه) ق570-654(از عرفاي بزرگ قرن هفتم 

  :آثار

  .است» مرصاد العباد«معروف ترین اثر او کتاب

  :اشاره 

 » نگاشته  618در بحبوحه ي حمله ي مغول در سال » العبادمرصاد

  .شده است

  برخی از اصطلاحات عرفانی، تفسیر آیات و احوال و سخنان

  .بزرگان در آن بیان شده است

  اشعاري از خود و ... نویسنده در خلال موضوعات و آیات و

  .شاعران دیگر نقل کرده است

  ین «ه نام را نجم الدین رازي ب» مرصاد العباد«کتابعلاء الد

 .تألیف کرده است 625در سال » کیقباد پادشاه سلجوقی
  

  جمال الدین عبدالرزّاق اصفهانی

  :شناسه

  از شاعران اواخر سده ي ششم بهره مندي شعر او از حکمت، اخلاق و وعظ

  : آثار

  دیوان اشعار

  : اشاره 

 ین در ترکیب بند خود نعت و ستایش پیامبررا ) ص(جمال الد

 .توصیف کرده است

  

  مجد خوافی

  :شناسه 

  .از ادیبان قرن هشتم در نظم و نثر استادي کامل داشت

  :آثار 

  روضه ي خلد

  : اشاره 

 »کتابی است که به تقلید از گلستان سعدي نوشته » روضه ي خلد

 . شده است

  

  نظامی گنجه اي

  : شناسه 

  از شاعران بزرگ داستان سراي قرن ششم در ایران

  :آثار 

 خزن الاسرارم -1

 لیلی و مجنون -2

 خسرو و شیرین -3

 )بهرام نامه(هفت پیکر -4

 )اقبال نامه+شرف نامه(اسکندر نامه -5

  :اشاره 

 کمال رساند نظامی، شعر تمثیلی را نیز به حد.  

 منظومه هاي عاشقانه، با شعر او به کمال خود رسید.  

  در داستان خسرو  شیرین، خسرو، مظهر غرور و فرهاد، نمونه ي

  .و پاکبازي استخاکساري 

  امیر خسرو دهلوي، وحشی بافقی و عرفی از مشهورترین مقلدّان

  .خسرو شیرین نظامی هستند

 هفت اورنگ جامی به تقلید از خمسه ي نظامی است.  

  استادانه ترین نمونه ي مناظره در شعر پروین اعتصامی دیده می

  .شود

 در شعر فارسی اسدي توسی را مبتکر فنّ مناظره می دانند.  

 )اهل مخ(ماه خُل: رمز 
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  زمخشري

  :شناسه

  )ق538(استاد تفسیر و حدیث و لغت و علوم بلاغی

  :آثار 

  »الکشاّف فی تفسیر القرآن«

جلاّبی (ابوالحسن علی بن عثمان جلّابی هجویري غزنوي

  )هجویري

  : شناسه 

  )ق465وفات (عارف قرن پنجم

  :آثار

  »کشف المحجوب«

  :اشاره

 »جمله ي قدیمی ترین و معتبرترین کتاب از » کشف المحجوب

  .هاي فارسی در زمینه تصوف است

  نثر کتاب، روان و سلیس و پخته و از جمله نثرهاي دوره ي

 .ساسانی است
  

  منوچهري دامغانی

  :شناسه

  شاعر قرن پنجم بنیان گذار قالب مسمط

  :آثار 

  دیوان اشعار

  

  ابوالقاسم قشیري

  :شناسه 

بزرگان صوفیه در قرن چهارم و از مریدان ابوعلی دقّاق ابوالقاسم قشیري از 

  فقیه و عارف قرن چهارم و پنجم

  : آثار 

  رساله ي قشیریه

  

  ابوعلی بلعمی

  :شناسه

  )قرن چهارم(ابوعلی محمد بلعمی، وزیر دانشمند امیر نصر سامانی

  : آثار

  )به نثر مرسل یا همان ساده(تاریخ بلعمی 

  :اشاره

 »نوشته ي محمد بن » تاریخ طبري«اقتباسی از کتاب» تاریخ بلعمی

به ترجمه ي تاریخ «به همین سبب . است) به عربی(جریر طبري

 .نیز مشهور شده است» طبري
  

  رابعه ي بلخی

  :شناسه

  )قرن چهارم(از شاعران مشهور زن  -1

  معاصر سامانیان -2

  :آثار

  داراي تغزّلات زیبا

  

  مرزبان بن رستم

  :شناسه 

  )قرن چهارم(طبرستاناز شاهان 

  :آثار

  )نثر مصنوع(مرزبان نامه 

  :اشاره

 داستان ها و حکایت ها و پندهایی از » مرزبان نامه«موضوع کتاب

  .زبان حیوانات است

  مرزبان بن رستم این کتاب را در اواخر قرن چهارم به زبان قدیم

  .طبرستان تألیف کرده است

  ین وراوینیبه فارسی دري متن کهن طبرستانی آن را سعدالد

 .برگردانده است

  

  خواجه عبداالله انصاري

  :شناسه 

  دانشمند و عارف نامی ایران قرن پنجم

در (ق481ملقّب به شیخ الاسلام، معروف به پیر انصار و پیر هرات، وفات 

  )شهر هرات

  : آثار

 الهی نامه -1

 زاد العارفین -2

 مناجات نامه -3

 رساله ي دل و جان -4

 کنز السالکین -5

 نصایح -6

  :اشاره

 ع نوشته شده استالهی نامه ي خواجه عبداالله به نثر مسج.  

  زِ کرمان: رمز

  

  ناصر خسرو

  :شناسه

ق، قبادیان بلخ، شاعر 394حکیم ابومعین ناصر خسرو قبادیانی بلخی، متولد 

  بزرگ و قصیده سراي تواناي قرن پنجم، ملقّب به حجت

  :آثار

  دیوان اشعار -1

 ):به نثر(آثار
 سفرنامه -2

 المسافرینزاد  -3
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 وجه دین -4

 خوان اخوان -5

  :اشاره 

 قصاید او تعلیمی و . ناصر خسرو در قصیده سرایی شهرت دارد

مضامین آن ها، دعوت به آزادگی، خردورزي، دین داري، علم 

  .اندوزي، آخرت اندیشی و دیگر فضایل معنوي و روحی است

  ریشه هاي  3در ادبیات» از ماست که بر ماست«وي در قصیده ي

آدمی را در اندیشه و کردار خود او جست و جو می کند شکست 

  .و فرجام بد هر فرد را نتیجه ي اعمال او می داند

براي فهم بهتر تان را اضافه کنیم تا به ( خوزس: رمز 

  )خوزستان تبدیل شود

  محمد بن منور

  :شناسه 

  از نوادگان ابوسعید ابوالخیر

  :آثار

  )در شرح احوال جد خود نوشت(سعید اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی 

  

  فخرالدین اسعد گرگانی

  :شناسه

  شاعر داستان سراي قرن پنجم

  :آثار

  »ویس و رامین«منظومه ي

  :اشاره 

 »منظومه اي غنایی است و بازمانده ي یک داستان » ویس و رامین

  .کهن و عاشقانه ي ایرانی از دوره اشکانی است

  است که سرمشق شاعران بزرگ تنها اثر فخرالدین اسعد گرگانی

  .براي سرودن داستان هاي عاشقانه بوده است

  این منظومه را فخرالدین اسعد گرگانی به خواهش خواجه عمید

 .ابوالفتح مظفّر نیشابوري حاکم اصفهان به نظم کشید

  

  عطّار

  :شناسه 

  قرن ششم - )618-540(شیخ فریدالدین عطّار نیشابوري

  ):به شعر(آثار 

 )مقامات الطّیور(الطّیرمنطق  -1

 الهی نامه -2

 مصیبت نامه -3

 مختارنامه -4

  ):به نثر(آثار 

  تذکره الاولیا -1

  : اشاره 

 موضوع . تذکره الاولیا تنها اثر منثور باقی بانده از عطّار است

  .تن از عارفان بزرگ است 72تذکره الاولیا شرح حال 

  )تمام(ماتَم: رمز 

  

  مسعود سعد سلمان

  :شناسه

  )ق515- 440(تواناي قرن پنجمقصیده سراي  -1

ابتدا در دستگاه غزنویان، . بیش تر عمر خود را در هند گذراند -2

  .به سعایت بدخواهان گرفتار و زندانی شد. عزتّ و مقام یافت

سال در  8سال در ناي و  3سال در دهک و سو،  7: زندان هاي او -3

  )نَمِ دس. (مرنج

  :آثار

  دیوان اشعار

  :اشاره 

  سال هاي اسارت قصاید بسیاري در شرح احوال مسعود سعد در

 .معروف است) حبسیات(» حبسیه«خویش در زندان سرود که به 

  ابوالمعالی نصراالله منشی

  :شناسه

  نویسنده و مترجم تواناي قرن ششم

  :آثار

در دوره ي حکومت غزنویان در دربار بهرام شاه کتاب کلیله و دمنه را ترجمه 

  .کرد

  :اشاره 

  بوده است) سانسکریت(کلیله و دمنه به زبان هندي اصل کتاب .

و » کلیله«داستان از زبان حیوانات به ویژه دو شغال به نام هاي 

  .است» دمنه«

  در عهد ساسانیان برزویه ي طبیب به فرمان انوشیروان آن را به

  .برگرداند) فارسی میانه(ایران آورد و به زبان پهلوي 

 ن را از پهلوي به عربی ترجمه در قرن دوم هجري ابن مقفعّ، آ

  .کرد

  در قرن ششم، نصراالله منشی کلیله و دمنه را از عربی به فارسی

 .برگرداند و به آن نکته هاي فراوانی افزود
  

  خاقانی

  :شناسه

ملقّب به  - 6قرن ) 582- 520(افضل الدین بدیل خاقانی شروانی -1

  حسان عجم

  :آثار

  دیوان اشعار

  :اشاره 

  قصاید شکوهمند و استوار شهرت داردخاقانی در سرودن.  

 ات او بر خلاف قصایدش ساده و روان استغزلی. 
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  حکیم سنایی غزنوي

  :شناسه 

  ابوالمجد مجدودبن آدم سنایی غزنوي شاعر و عارف ایرانی قرن ششم

  :آثار

 دیوان اشعار -1

 طریق التّحقیق -2

 )الهی نامه(» حدیقه الحقیقه«مثنوي بزرگ  -3

 سیر العباد الی المعاد -4

 کارنامه ي بلخ -5

  :اشاره 

  سنایی نخستین کسی است که افکار و اصطلاحات عرفانی را با

  .مضامین عاشقانه درهم آمیخته است

  سنایی به طور گسترده موضوعات اجتماعی را در شعر خویش

  .مطرح می کند

  در قصاید خود از مضامینی چون زهد، حکمت، اخلاق و عرفان

  .بهره می گیرد

  دسط کمَ: رمز 

  

  خیام

  :شناسه 

  حکیم ابوالفتح عمر خیام -1

  منجم، فیلسوف، ریاضی دان و شاعر  قرن پنجم و ششم -2

  :آثار 

  اشعاري به فارسی و عربی و کتاب هایی در ریاضی

  

  فخرالدین عراقی

  :شناسه 

همدان،  610تولد(از شاعران و عارفان نام آور قرن هفتم -1

  )دمشق 688وفات

هندوستان سفر کرد و در خدمت شیخ در هجده سالگی به مولتان  -2

  .بها الدین زکریا به سیر و سلوك پرداخت

  .چند سال بعد به عربستان و آسیاي صغیر رفت -3

در قونیه به مجلس شیخ صدرالدین قونیوي راه یافت و  -4

  .را در آنجا نوشت» لمعات«کتاب

  : آثار

  »لمعات«کتاب 

  

  ابوالفضل بیهقی

  : شناسه 

  سلطان مسعود غزنوي مورخ و کاتب دیوان  -1

  )سبزوار(، بیهق) ق470-385( -2

  :آثار

  )تاریخ مسعودي(کتاب تاریخ بیهقی

  :اشاره 

  موضوع اصلی کتاب تاریخ بیهقی، سلطنت مسعود، پسر محمود

  .غزنوي است

  مطالبی هم در تاریخ صفّاریان، سامانیان و دوره ي غزنویان پیش

  .از مسعود و جز آن ها دارد

  دقیق و عالمانه بر این کتاب، نوشته ي دکتر از جمله نقدهاي

  .غلامحسین یوسفی است

  

 نویسندگان و شاعران برون مرزی
  امیر خسرو دهلوي

  :شناسه 

  بزرگترین شاعر پارسی گوي هندي در قرن هفتم

  : آثار

  .پنج مثنوي به تقلید از نظامی سروده است

  :اشاره 

  پیروي  سعديو  خاقانی، سناییامیر خسرو دهلوي در شعر، از

 .کرده است

  

  فیضی دکنی

  : شناسه 

  )1004-954(ابوالفیض فیضی دکنی -1

  ادیب و شاعر بزرگ هند در قرن دهم -2

  : اشاره 

 وي از بزرگان شعر سبک هندي است. 

  

  ابن بطوطه

  :شناسه

  )ق779- 703(عالم و جهانگرد مشهور مراکشی -1

 22خروج از شهر طنجه مراکش به قصد زیارت خانه ي خدا در  -2

سالگی، آشنایی با سرزمین هاي بسیار در غرب و شرق طی سی 

، براي نوشتن ابن جزيسال، دستور سلطان مراکش به دبیر خود، 

  .داستان ها و شرح سفر ابن بطوطه

  : آثار 

تحفه النظّّار و غرایب «رحلهّ ي ابن بطوطه، یا «سفرنامه ي ابن بطوطه با عنوان 

  »الامصار

  :اشاره 

  د، سفرنامه ي ابن بطوطه را ترجمه کردهدکتر محمد علی موح

  .است

  تر: رمز 

  

  دکتر طه حسین

  :شناسه 
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  )م1972-1889(ادیب و پژوهشگر معاصر مصري -1

  نابینایی در سه سالگی -2

  :آثار 

  »الایام«کتاب 

  :اشاره 

  ام، تصویر زندگی پر ازشیب و فراز اوستکتاب الای.  

  ام از بهترین نمونه هاي زندگی نامه نویسی معاصر بهکتاب الای

  .حساب می آید

  ام را شادروان حسین خدیو جم با نامبه » آن روزها«کتاب الای

  .زبان فارسی ترجمه کرده است

  ابوالعلاي معريّ

  :شناسه 

آبله نابینا شاعر و لغوي معروف عرب که بر اثر ) 499فوت(احمد بن عبداالله

  .شد

  :آثار

 شرح اشعار متنبی -1

 شرح دیوان بحتري -2

  شش: رمز 

 
  اقبال لاهوري

  :شناسه

  محمد اقبال لاهوري، شاعر و متفکّر پاکستانی -1

  آخرین شاعر بزرگ فارسی گوي شبه قاره ي هندوستان -2

  : اشاره 

  وي از متفکران و پیشروان اصلاح طلب و از مؤسسان کشور

 .پاکستان بود

  

  ختلانیاسکندر 

  شناسه

  )م ، در کولاب1952متولد (شاعر تاجیکستانی

  :آثار 

  دیوان اشعار

  :اشاره 

  احساس لطیف شاعر و شور حماسی و دل بستگی او به ادبیات و

 » ریشه ي پیوند«وطن ادبی خویش، در شعر 

  

  محمد کاظم کاظمی

  :شناسه

  )ش1346تولد (محمد کاظم کاظمی،شاعر معاصر افغانی

  :آثار

  »پیاده آمده بودم«شعر مجموعه 

  :اشاره 

  از رثاي دوست شهیدش سروده است» مسافر«وي شعر. 

  

 
 
 

 غسان کنفانی

  :شناسه 

  نویسنده ي معاصر عرب، از چهره هاي ادبیات مقاومت فلسطین

  :آثار

  »ادب المقاومه فی فلسطین المحتله«کتاب 

  

  

  اثل مانین

  :شناسه 

  فلسطینبانوي انگلیسی از چهره هاي ادب مقاومت 

  :آثار

  درباره ي فاجعه ي فلسطین» راه بئر سبع«

  در: رمز 

  

  جبرا ابراهیم جبرا

  :شناسه 

  میلادي در ناصره 1926از شاعران ادب مقاومت فلسطین،متولد  -1

گذراندن تحصیلات مقدماتی در فلسطین و دوره هاي عالی در  -2

رشته ي ادبیات انگلیسی در دانشگاه هاي کمبریج انگلستان و 

  هاروارد آمریکا

  :آثار

 »در بیابان هاي تبعید«شعر  -1

 چند داستان کوتاه به عربی و انگلیسی -2

  چِش: رمز 

  

  محمود درویش

  : شناسه 

  شاعر برجسته ي مقاومت فلسطین  -1

میلادي در یکی از دهکده هاي فلسطین اشغالی، در  1941متولد  -2

  .سالگی آواره شد 6

  :آثار 

 »از یک انسان«سروده ي  -1

 زیتونبرگ هاي  -2

  : اشاره 

  نامیده اند، چون براي » شاعر مقاومت فلسطین«محمود درویش را

  .فلسطین شعر سروده است

  بس: رمز 

  

  پابلو نرودا

  :شناسه 
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  )1973- 1904(پابلو نرودا شاعر  ادب پایداري آمریکاي لاتین -1

  .وي وجدان بیدار و فریاد خشم آلود مردم شیلی است -2

  :آثار

  جشن انقلاب شیلیانگیزه ي نیکسون کشی و 

  :اشاره 

 رهبر انقلاب شیلی(نرودا با شمشیري آخته در کنار آلنده ( بر ضد

  .نظام ستگر حاکم قیام می کند

 انگیزه ي نیکسون کشی و «او بی قراري هاي خود را در کتاب

 .می سراید» جشن انقلاب شیلی

  

  هریت بیچراستو

  :شناسه

  )م1896-1811(آمریکاییخانم هریت بیچراستو، نویسنده ي  -1

وي در یک خانواده ي مذهبی و تهی دست در ایالت کنتاکی  -2

  .آمریکا به دنیا آمد

  .وي از نویسندگان ادب پایداري آمریکاي لاتین و سیاهان است -3

  :آثار 

  کلبه ي عمو تم

  :اشاره 

 »از نمونه هاي درخشان ادب پایداري و از هیجان » کلبه ي عمو تم

  .تاریخ جهانی داستان نویسی استانگیزترین وقایع در 

 »بیان کننده ي دنیاي محنت آلود بردگان سیاه ) کلبه ي عمو تم

  .میلادي منتشر شد 1852است که در سال 

  است» عمو تم«قهرمان اصلی داستان، برده ي سیاهی به نام. 

  

  فرانتس فانون

  :شناسه 

  نویسنده ي معاصر الجزایري -1

  از نویسندگان ادب پایداري -2

  :آثار 

 سال پنجم الجزایر -1

 دوزخیان روي زمین -2

 واپسین دم استعمار -3

 انقلاب آفریقا -4

  :اشاره

  از آثار مشهور وي است که موضوع » سال پنجم الجزایر«کتاب

  .آن پایداري و مقاومت است

  سواد: رمز 

  

  داستایوسکی

  :شناسه 

  رمان نویس روسی

  :آثار 

 برادران کارامازوف -1

 آبله -2

 خانه ي اموات -3

 استپانچکوفدهکده ي  -4

 قمارباز -5

  )خاب قَد(قابِ خُد : رمز 

  

  جان اشتاین بک

  :شناسه 

  نویسنده ي آمریکایی ادب پایداري قرن بیستم -1

در نوشته هاي خود وقایق حالات زندگی محرومان و رنج  -2

  .دیدگان را شرح داده است

  :آثار

 مراتع بهشتی -1

 خوشه هاي خشم -2

 موش ها و آدم ها -3

  : اشاره

 پایداري » موش ها و آدم ها«و » خشمخوشه هاي «موضوع کتاب

  .و مقاومت است

  مخَم: رمز 

  

  الن رنه لوساژ

  :شناسه 

  )م1747- 1668(نویسنده ي فرانسوي 

  :آثار 

  »ژیل بلاس«رمان 

  :اشاره 

 رمان ژیل بلاس نخستین رمان فرانسوي به شمار می رود. 

  

  ویکتور هوگو

  :شناسه 

  )م1885- 1802(فرانسهمشهورترین شاعر رمانتیک قرن نوزدهم 

  :آثار 

 بینوایان -1

 گوژپشت نتردام -2

 کارگران دریا -3

 مردي که می خندد -4

 تاریخ یک جنایت -5

  :اشاره 

  هوگو، ماجراي مردم تیره روزي است که با » بینوایان«کتاب

  .دشواري هاي زندگی رو به رو بوده اند

  تک بگم: رمز 

  

  ویلیام شکسپیر
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  : شناسه 

و ) 1616-1564(معروف انگلیسیشاعر و نمایش نامه نویس  -1

  بزرگترین شاعر و درام نویس انگلستان

  .انگلستان شمرده اند» پدر نمایش نامه نویسی«وي را  -2

  ):نمایشنامه(آثار

 هملت -1

 مکبث -2

 اتللو -3

 )شاه لیر(لیرشاه -4

  ):شعر(آثار

  سروده هایی کوتاه معروف به غزلواره

  :اشاره 

  را از تاریخ شکسپیر، موضوع بسیاري از نمایش نامه هاي خود

  .روم باستان گرفته است

  مسائل  -3ستایش جوانی  -2عشق - 1مضامین غزلواره هاي او

  اخلاقی

  از غزلواره هاي اوست که در ستایش جوانی و » ترانه ي من«شعر

  .شعر خویش است

  مهال: رمز 

  

  تولستوي

  :شناسه 

  )جنوب مسکو) (1910- 1828(لئون تولستوي، داستان نویس روس

  :آثار

 و صلحجنگ  -1

 آناکارنینا -2

 رستاخیز -3

  رجا: رمز 

  

  گوته

  :شناسه 

  )م1832-1749(یوهان ولفگانگ گوته، حکیم و شاعر آلمانی  -1

از بزرگ ترین چهره هاي ادبی جهان شیفته و دل بسته ي حافظ و  -2

  اندیشه ي او

  ):علمی(آثار

 تغییر حال گیاهان -1

 تئوري رنگ ها -2

  ):ادبی(آثار

 ورتر -1

 فاوست -2

 اگمونت -3

 رومینغمه هاي  -4

 غربی-دیوان شرقی -5

  :اشاره 

 »گوته یکی از عالی ترین آثار شعر و » غربی-دیوان شرقی

  .حکمت گوته و یکی از بزرگترین آثار ادب آلمان و اروپاست

  از دیوان شرقی، » هجرت، اعتراف و تقلید«گوته در قطعه هاي

  .ارادت خود را به حافظ نشان می دهد

  تتَ): آثار علمی(رمز

  دو ناف): یآثار ادب(رمز

  

  چارلز دیکنز

  :شناسه 

  )م1870- 1812(داستان نویس مشهور انگلیسی قرن نوزدهم

  :آثار

 دیوید کاپرفیلد -1

 آرزوهاي بزرگ -2

 داستان دو شهر -3

  داد: رمز 
  

  امیل زولا

  :شناسه

-1840) (ناتورالیسم(از برجسته ترین چهره هاي مکتب طبیعت گرایی

  )م1902

  :اشاره 

  ل« را به جاي» واقع بینی«وياصلی ترین شرط نویسندگی » تخی

 .می داند
  

  پیرلوتی

  :شناسه

  )م1923-1850(نویسنده و جهان گرد فرانسوي

  : آثار

  »به سوي اصفهان«سفرنامه ي 

  :اشاره 

  پیر لوتی در این سفرنامه دیده هاي خود را از خلیج فارس تا

  .دریاي مازندران به تصویر کشیده است

  ین کتابی، سفرنامه يرا به فارسی » به سوي اصفهان«بدرالد

 .ترجمه کرده است
  

  تاگور

  :شناسه 

-1861(رابیندرانات تاگور شاعر بزرگ و پرآوازه ي هندي -1

  )م1941

  .سروده هاي کوتاه و عمیق او شهرت جهانی دارد -2

  :آثار

  ماه نو و مرغان آواره

  :اشاره 
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  پاشایی به فارسی .تاگور را، ع» ماه نو و مرغان آواره«مجموعه ي

 .ترجمه کرده است
 
 
 
  

  )پدر(الکساندردوما

  :شناسه 

  رمان نویس و نمایش نامه نویس مشهور فرانسوي قرن نوزدهم

  .از نویسندگان پر کار که حجم آثار او بالغ بر سیصد کتاب است

  :آثار

 سه تفنگ دار -1

 کُنت مونت کریستو -2

 مادام کاملیا -3

 لانه ي سیاه -4

  :اشاره 

  کنت «و » سه تفنگدار«ماجراي خواندن و ترجمه ي رمان هاي پر

ذهن خوانندگان ایرانی را تا حدودي با هنر » مونت کریستو

  .داستان نویسی غرب آشنا کرد

  مسلکَ: رمز 

  

  الفونس دوده

  :شناسه

  )1897-1840(از نویسندگان نامدار فرانسه

  :آثار

 نامه هاي آسیاب من -1

 قصه هاي دوشنبه -2

  :اشاره 

 عبدالحسین زرین کوب ترجمه را دکتر » قصه هاي دوشنبه«کتاب

  .کرده است

  است که » قصه هاي دوشنبه«از کتاب» آخرین درس«داستان

نویسنده در آن احساسات میهن دوستانه ي خود را به شکلی زیبا 

  .از زبان کودك دبستانی بیان کرده است

  نق: رمز 

  

  اندره ژید

  :شناسه 

  )م1951- 1869(نویسنده ي بزرگ فرانسوي -1

  .ساله ي خود را صرف نویسندگی کرد 82 سال از عمر 60 -2

  :آثار 

  مائده هاي زمینی

  :اشاره

  .زاده ي شور و اضطراب جوانی نویسنده است» مائده هاي زمینی«

 آن را پرویز داریوش و جلال آل احمد ترجمه کرده اند.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سروده ها و نوشته ها -الف

  دوستاي خوبم اگر در این فرصت کم نمی توانید

 همه  ي ن�ت تاریخ ادبیات را بخوانید ، حتما رمز کتابها را

بخاطر بسپاریدو چند بار تکرار کنید تا �ملا حفظ شوید   
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  جامی: بهارستان   محمود درویش: از یک انسان   سیمین دانشور: آتش خاموش 

  نظامی): هفت پیکر(بهرام نامه  محمدبن منور: اسرار التوحید   )امید.م(اخوان ثالث : آخر شاهنامه 

  میلتون: بهشت گمشده   عطّار نیشابوري: اسرار نامه   خوزوئه دوکاسترو: آدم ها و خرچنگ ها 

  ویکتور هوگو: بینوایان   نظامیحکیم : اسکندرنامه   چارلز دیکنز: آرزو هاي بزرگ 

  صادق هدایت: پروین دختر ساسان   میثاق امیرفجر: اشراق   سیاوش کسرایی: آرش 

  زرین کوب: پلهّ پلّه تا ملاقات خدا   صادق هدایت: اصفهان نصف جهان   اسلامی ندوشن: آزادي مجسمه 

  جلال آل احمد: پنج داستان   طباطباییعلّامه : اصول فلسفه و روش رئالیسم   محمود صناعی: آزادي و تربیت

  کاظم کاظمی: پیاده آمده بودم   خیرالدین زِرِکنی: الاعلام   تولستوي: آناکارنینا 

  زین العابدین رهنما: پیامبر   محمدرضا حکیم: الحیاه   پرویز خرسند: آن جا که حق پیروز است 

  زرین کوب: گنجه در جست و جوي ناکجا آباد پیر   وحید امیري: الفباي باران   سهروردي: آواز پر جبرئیل 

  ابوعلی بلعمی: تاریخ بلعمی   ابن ندیم: الفهرست   فاطمه راکعی: آواز گل سنگ 

  علی بن زید بیهقی: تاریخ بیهق   ابن مالک: اَلفیه   اسلامی ندوشن: آواها و ایماها 

  ابوالفضل بیهقی: تاریخ بیهقی   زمخشري: تفسیر القرآن الکشّاف فی   )گوهرمراد(غلامحسین ساعدي: آي با کلاه، آي بی کلاه 

  عطاملک جوینی: تاریخ جهان گشا   امام محمد غزالی: المنقذ من الضلاّل   )ذکاء الملک(محمد علی فروغی: آیین سخنوري 

  مهدي بامداد: رجال ایران تاریخ   خواجه عبداالله انصاري): منثور(الهی نامه  شفیعی کدکنی): گزیده ي شعر ابتهاج(آیینه در آیینه

  توماس کارلایل : تاریخ فردیک کبیر   عطّار نیشابوري): منظوم(الهی نامه  قیصر امین پور: آیینه هاي ناگهان 

  )عبداالله شیرازي(وصاف الحضره : تاریخ وصاف   سنایی] نام دیگر حدیقه): [منظوم(الهی نامه  امیرخسرو دهلوي: آیینه ي اسکندري 

  ویکتور هوگو: تاریخ یک جنایت   نیما یوشیج: افسانه   داستایوسکی: آبله 

  شفیعی کدکنی: تازیانه هاي سلوك   نظامی: اقبال نامه   ابوطاهر طرسوسی: ابومسلم نامه

  )محمد غفاري(کمال الملک): تابلو(تالار آیینه  کوته: اگمونت   شکسپیر: اتللو 

  حمیدرضا طالقانی: تپه ي برهانی   عباس خلیلی: انتقام   فارابی: احصاء العلوم 

  جامی: تحفه الاحرار   میثاق امیرفجر: انسان میوه ي نخل   آزاد سروسیستانی: اخبار رستم 

  عبد الرزاق کاشی: تحفه الاخوان   عباس خلیلی: انسان و اسرار شب   عبید زاکانی: اخلاق الاشراف 

  ابن جزي : تحفه النظّّار و غرایب الامصار نام دیگر آن  فرانتس فانون: انقلاب آفریقا   غسان کنفانی: ادب المقاومه فی فلسطین المحتله 

  عطّار: تذکره الاولیا   پابلو نرودا: انگیزه ي نیکسون کشی و انقلاب شیلی   محمدرضا حکیمی: ادبیات و تعهد در اسلام 

  دولتشاه سمرقندي: تذکره الشّعراء   طه حسین: الایام   هومر: ادیسه 

  )گوهر مراد(غلامحسین ساعدي: ترس و لرز   هومر: ایلیاد و اُدیسه   علی مؤذنی: ارتباط ایرانی 

  گوته: تغییر حال گیاهان   سیاوش کسرایی: با دماوند خاموش   عبدالحسین زرین کوب: ارزش میراث صوفیه 

  علّامه طباطبایی: المیزان تفسیر   عبدالحسین زرین کوب: با کاروان حلهّ   آل احمد: ارزیابی شتاب زده 

  جمال زاده: تلخ و شیرین   عبدالحسین زرین کوب: بامداد اسلام   )امید.م(اخوان ثالث: ارغنون 

  قیصر امین پور: تنفسّ صبح   مجید مجیدي): فیلم نامه(بچه هاي آسمان  )امید.م(اخوان ثالث: از این اوستا 

  صادق چوبک: تنگسیر   عبدالحسین زرین کوب: بحر در کوزه  سلمان هراتی: از آسمان سبز 

  )گوهر مراد(غلامحسین ساعدي: توپ   محمد بهمن بیگی: بخاراي من، ایل من   شفیعی کدکنی: از بودن و سرودن 

  مشفق کاظمی: تهران مخوف   محمود واصفی: بدایع الوقایع   باستانی پاریزي: از پاریز تا پاریس 

  اسلامی ندوشن: جام جهان بین   داستایوسکی: برادران کارامازوف   زرین کوبعبدالحسین : از چیزهایی دیگر 

  اوحدي مراغه اي: جام جم   پرویز خرسند: برزیگران دشت خون   آل احمد: از رنجی که می بریم 

  حبله رودي: جامع التمثیل   غلامحسین یوسفی: برگ هایی در آغوش باد   یحیی آرین پور: از صبا تا نیما 

  ناصر خسرو: جامع الحکمتین   محمود درویش: برگ هاي زیتون   سیاوش کسرایی: تا خروس خوان از قرق 

  محمود دولت آبادي: جاي خالی سلوچ   همینگوي: بزرگ رودي دودل   عبدالحسین زرین کوب: از کوچه ي رندان 

  سیمین دانشور: جزیره ي سرگردانی   علی محمد افغانی: بوته زار   مصطفی علی پور: از گلوي کوچک رود 

  زرین کوب: جست و جو در تصوف   پیرلوتی: به سوي اصفهان   علی رضا قزوه: از نخلستان تا خیابان 

  سروده ها و نوشته ها -الف
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  رهی معیري: سایه ي عمر   )امید.م(اخوان ثالث: در حیاط کوچک پاییز در زندان   تولستوي: جنگ و صلح 

  جامی: سبحه الابرار   موسوي گرمارودي: در سایه سار نخل ولایت   محمد عوفی: الروّایات جوامع الحکایات و لوامع 

  بدیع الزّمان فروزانفر: سخن و سخن وران   اسلامی ندوشن: در کشور شوراها   علی حاتمی): فیلم نامه(جهان پهلوان تختی 

  طاهره صفّارزاده: سد و بازوان   کدکنیشفیعی : در کوچه باغ هاي نیشابور   جلال میرصادقی: جهان داستان 

  )سایه. ا. هـ(هوشنگ ابتهاج: سراب   قیصر امین پور: در کوچه ي آفتاب   اسلامی ندوشن: چشمه 

  جیمز موریه : سرگذشت حاجی بابا اصفهانی   مهدي حمیدي: دریاي گوهر   بزرگ علوي: چشم هایش 

  جلال آل احمد: سرگذشت کندوها   سلمان هراتی: خورشید دري به خانه ي   غلامحسین یوسفی: چشمه ي روشن 

  عبدالحسین زرین کوب: سرّ نی   علی حاتمی: دل شدگان   بزرگ علوي: چمدان 

  جمال زاده: سر و ته یک کرباس   سروانتس: دون کیشوت   موسوي گرمارودي: چمن لاله 

  حمید سبزواري: سرود درد   میثاق امیر فجر: قاف دو قدم تا   )گوهر مراد(غلامحسین ساعدي: چوب به دست هاي ورزیل 

  موسوي گرمارودي: سرود رگبار   فرانتس فانون: دوزخیان روي زمین   محمدجعفر یاحقیّ: چون سبوي تشنه 

  حمید سبزواري: سرود سپید   داستایوسکی: دهکده ي استپانچکوف   احمد عروضی سمرقندي: چهار مقاله 

  طاهره صفّارزاده: سفر پنجم   طاهره صفّارزاده: صبح  دیدار  امام خمینی: چهل حدیث 

  فاطمه راکعی: سفر سوختن   غلامحسین یوسفی: دیداري با اهل قلم   رشید و طواط: حدائق السحر

  ناصر خسرو: سفرنامه   گوته: غربی -دیوان شرقی  سنایی) : الهی نامه(حدیقه الحقیقه

  صادق هدایت: سگ ولگرد   مولوي): دیوان کبیر(شمس دیوان  ذبیح االله صفا: حماسه سرایی در ایران 

  جامی: سلامان و ابسال   چارلز دیکنز: دیوید کاپرفیلد   باستانی پاریزي: حماسه ي کویر 

  جامی: سلسله الذهّب   والمیکی: رامایانا   مؤلفی ناشناس): رموز حمزه(حمزه نامه 

  علی حاتمی) فیلم نامه: (سلطان صاحب قران   جمال زاده: راه آب نامه   باذل مشهدي: حمله ي حیدر 

  خداداد ارجانی: سمک عیار   اثل مانین: راه بئر سبع   یحیی دولت آبادي: حیات یحیی 

  ظهیري سمرقندي) : به نثر(سندباد نامه  علی معلم دامغانی: رجعت سرخ ستاره   شهریار: حیدر بابایه سلام 

  ازرقی) : به نظم(سندباد نامه  عبید زاکانی: رساله ي دل گشا   سیاوش کسرایی: خانگی 

  ایرج افشار: سواد و بیاض   خواجه عبداالله انصاري: رساله ي دل و جان   داستایوسکی: خانه ي اموات 

  سیمین دانشور: سووشون   ابوالقاسم قشیري: رساله ي قشیریه   ابن حسام خوسفی: خاوران نامه 

  الکساندر دوما: سه تفنگ دار   تولستوي: رستاخیز   جامی: خرد نامه ي اسکندري 

  صادق هدایت: سه قطره خون   غلامحسین یوسفی: روان هاي روشن   نظامی: خسرو و شیرین 

  زین العابدین مراغه اي: سیاحت نامه ي ابراهیم بیگ   عباس خلیلی: روزگار سیاه   موسوي گرمارودي: خطّ خون 

  خواجه نظام الملک توسی) : سیر الملوك(سیاست نامه   ندوشناسلامی : روزها   ناصر خسرو: خوان اخوان 

  )سایه. ا. هـ(هوشنگ ابتهاج : سیاه مشق   خواجوي کرمانی: روضه الانوار   جان اشتاین بک: خوشه هاي خشم 

  سنایی: سیر العباد الی معاد   مجد خوافی: روضه ي خلد   جمال زاده: دارالمجانین 

  )ذکاء الملک(محمد علی فروغی :سیر حکمت در اروپا  طاهر صفّارزاده: رهگذر آفتاب   شاطراحسان یار : داستان باستان 

  بهاء الدین خرمشاهی: سیر بی سلوك   محمد علی مدرس: ریحانه الادب   اسلامی ندوشن: داستان داستان ها 

  عباس زریاب خویی: سیرت رسول االله   خواجه عبداالله انصاري: زاد العارفین   چارلز دیکنز: داستان دو شهر 

  قاضی ابرقو: سیره ي رسول االله   ناصر خسرو: زاد المسافرین   نزارقبانی: داستان من و شعر 

  علی محمد افغانی: شادکامان دره ي قره سو   )محمد غفاري(کمال الملک:زرگر بغدادي و شاگردش  )کیا(زهرا خانلري: داستان هاي دل انگیز در ادبیات فارسی 

  شفیعی کدکنی: شاعر آیینه ها   )امید.م(اخوان ثالث : زمستان   اقبال یغمایی: عیاري در ادب فارسی داستان هاي 

  )سایه. ا. هـ(هوشنگ ابتهاج : شب گیر   جلال آل احمد: زن زیادي   زیر نظر احسان یار شاطر: دانش نامه ي ایران و اسلام 

  علی رضا قزوه: شبلی در آتش   سید جعفر شهیدي) : ع(الحسینزندگانی علی بن   ماکسیم کورکی: دانشگاه هاي من 

  سعید نفیسی : شرح احوال و آثار رودکی   آلن رنه لوساژ: ژیل بلاس   به سرپرستی غلامحسین مصاحب: دایره المعارف فارسی 

  معريّابوالعلاي : شرح اشعار متنبی   فرانتس فانون: سال پنجم الاجزایر   علی مؤذنّی: در انتظار شاعر 

  ابوالعلاي معريّ: شرح دیوان بحتري   بزرگ علوي: سالاري ها   جلال رفیع: درِ بهشت شداد 
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  سعدي: مجالس پنجگانه   جمال زاده: قصه ما به سر رسید   عبداالله مستوفی: شرح زندگانی من 

  مولوي: سبعه مجالس   ، نیما یوشیج)به شعر: (ققنوس   نظامی: شرف نامه 

  یاقوت حموي: مجمع الاُدبا   ویکتور هوگو: کارگران دریا   زرین کوب: شعر بی نقاب : شعر بی دروغ 

  صنعتی زاده: مجمع دیوانگان   سنایی: کارنامه ي بلخ   لوول تامس: شعله هاي نبوغ 

  جامی: لیلی  مجنون و  اسلامی ندوشن: کارنامه ي سفر چین   علی محمد افغانی: شلغم میوه ي بهشت 

  عطّار: مختارنامه   عبدالرحیم طالبوف: کتاب احمد   رسول پرویزي: شلوارهاي وصله دار 

  نظامی: مخزن الاسرار   رشیدالدین میبدي: کشف الاسرار   جمال زاده: شورآباد 

  جلال آل احمد: مدیر مدرسه   جلّابی هجویري: کشف المحجوب   علی محمد افغانی: شوهر آهو خانم 

  سعد الدین وراوینی): به زبان فارسی(مرزبان نامه  هریت بیچر استو: کلبه ي عمو تم   یحیی دولت آبادي: شهرناز 

  مرزبان بن رستم: مرزبان نامه به زبان طبري   محمود دولت آبادي: کلیدر   دیوید دیچز: شیوه هاي نقد ادبی 

  جان اشتاین بک: مراتع بهشتی   علی حاتمی، )فیلم نامه: (کمال الملک   اسلامی ندوشن: صفیر سیمرغ 

  پرویز خرسند: مرثیه اي که ناسروده ماند   دانته: کمدي الهی   جلال الدین همایی: صناعات ادبی 

  نادر ابراهیمی: مردي در تبعید ابدي   الکساندر دوما: کنت مونت کریستو   شفیعی کدکنی: صور خیال در شعر فارسی 

  ویکتور هوگو: مردي که می خندد   خواجه عبداالله انصاري: کنز السالکین   شریعت رضوي پوران: طرحی از یک زندگی 

  )دایه(نجم الدین رازي: مرصاد العباد   تولستوي: کودکی، پسر بچگی، جوانی   سنایی: طریق التحقیق 

  )ع(حضرت داوود ) : زبور(مزامیر  علی شریعتی: کویر   ظاهره صفارزاده: طنین در دلتا 

  علی شریعتی: مسئولیت شیعه بودن   ترجمه ي محمد علی فروغی:گفتار در روش بکار بردن خرد  حمداالله مستوفی: ظفرنامه 

  عبدالرحیم طالبوف: مسالک المحسنین   کیومرث صابري) مجلهّ: (گل آقا   موسوي گرمارودي: عبور 

  عطّار: مصیبت نامه   کرمانیخواجوي : گل و نوروز   )گوهر مراد(غلامحسین ساعدي: عزاداران بیل 

  قاضی حمید الدین بلخی: مقامات حمیدي   سعدي: گلستان   )امید. م(اخوان ثالث: عطا و لقاي نیما یوشیج 

  مولوي: مکاتیب   محمود شبستري: گلشن راز   سهروردي: عقل سرخ 

  شکسپیر: مکبث   اسلامی ندوشن: گناه   عبدالحسین وجدانی: عمو غلام 

  خواجه عبداالله انصاري: مناجات نامه   سید حسن حسینی : گنجشک و جبرئیل   جلال آل احمد: غرب زدگی 

  قائم مقام فراهانی: منشآت   )گوهر مراد(غلامحسین ساعدي: گور و گهواره   جلال الدین همایی: غزّالی نامه 

  عطّار) : مقامات طیور(منطق الطّیر   ویکتور هوگو : گوژپشت نتردام   علی شریعتی: فاطمه، فاطمه است 

  امام محمد غزالی: المنقذ من الضلاّل   خواجوي کرمانی: گوهرنامه   گوته: فاوست 

  شفیعی کدکنی: موسیقی شعر   الکساندر دوما: لانه ي سیاه   میثاق امیرفجر: فجر  اسلام 

  عبید زاکانی: موش و گربه   محمود دولت آبادي: لایه هاي بیابانی   زرین کوب: فرار از مدرسه 

  جان اشتاین بک: موش ها و آدم ها   محمد عوفی: لباب الالباب   وحشی بافقی: فرهاد و شیرین 

  ویاسا): مهابهاراتا(مهابهارات  علی اکبر دهخدا: لغت نامه   محمد معین: فرهنگ معین 

  )محمد غفاري(، کمال الملک )تابلو(: میدان کربلا  فخرالدین عراقی: لمعآت   جلال رفیع: فرهنگ مهاجم، فرهنگ مولدّ 

  بزرگ علوي: میرزا   جامی: لوایح و لوامع   خان بابا مشار: فهرست کتاب هاي چاپی فارسی 

  آلفونس دوده: نامه هاي آسیاب من   شکسپیر: لیرشاه   ایرج افشار: فهرست مقالات فارسی 

  )سایه. ا. هـ(هوشنگ ابتهاج : نخستین نغمه ها   نظامی: لیلی و مجنون   ناصر ایرانی: فیل در خانه ي تاریک 

  ) گیلانی(سید اشرف الدین حسینی :نسیم شمال  آندره ژید: مائده هاي زمینی   مولوي: فیه مافیه 

  ابونصر فراهی: نصاب الصبیان   الکساندر دوما: مادام کاملیا   عنصر المعالی کیکاووس: قابوس نامه 

  خواجه عبداالله انصاري: نصایح   ، علی حاتمی)فیلم نامه(: مادر   تنکابنی: قصص العلما 

  ملاصدرا: نظریه ي حرکت جوهري   تاگور: ماه نو و مرغان آواره   ابواسحاق نیشابوري: قصص الانبیا

  جامی: نفحات الانس   قیصر امین پور: مثل چشمه، مثل رود   مهدي آذر یزدي:قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب

  گوته: نغمه هاي رومی   شفیعی کدکنی: مثل درخت در شب باران   آلفونس دوده :قصه هاي دوشنبه 

  جامی: نقد النّصوص   مولوي: مثنوي معنوي   جمال زاده: قصه هاي کوتاه براي بچه هاي ریش دار 

  سروده ها و نوشته ها -الف

www.irkoknur.ir

www.irkoknur.ir



 
تاریخ  

 ادبیات
39  

  

  آثار مهم

  تذکره ي دولتشاه سمرقندي  تجارب السف

کتابی از هندوشاه نخجوانی، در تاریخ خلفاي عباسی که به نثر روان و شیرین نگاشته 

  .شده است

کتابی در شرح حال شعرا از رودکی تا قرن نهم و مؤلفّ آن دولتشاه سمرقندي 

  .نوشته است) قرن نهم(= 896است که آن را در سال 

  مرزبان نامه  تاریخ بیهقی

نام دیگر آن تاریخ مسعودي نوشته ي ابوالفضل بیهقی در قرن پنجم از جمله آثار 

موضوع اصلی این کتاب تاریخ سلطنت مسعود، پسر . درخشان نثر فارسی است

محمود غزنوي و مطالبی در تاریخ صفاّریان، سامانیان و دوره ي غزنویان پیش از 

ان و استواري، پختگی در نگارش، این اثر دقت و صداقت، بی. سلطنت مسعود است

  .را از دیگر آثار تاریخی و ادبی متمایز می کند

کتابی شامل داستان ها و حکایت هایی از زبان حیوانات، با محتواي پندآمیز که 

آن را مرزبان بن رستم، از شاهان طبرستان، در اواخر قرن چهارم به زبان قدیم 

اوایل قرن هفتم، سعدالدین وراوینی، آن را به زبان طبرستان تألیف نموده و در 

نثر این کتاب، مصنوع و متکلفّ و داراي . فارسی دري ترجمه کرده است

  .تشبیهات و استعارات فراوان است

  آثار مهم

  حسن حسینی سید: هم صداي با حلق اسماعیل   علی شریعتی: هبوط   جلال آل احمد: نون و القلم 

  خواجوي کرمانی: هماي و همایون   )هنري. اُ(ویلیام پورتر : هدیه ي سال نو   زرین کوب: نه شرقی، نه غربی، انسانی 

  شکسپیر: هملت   علی حاتمی) فیلم نامه: (هزار دستان   گردآوري به وسیله سید رضی: نهج البلاغه 

  مشفق کاظمی: یادگار شب   عبداللطّیف طسوجی: هزار و یک شب   فرانتس فانون: واپسین دم استعمار 

  خسرو شاهانی: یک تحقیق تاریخی   سهراب سپهري: هشت کتاب   ناصر خسرو: وجه دین 

  جمال زاده: یکی بود، یکی نبود   نظامی ) : بهرام نامه(هفت پیکر  بزرگ علوي: ورق پاره هاي زندان 

  جامی: یوسف و زلیخا   نظامی: هفت کشور   گوته: ولتر 

  )محمد غفاري(کمال الملک : یهودي فال گیر بغدادي   جلال آل احمد: هفت مقاله   فخرالدین اسعد گرگانی: ویس و رامین 

  ترجمه ها -ب

  دهخدا: تر جمه ي عظمت و انحطاط رومیان   ناصر الملک: ترجمه ي اتللو 

  رضا افقی: تر جمه ي فرهنگ نامه   حسین خدیوجم: ترجمه ي الایام 

  زرین کوب: تر جمه ي قصه هاي دوشنبه   فرامرز سلیمانی و احمد کریمی حکاّك: ي انگیزه ي نیکسون کشی و انقلاب شیلیترجمه 

  میثاق امیرفجر: تر جمه ي ققنوس   بدر الدین کتابی: ترجمه ي به سوي اصفهان 

  حمدجلال آل ا: تر جمه ي قمار باز   ابوعلی بلعمی) تاریخ بلعمی: (ترجمه ي تاریخ طبري 

  نصراالله منشی: تر جمه ي کلیله و دمنه ي عربی   محمد علی موحدي: ترجمه ي تحفه النظّار و غرایب الامصار 

  برزویه ي طبیب: تر جمه ي کلیله و دمنه ي هندي   غلامحسین یوسفی: ترجمه ي داستان من و شعر 

  )ذکاء الملک(محمد علی فروغی: تر جمه ي گفتار در روش به کار بردن خرد   پاشایی.ع: ترجمه ي ذن چیست 

  پرویز داریوش و جلال آل احمد: تر جمه ي مائده هاي زمینی   دهخدا: ترجمه ي روح القوانین 

  پاشایی.ع: تر جمه ي ماه نو و مرغان آواره   احمد بیرشک: تر جمه ي زندگی نامه علمی دانشوران 

  سعد الدین وراوینی: مرزبان نامه به فارسی تر جمه ي   ظهیري سمرقندي: تر جمه ي سند باد نامه 

  هوشنگ مستوفی: تر جمه ي هدیه ي سال نو   غلامحسین یوسفی: تر جمه ي شیوه هاي نقد ادبی 

    جواد فاضل: تر جمه ي صحیفه سجادیه 

  تصحیحات - ج

  علی اکبر دهخدا: تصحیح دیوان حافظ   شفیعی کدکنی: تصحیح اسرار التوّحید 

  مظاهر مصفّا: تصحیح دیوان سنایی   غلامحسین یوسفی: سعدي  تصحیح بوستان

  علی اکبر دهخدا: تصحیح دیوان منوچهري   غلامحسین یوسفی: تصحیح گلستان سعدي 

  محمد علی فروغی: تصحیح کلیات سعدي   محمد قزوینی و قاسم غنی: تصحیح دیوان حافظ 

    محمد علی فروغی: تصحیح دیوان حافظ 
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  ویس و رامین  کلیله و دمنه

کتـابی مشـتمل بـر حکمــت هـا و معـارف بشـري بــه زبـان تمثیـل در قالـب داســتان          

؛ اصــل »دمنــه«و » کلیلــه«حیوانــات، بــه ویــژه دو شــغال بــه نــام هــاي  هــایی از زبــان

ــه پهلــوي ترجمــه شــده اســت   ــوده و در عهــد ساســانی ب ــاب هنــدي ب ــن . ایــن کت اب

مقفّــع، آن را از پهلــوي بــه عربــی و نصــراالله منشــی، در قــرن ششــم، آن را بــه         

ــت  ــده اس ــی برگردان ــات و   . فارس ــده ي آی ــی و دربردارن ــري تعلیم ــاب، اث ــن کت ای

  .ایات، اشعار فارسی و عربی و نکته هاي اخلاقی و اجتماعی استرو

ــت      ــکانیان اس ــه دوره ي اش ــوب ب ــی و منس ــدیم فارس ــاي ق ــتان ه ــن . از داس ای

منظومــه ي عاشــقانه را فخرالــدین اســعد گرگــانی، شــاعر قــرن پــنجم، بــه         

ــه نظــم    ــر نیشــابوري، حــاکم اصــفهان، ب ــوالفتح مظفّ خــواهش خواجــه عمیــد اب

پیچیـــده (ثــر ســاده و روان و بـــه دور از مغلــق گــویی    ســبک ایـــن ا . کشــید 

در ایـن کتـاب، لغـات عربـی نامـأنوس بسـیار کـم و لغـات کهنـه          .اسـت ) گویی

  .ي فارسی، بسیار زیاد دیده می شود

  منطق الطیر  مرصاد العباد

ــدین     ــم ال ــه آن را نج ــاد، ک ــاش و مع ــلاق و آداب مع ــوف، اخ ــم تص ــابی در عل کت

ن را بـه نـام عـلاء الـدین کیقبـاد، پادشـاه سـلجوقی        رازي، معروف بـه نجـم دایـه، آ   

ــرن هفــتم(625در ســال  ــألیف کــرده اســت) ق ــن کتــاب، گــاهی ســاده و  . ت ــر ای نث

ــت    ــه اس ــجع و موازن ــاه داراي س ــل و گ ــلال    . مرس ــنده در خ ــراین، نویس ــلاوه ب ع

  .موضوعات، احادیث، آیات و اشعاري از خود و شاعران دیگر نقل می کند

ــانی از   ــه اي عرف ــار نیشــابوري در  منظوم ــیوه ي ســالکان    4600عطّ بیــت، ش

ــت    ــل ســروده اس ــت و تمثی ــه شــیوه ي حکای ــدگان و ب ــان پرن . طریقــت را از زب

پــس از ) ســالک(نــام دیگــر آن مقامــات الطّیــور اســت کــه ســرانجام ســی مــرغ

  .نایل می شود) حق(عبور از هفت مرحله ي دشوار به زیارت سیمرغ

  

  نصاب الصبیان  بوستان

و پــس  655آن، ســعدي نامــه، اثــر ســعدي شــیرازي کــه آن را در ســال  نــام دیگــر

بــــاب و بــــر وزن شــــاهنامه ي  10از بازگشـــت از ســــفر دور و دراز خــــود در  

بوســتان، مدینــه ي فاضــله ي سـعدي را ترســیم مــی کنــد و بــاب  . فردوسـی، ســرود 

  .هفتم آن، در مورد فضیلت خاموشی است

در آمــوزش لغـــت   610ســـال منظومــه اي از ابونصــر فراهـــی کــه آن را در    

در ایــن اثــر، لغــات متــداول عربــی بــا معــادل فارســی آن هــا در  . ســروده اســت

ي مختلــف سـروده شــده و جــزء کتـاب هــاي درســی مکتــب   )وزن هــا(بحرهـا  

  .خانه هاي قدیمی بوده است

  کشف المحجوب  اسرار التوحید

 کتــابی اســت از محمــد بــن منــور کــه آن را در احــوال جــد خــود، ابوســعید         

ایـن کتـاب، نمونـه    . ابوالخیر، عارف نامی قـرن پـنجم، و در سـه بـاب  نوشـته اسـت      

در ایــن اثــر، احــوال، اقــوال و . اي زیبــا از شــرح حــال نویســی محســوب مــی شــود

  .کرامات ابوسعید به شیوه ي داستانی بیان شده است

ــوف      ــه ي تص ــی در زمین ــاي فارس ــاب ه ــرین کت ــمند ت ــرین و ارزش ــن ت از که

ــت ــاب . اس ــن کت ــوي     ای ــویري غزن ــابی هج ــان جلّ ــن عثم ــی ب ــن عل را ابوالحس

از (در قـرن پـنجم بـه نثـر روان، سـلیس و پختــه     ) معـروف بـه جلّـابی هجـویري    (

  .نوشته است) جمله نثرهاي دوره ي ساسانی

  رامایانا  مهابهارات

ــا(= ــامل      )مهابهارات ــدوان، ش ــزرگ هن ــی ب ــی و ملّ ــی طبیع ــه ي حماس  19، منظوم

ــان سانســکریت   ــه زب ــه کتــاب ب ــد نســبت » ویاســا«کــه تــألیف آن را ب ــه ي هن فرزان

گویـا ایـن اثـر کـار یـک نفـر نبـوده، بلکـه نزدیـک بـه صـد نفـر، آن را             . می دهنـد 

  .طی چند قرن نوشته اند

شــاعر باســتانی هنــد » والمیکــی«منظومـه اي حماســی طبیعــی وملّــی، سـروده ي   

 ایــن منظومــه ي طــولانی، حماســه هــاي معــروف هنــدوان اســت کــه بــه . اســت

ــاي   ــایع و جنـــگ هـ ــه ي وقـ ــکریت و در زمینـ ــان سانسـ ــر او » رام«زبـ و همسـ

  .سروده شده است» سیته«

  روزگار سیاه  تهران مخوف

نخســتین رمــان اجتمــاعی   ) 1356-1287(رمــانی از مرتضــی مشــفق کــاظمی    

جلـد  . که در آن وضع حقـارت آمیـز زنـان ایرانـی، بـه تصـویر کشـیده شـده اسـت         

  .منتشر شد» یادگار شب«دوم این کتاب با عنوان 

ــات       ــده از لغ ــاتی و آکن ــري احساس ــا نث ــه ب ــت ک ــی اس ــاس خلیل ــانی از عب رم

ایـن کتـاب الهـام گرفتـه     . عربی دربـاره ي تیـره روزي زنـان نوشـته شـده اسـت      

  .اثر الکساندر دوماست» مادام کاملیا«از کتاب 

  سندبادنامه  خاوران نامه

ــام خوســفی،   ــن حس ــی مصــنوع از اب ــه اي حماس ــم،   منظوم ــتم و نه ــرن هش ــاعر ق ش

بـه همراهــی مالـک اشـتر و جنــگ بـا دیــو و     ) ع(کـه موضـوع آن،  ســفرهاي علـی    

  .اژدها و امثال وقایع خیالی است

از کتــاب هـــاي داســـتانی قـــدیم کــه موضـــوع آن را از موضـــوعات کتـــاب   

ایـن کتـاب بـه دسـتور نـوح بـن منصـور        . سندباد، حکیم هندي مـی دانسـته انـد   

ري ســمرقندي ترجمــه شـد و ازرقــی شــاعر، آن را بــه  سـامانی و بــه دســت ظهی ـ 

  .نظم درآورد

  تاریخ جهان گشا  تذکره الاولیا

ــال     ــرح حـ ــار، در شـ ــور عطّـ ــر منثـ ــا اثـ ــه    72تنهـ ــزرگ کـ ــان بـ ــن از عارفـ تـ

ــاي آنهاســـت  ــا و داســـتان هـ ــه هـ ــنده  . شـــامل گفتـ ــار، نویسـ گویـــا پـــس از عطـ

ــدود  ــناس، حــ ــا  20هــــاي ناشــ ــه   25تــ ــت کــ ــزوده اســ ــر آن افــ بخــــش بــ

  پرمایگی بخش هاي اصلی را ندارد

ادبـــی، تـــألیف عطاملـــک جـــوینی در قـــرن هفـــتم؛ ایـــن  -کتـــابی تـــاریخی

کتـــاب در ســـه جلـــد و بـــه نثـــر مصـــنوع و متکلّـــف نوشـــته شـــده اســـت و  

ــن قـــرن         ــاریخی ایـ ــایع تـ ــه ایـــران و وقـ ــه ي مغـــول بـ ــوع آن حملـ موضـ

  .است

  آثار مهم
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  الفیه  تاریخ وصاف

در قــرن هفــتم؛  ) عبــداالله شــیرازي (الحضــرهکتــابی تــاریخی، تــألیف وصــاف    

ــف نوشــته    ــه نثــر مصــنوع و متکلّ ــاریخ مغــول اســت کــه ب موضــوع آن بخشــی از ت

  .شده است

منظومـه اي هـزار بیتـی در علـم صـرف و نحـو کـه آن را ابـن مالـک، دانشـمند           

  .نحوي قرن هفتم سروده است

  مجمع دیوانگان  قابوس نامه

بـاب کـه آن را    44موضـوع اخلاقـی و تربیتـی در    ، بـا  )مرسـل (کتابی بـه نثـر سـاده   

  .عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر براي تربیت فرزندش نوشته است

ــتین       ــر نخس ــن اث ــت؛ ای ــانی اس ــنعتی زاده کرم ــین ص ــرزا عبدالحس ــري از می اث

  .اوتوپیا یا شهر آرمانی ادبیات معاصر به شمار می رود

    سیاست نامه

 ــ ــابی ب ــام دیگــر ســیر الملــوك، کت ــر ســادهن ــام  )مرســل(ه نث ، نوشــته ي خواجــه نظ

ــلجوقیان، در    ــهور س ــر مش ــی، وزی ــک توس ــات    50المل ــل تجربی ــه حاص ــل ک فص

  .چندین ساله ي اوست

  

  

  شباهت هاي اسمی

  زریاب خویی: سیرت رسول االله   موسوي گرمارودي: خطهّ خون   سهروردي: آواز پر جبرئیل 

  قاضی ابرقو: سیره ي رسول االله   صادق هدایت: سه قطره خون   فاطمه راکعی» آواز گل سنگ 

  سعید نفیسی : شرح احوال و آثار رودکی   احسان یار شاطر: داستان باستان   امیر خسرو دهلوي: آیینه ي اسکندري 

  ابوالعلاي معريّ: شرح اشعار متنبی   اسلامی ندوشن: داستان داستان ها   نظامی گنجوي: اسکندر نامه 

  ابوالعلاي معريّ: شرح دیوان بحتري   چارلز دیکنز: داستان دو شهر   جامی:  خردنامه ي اسکندري

  عبداالله مستوفی: شرح زندگانی من   نزارقبانی: داستان من و شعر   عطّار نیشابوري: اسرار نامه 

  مالکابن : الفیه   )کیا(زهرا خانلري:داستان هاي دل انگیز در ادبیات فارسی  محمد بن منور: اسرار التوحید 

  مولوي: فیه ما فیه   اقبال یغمایی: داستان هاي عیاري در ادب فارسی   خواجه عبداالله انصاري): منثور(الهی نامه

  ابواسحاق نیشابوري: قصص الانبیا  طاهره صفّارزاده: دیدار صبح   )نام دیگر حدیقه(سنایی ): منظوم(الهی نامه

  تنکابنی: قصص العلما   غلامحسین یوسفی: هل قلم دیداري با ا  عطّار نیشابوري): منظوم(الهی نامه

  آلفونس دوده: قصه هاي دوشنبه   جمال زاده: راه آب نامه   دانته: کمدي الهی 

  جمال زاده:هاي کوتاه براي بچه هاي ریش دارقصه   اثل مانین: راه بئر سبع   عنوان بخشی از کتاب بخاراي من،ایل من:بوي جوي مولیان

  جمال زاده: قصه ما به سر رسید   خواجه عبداالله انصاري: رساله ي دل و جان   عنوان شعر از رودکی: بوي جوي مولیان 

  جلّابی هجویري: کشف المحجوب   عبید زاکانی: رساله ي دل گشا   عنوان کتاب شعر شفیعی کدکنی: بوي جوي مولیان 

  رشیدالدین میبدي: کشف الاسرار   ابوالقاسم قشیري: رساله ي قشیریه   علی بن زید بیهقی: تاریخ بیهق 

  سنایی: کارنامه ي بلخ   خواجوي کرمانی: روضه الانوار   ابوالفضل بیهقی: تاریخ بیهقی 

  اسلامی ندوشن: کارنامه ي سفر به چین   مجد خوافی: روضه ي خلد   توماس کارلایل : تاریخ فردیک کبیر 

  شفیعی کدکنی: مثل درخت در شب باران   عبداالله انصاري خواجه: زاد العارفین   ویکتور هوگو: تاریخ یک جنایت 

  قیصر امین پور: مثل چشمه، مثل رود   ناصر خسرو: زاد المسافرین   عبدالرحمان جامی: تحفه الاحرار 

  سعدي: مجالس پنجگانه   حمید سبزواري: سرود درد   )قرن دهم(عبد الرزاق کاشی: تحفه الاخوان 

  مولوي: مجالس سبعه   حمید سبزواري: سرود سپید   اوحدي مراغه اي: جام جم 

  نادر ابراهیمی: مردي در تبعید ابدي   موسوي گرمارودي: سرود رگبار   اسلامی ندوشن: جام جهان نما 

  ویکتور هوگو: مردي که می خندد   طاهره صفّارزاده: سفر پنجم   حبله رودي: جامع التمّثیل 

  جامی: هفت اورنگ   فاطمه راکعی:  سفر سوختن  ناصر خسرو: جامع الحکمتین 

  نظامی : هفت پیکر  ناصر خسرو: سفرنامه   اسلامی ندوشن: چشمه 

  نظامی: هفت کشور   ظهیري سمرقندي: سندباد نامه منثور   بزرگ علوي: چشم هایش 

  جلال آل احمد: هفت مقاله   ازرقی: سندباد نامه منظوم   غلامحسین یوسفی: چشمه ي روشن 

  نظامی عروضی: چهار مقاله   آل احمد: سه تار   دکتر باستانی پاریزي: ر حماسه ي کوی

    الکساندر دوما: سه تفنگ دار   دکتر علی شریعتی: کویر 
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  اولین ها

  نخستین دکتراي ادبیات فارسی ایران: دکتر محمد معین   نخستین مجموعه داستان سیمین دانشور: آتش خاموش 

  نخستین تحصیل کرده ي ایرانی در آلمان: بزرگ علوي   آزاد نیمایینخستین شعر کاملاَ : ققنوس 

  از نخستین تجزیه و تحلیل کنندگان شعر نیمایی: اخوان ثالث   )جلد دوم آن با عنوان یادگار شب(نخستین رمان اجتماعی اثر مشفق کاظمی: تهران مخوف 

  از نخستین فارغ التحصیلان مدرسه ي سیاسی: ستوفی عبداالله م  نخستین رمان آلن رنه لوساژ فرانسوي: مجمع دیوانگان 

  از نخستین نویسندگان رمان هاي تاریخی: صنعتی زاده   .نخستین کسی که در علم توحید سخن گفته است: جنید بغدادي 

  نخستین نویسندگان رمان هاي اجتماعیاز : مشفق کاظمی   .نخستین کسی که افکار و اصطلاحات صوفیه را با مضامین عاشقانه در هم آمیخت: حکیم سنایی 

  

  شهرت-تخلّص

  معروف به حسام عجم: خاقانی   مخفی: زیب النسا   خامش-خاموش/خموش) : مولوي(مولانا جلال الدین محمد بلخی

  گوهر مراد: غلامحسین ساعدي   امید. م : مهدي اخوان ثالث   سنایی: ابوالمجد مجدود بن آدم 

  ذکاء الملک: محمدعلی فروغی   سایه. الف. هـ: هوشنگ ابتهاج   سنا: جلال الدین همایی 

  اُ هنري: ویلیام سید فی پورتر   نیما یوشیج: علی اسفندیاري   ثنا: قائم مقام فراهانی 

  ملاي روم: مولوي   شهریار: محمد حسین بهجت تبریزي   حمید سبزواري: حسین ممتحنی 

  قابوس دوم: عنصر المعالی   مهرداد اوستا:  محمد رضا رحمانی  رهی: محمد حسن رهی معیري 

  

  شهرت/لقب

  گل آقا: کیومرث صابري   تهمتن: رستم   )شیخ الاسلام(لقب) پیر هرات(شهرت : خواجه عبداالله انصاري 

  اعتماد السلطنه: محمد حسن خان صنیع الدوله   دستان: زال   نسیم شمال): گیلانی(اشرف الدین حسینی 

  شاعر مقاومت فلسطین: محمود درویش   شیخ اجل: سعدي   داستان نویسی ایرانپدر : جمال زاده 

  حجت : ناصر خسرو   یمین الدوله: سلطان محمود   لسان الغیب: حافظ 

  نجم دایه: نجم الدین رازي   پدر شعر نو: علی اسفندیاري   کلیم االله: حضرت موسی 

  

  

  مقلدان آثار بزرگان

  :از گلستان سعدي 

  جامی: بهارستان 

  قائم مقام فراهانی: منشآت 

  مجد خوافی: روضه ي خلُد 

  : از خسرو  شیرین نظامی

امیـــر خســـرو  : شـــیرین و خســـرو  

  دهلوي

  وحشی بافقی: فرهاد و شیرین 

  :غزل معروف حافظ با مطلع

» بنگـر کـه از کجـا بـه کجـا مـی فرسـتمت       / اي هد هد صـبا بـه سـبا مـی فرسـتمت     « 

  :قانی با مطلع خا» آفتاب وفا«تحت تأثیر غزل 

  »نزدیک آفتاب وفا می فرستمت/ اي صبح دم ببین که کجا می فرستمت«

ــرو   ــعر، پی ــوي در ش ــرو دهل ــر خس امی

  سنایی، خاقانی و سعدي

ــرو    ــزل، پیـ ــفهانی در غـ ــاتف اصـ هـ

  سعدي و حافظ

ــاب  ــریم  «کت ــی ب ــه م ــی ک ــتان    » از رنج ــه از داس ــأثیر پذیرفت ــد ت ــته ي آل احم نوش

  علوينوشته ي بزرگ » گیله مرد«

زیــب النّســا در شــعر، پیــرو عرفــی     

  شیرازي

ــان   خواجو در خمسه، پیرو نظامی ــیاه «رم ــار س ــاب     » روزگ ــه از کت ــام گرفت ــی، اله ــاس خلیل ــته ي عب ــادام «نوش م

  نوشته ي الکساندر دوما» کاملیا

در غــــزل، پیــــرو : رهــــی معیــــري 

  سعدي

ــوپردازان   ــأثر از ن ــه اي مت جعفــر خامن

  تزکیه

سرمشــق از شــاعران بــزرگ : فخرالــدین اســعد گرگــانی  »ویــس و رامــین«منظومــه 

  در سرودن منظومه هاي عاشقانه

  عمده شهرت شاعران و نویسندگان

  اخوان ثالث در شعر خوان هشتم: خراسانی   قصاید شکوهمند و استوار: خاقانی   حبسیات: مسعود سعد   ترجیع بند: هاتف اصفهانی 

  ساده، روان، سرشار از تمثیل و واژگان  عامیانه: جمال زاده   مهرداد اوستا: خراسانی نو   نو شعر: نیما   قصاید تعلیمی: ناصر خسرو 

  شعر نیمایی ) : علی اسفندیاري(نیما یوشیج   ترکیب بند: جمال الدین اصفهانی   کلاسیسم : شکسپیر   موج نو: احمدرضا احمدي

  صریح، طنزگونه، نزدیک به زبان محاوره: جلال آل احمد   شعر سپید :  شاملو احمد  ناتورالیسم  : امیل زولا  قصاید فخیم و استوار: بهار 

  جمال زاده، آغازگر سبک واقع گرایی): واقع گرایی(رئالیسم
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  به ترتیب قرن

  جنید بغدادي : 3قرن 

  ابوعلی بلعمی، رابعه قزدار بلخی، شهید بلخی، مرزبان بن رستم، ابوالقاسم قشیري : 4قرن 

  ابوعلی دقاق، سید رضی، ابوالفضل بیهقی، ناصر خسرو : 5- 4قرن 

  یابوالعلاي معري، عنصر المعالی، فخرالدین اسعد گرگانی، منوچهري دامغانی، جلابی هجویري، خواجه عبداالله انصاري، خواجه نظام الملک توس : 5قرن 

  خیام- مسعود سعد سلمان :6- 5قرن 

  نظامی، جمال عبدالرزاق اصفهانی، عطار نیشابوري، نصراله منشی-زمخشري، سنایی ابوالمعالی نصراله منشی، خاقانی، : 6قرن 

  ابونصر فراهی، نجم الدین کبري : 7- 6قرن 

  ابن مالک، امیر خسرو دهلوي، سعدي، فخرالدین عراقی، مولوي، عطا ملک جوینی،  نجم الدین رازي، خواجوي کرمانی : 7قرن 

  ابن بطوطه، مجد خوافی، عبید زاکانی : 8قرن 

  ابن حسام خوسفی، دولتشاه سمرقندي، عبدالرحمان جامی : 9قرن 

  عبدالرزاق کاشی، عرفی شیرازي، کمال الدین عبدالرزاق کاشانی، فیض دکنی : 10قرن 

  بیدل دهلوي، زیب النسا : 11قرن 

  احمد هاتف اصفهانی، ادیب پیشاوري : 12قرن 

  ن العابدین مراغه اي، طالبوب، قا آنیزی : 13قرن 

  

  

  

  

 دیدي �ر سختی نبود

 و تونستی یاد بگیري

 !فقط یکبار دیگه تاریخ ادبیات در یک ن�ه رو بخون
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 ارکان تشبیه

 

�
�

اضافی=آتش عشق                          

اسنادي=عشق چون آتش است

� بلیغ

مرکب

�
�

تشبیه انواع �

�
مشبه

مشبه به

ار�ن اصلی�

�
وجه شبه

ادات تشبیه

ار�ن فرعی�
�

�
   مشبه

:نکاتی چند درباره ي تشبیه  

، من، ما، تو، شما، او، ایشان در این حالت امکان حذف دستوري ضمیر وجود دارد و شناسه م، ي، د یم: باشد) جدا(اگر مشبه از جمله ضمایر منفصل  - 1

 .ید، ند جاي آن را می گیرد

  .من مانند سرو هستم همچو سروم راست قامت:مثال 

 .در اضافه تشبیهی معمولاً قسمت دوم تشبیه به جز نخستین مانند می شود - 2

  کمینه نظر، خرمن زلف، گل عشق: مثال 

  .اما گاهی عکس آن اتفاق می افتد

  قد سرو، روي گل، لب یاقوت: مثال 

  : تمرین کنید

  .مثال هاي زیر انواع تشبیه را بررسی کنیددر 

ــر    )1 ــان اب ــدر می ــارنج ان ــاي ن ــاخه ه   آن ش

ــق روي آوري  )2 ــیم عشــ ــه اقلــ ــر بــ   گــ

  که در هواي تو هـر شـب   امشکوفه اشکیکی )3

ــیم  )4 ــه نـ ــوکـ ــم داد  مهکـ ــبر و حلـ   ز صـ

ــاي اخگــر انــدر میــان      ــاره ه   دودچــون پ

ــه   ــاقهمـــ ــتان آفـــ ــی  گلســـ   بینـــ

ــم  ــدم ز چش ــکوه دی ــه روي ش ــکفتم ب ــه ش   نال

ــاد  ــد بــ ــد تنــ ــی در ربایــ ــوه را کــ کــ

 .را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد دایه یابر بهاريفراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و )5

 صبور، پیش دروغ همه لبخندها، بسته چو تاریکی جاوید گور، خانه به روي همه سوگند سنگ سیاهیاي شده چون )6

  مـن  زلـف یـار  از بس که کوتـه اسـت و سـیه    )7

  دیــده ي اهــل طمــع بــه نعمــت دنیــا     )8

ــف)9 ــا   زل ــر جان ــو مگ ــاز ت ــد و نی ــت امی   اس

ــدم و   )10 ــک دی ــیز فل ــزرع س ــو م ــمه ن   داس

ــه )11 ــب ب ــکدیش ــی زدم سیلاش ــواب م   ره خ

  بـه سـان سوسـن اگـر ده زبـان شــودحافظ     )12

  مــن  روزگــار مــن بــود و    روزگــویی کــه  

ــبنم     ــه ش ــاه ب ــه چ ــان ک ــود همچن ــر نش   پ

  زیرا که چنین هـر دو سـیاه اسـت و دراز اسـت    

ــام درو  ــد و هنگ ــویش آم ــته ي خ ــادم از کش   ی

  نقشــی بــه یــاد روي تــو بــر آب مــی زد     

چو غنچه پـیش تـواش شـهد بـر دهـان باشـد      
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  استعاره 

  :به لحاظ لغتی به معناي عاریت گرفتن است اما در علم بیان به دو گونه زیر می آید  

 را ذکر نمی کنند» مشبه ، مشبه به«استعاره نوعی تشبیه است که یکی از طرفین تشبیه  :نکته.  

  :مثال براي مصرحه 

  بتــی دارم کــه گــرد گــل ز ســنبل ســایه بــان دارد)1

  اي غنچه ي خندان چرا خـون در دل مـا مـی کنـی     )2

  مـــــرا بـــــرف باریـــــده بـــــر پـــــر زاغ)3

  پنهــــانیطلــــوع مــــی کنــــد آن آفتــــاب )4

ــرد روي   )5 ــان کــ ــر ژیــ ــوي هژبــ ــه ســ   بــ

  بهــار عارضــش خطــی بــه خــون ارغــوان دارد     

  خاري بـه خـود مـی بنـدي مـا را ز سـر وا مـی کنـی        

  نشـــــاید چـــــو بلبـــــل تماشـــــاي بـــــاغ

  ز ســـــمت مشـــــرق جغرافیـــــاي عرفـــــانی

بــــه پیشــــش برآمــــد شــــه جنــــگ جــــو

  

 چند نکته :  

  .فهم مطلب مشبه را حدس بزنیمدر مصرحه باید با دیدن مشبه به و با تلاش و -الف

  .بین معنی ظاهري کلمه و معناي حقیقی رابطه ي شباهت برقرار است- ب

  .رابطه ي زیبایی حاکم است) حقیقی(و معشوش ) ظاهري(بین بت . بتی سایه بان دارد    

  .براي به دست آوردن مصرحه شاید بهتر آن باشد که نخست طرفین تشبیه را به دست آوریم- ج

  همـــی زور کـــرد ایـــن بـــر آن آن بـــر ایـــن     

  

ــن ــت زیـــ ــک شـــــیر از پشـــ   نجنبیـــــد یـــ

  ...دو پهلوان که مانند شیر بودند: باید بگویم       

  .تمرین کنید

  .در مثال هاي داده شده استعاره را بیابید

ــن  )1 ــرو روان در دل م ــد اي س ــاي ش ــو را ج ــا ت   ت

  در خـــاك آن ژنـــده فیـــل  چـــو غلتیـــد  )2

ــود   ــو ب ــاي ت ــه ج ــه ب ــی پســندم ک ــس نم   هــیچ ک

ــل    ــت او جبرئیــ ــر دســ ــه بــ ــزد بوســ بــ

  سرو او از غم جانکاه خمیده)3

  رو جانان طلبی آینه را قابل ساز)4

  مـرا در خانـه ســروي هسـت کانــدر سـایه قــدش    )5

ــان گـــرد    )6 ــرخ جهـ   هـــزاران نـــرگس از چـ

  فریـب ایـن و آن بینـی   دلا تا کـی در ایـن زنـدان    )7

  فـــراغ از ســـرو بســـتانی و شمشـــاد چمـــن دارم

ــل زرد    ــد یــــک گــ ــا برآمــ ــد تــ   فروشــ

یکی زین چـاه ظلمـانی بـرون شـو تـا جهـان بینـی       

  :مکنیه 
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  .ذکر کنیم استعاره مصروحه شکل می گیرد مشبه بهاگر مشبه یک تشبیه را به همراه یکی از ویژگی هاي 

 چند نکته:  

 .نداریمدر مکنیه ما مشبه به  - 1

 . استعاره ي مکنیه به دو شکل در مثال ها نشان داده شده می شوند - 2

 .تو را از کنگره عرش می زنند صفیر. در جمله که کلمه در معنی مستقیم خود به کار نرفته و به شکل ترکیب اضافی است )الف

که در این صورت معمولاً مضاف در معنی حقیقی خود نسبت به مضاف الیه به کار . نشان داده می شود) مضاف الیه+مضاف(گاهی اضافه به شکل اضافی استعاري 

  . نمی رود

  .فقر آبرو ندارد: آبروي فقر  -.جنگل داراي پا نیست: پاي جنگل  - .دریا سینه ندارد: سینه ي دریا :مثال 

ه استعاري اشتباه نگیریمباید دقیق بود تا اضافه تشبیهی را با اضاف: بسیار مهم نکته.  

  اضافه استعاري  اضافه استعاري  اضافه تشبیهی  اضافه تشبیهی

  آسمان= میعادگاه فرشتگان   چشم دنیا  کمند نظر  کشتی عشق

  پرواز شب  چنگال مرگ  عروس صبح  چراغ هدایت

  دست اجل  مصابیح آسمان  جوشن غفلت  خانه دل

  چشم زمانه  مشعل آسمان  دفتر زمانه  سیل فنا

  زهر روزگار  پرواز ستاره  مس وجود  داس مه نو

  فرار مرگ  آسمان= نزهتگه ارواح پاك   قمار عشق  چراغ دل

  )می تواند تشبیه هم باشد بستگی به جمله دارد( تیر قضا   شکوفه اشک  طومار ندامت
  

  .می رود که اضافه اقترانی است نوع دیگري از اضافه در ادبیات به کار

  .چشم طمع، دست استکبار، پاي ارادت:مثال 

 .گر معنا کامل بود افترانی در غیر این صورت استعاريا. اضافه کنیم» به نشانه«شاید بتوان گفت بهترین راه تشخیص این است بین مضاف و مضاف الیه 

  استعاري . =پا به نشانه ي جنگل بریده شد: پاي جنگل       اقترانی  .= دست به نشانه ادب بر سینه گذاشت: دست ادب :مثال

هم هست اما ) جان بخشیدن(استعاره ي مکنیه به نوعی تشخیص : :اي دیگر نکته:  

 .اگر غیر انسان منادا واقع شد - 1

 :اعضاي بدن منادا شوند مجاز به حساب می آید  )الف
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  :مثال

  .کل وجوددست مجاز از : اي دست زجر کشیده ام 

  دل مجاز از وجود شاعر: اي دل اندر بند زلفش از پریشانی منال 

  :اگر منادا غیر انسان باشد  )ب

  تشخیص: کلمه ي بعد از حرف ندا تغییر معنی نداشته باشد )1

  :مثال 

  .اي شمع ها بسوزید     اي نسیم سحر آرامگه یار کجاست      اي قرآن مجید سوگند به آیاتت

 .منادا تغییر معنی پیدا کند استعاره استاما اگر  )2

  :مثال 

  شرر استعاره از عمر کوتاه: اي شرر از همرهان غافل مباشفرصت ما نیز باري بیش نیست

  غنچه ي خندان استعاره از معشوق: اي غنچه خندان تو از کدامین چمنی 

  استعاره از معشوقسرو خوش رفتار : سرو خوش رفتار من بنشین دمی در پاي من 

 خلاصھ مطلب 

 :منادا

 تشخیص: غیر انسان در معنی واقعی 
 مصرحھ: غیر انسان در معنی غیر واقعی 

 مجاز: یکی از اعضای بدن انسان 
 

  استعارات کلیدي ادبیات
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 کنایه

و قصد گوینده معناي ظاهري آن نباشد بلکه معناي باطنی و پوشیده مد نظر اسـت کـه مخاطـب بایـد بـا توجـه بـه        . کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است

  .الفاظ نهفته است پی ببردفضاي کلام و سخن به آن معناي پوشیده و پنهان که در ظاهر 

  :به دو مثال زیر دقت کنید 

ــد   ــن زاد راه شـ ــت مـ ــه همـ ــدا را کـ ــکر خـ   شـ
  

  در پیشــــگاه دوســـــت نگشــــتم روســـــیاه  

  

. شدن به کار برده استبلکه شاعر آن را در معناي شرمنده و شرمسار . یک کنایه است که مقصود معناي ظاهري آن نیست "روسیاه گشتن"در مصراع دوم این بیت 

  .زیرا روسیاهی یکی از بارزترین نشانه هاي شرمندگی و شرمساري است

  بینوایــانی را بــه بــرگ ســبز گــاهی یــاد کــن      
  

ــد  ــواهی ش ــزان خ ــرج خ ــان خ ــگ جه ــون ز نیرن   چ

زیـرا  . شاعر آن را معناي چیز اندك و کم ارزش به کار بـرده اسـت  یک کنایه است که مقصود معناي ظاهري آن نیست بلکه  "برگ سبز"در مصراع اول این بین 

  .برگ سبز یک نمونه عینی و محسوس از چیزي اندك و بی ارزش است

  :پس 

با بیان نشانه، نمونه یا دلیل. کنایه پوشیده سخن گفتن است درباره امري  

کنایه بیان مطلبی و دریافت مطلبی دیگر است.  

صورت می گیرد) مفهوم( فهم کنایه از طریق معنی.  

  :انواع کنایه 

مقصود گوینـده پـی   در کنایه بین معنی ظاهري الفاظ و معناي باطنی و پوشیده که مقصود گوینده است رابطه اي وجود دارد و مخاطب هم از طریق همین رابطه به 

سیدن به معناي پوشیده و باطنی که مقصود گوینده است، در انواع کنایه بررسی این مسئله یعنی نحوه گذر از معناي ظاهري الفاظ و ر. می برد و کنایه را در می یابد

  .می شود

  :کنایه با بیان نشانه )الف

مثلاً اگر بخواهیم بیکاري و تنبلی را بیان کنیم . به وجود می آید) پوشیده سخن گفتن(هر گاه نشانه ي چیزي را بگوییم و خود آن چیز را اراده کنیم، نوعی از کنایه

» فلانی دست به سیاه و سفید نمـی زنـد  «مثلاً می گوییم . و نشان دهیم، یکی از بارزترین نشانه هاي بیکاري و تنبلی را در کلام می آوریم که بیانگر این حالت باشد

  .بلی و بیکاري استیکی از نشانه هاي بارز تن» دست به سیاه و سفید نزدن«زیرا . این جمله یک تصویر حسی و عینی از بیکاري و تنبلی است

  :به مثال زیر دقت کنیم

ــیچ روي   ــی از هـــ ــه محرومـــ ــرفتم بـــ   نـــ
  

ــوم زرد روي  ــق شـــــ ــرا از در حـــــ   چـــــ

شدن چهره ي زرد روي شدن در مصراع دوم کنایه است از ترکیب کنایه از شرمنده گشتن و خجل شدن است، زیرا بارزترین نشانه ي شرمندگی و بی نصیبی زرد 

ا توجـه  شاعر به جاي بیان مستقیم شرمنده گشتن و خجل شدن یکی از نشانه هاي بارز حسی و عینی این حالت و مفهوم را بیان کرده است تا خواننده ب. است آدمی

  .به معنی ظاهري الفاظ که در حکم نشانه اي است به معناي پوشید و کنایی پی ببرد
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 ی از برجسته ترین نشانه ها انتخاب می شوددر کنایه ي نشانه، برجسته ترین یا یک :نکته.  

  : کنایه با بیان نمونه) ب

گاه گوینده به جاي مستقیم حالت و مفهومی که در ذهن دارد یک نمونـه  . گاه نمونه اي از یک چیز و یک امر مطرح می شود تا بر امثال و نظایر خود دلالت کند

مـثلاً آب در هـاون   . در واقع نمونه ذکر شـده شـباهت و هماننـدي بـا آن حالـت و مفهـوم دارد      . لالت کندعینی و حسی در کلام می آورد تا بر آن حالت مفهوم د

  .کوبیدن و باد در قفس کردن در بیت زیر دو نمونه از کنایه بی فایده کار کردن است

ــوب  ــاون مکـــ ــرد ده آب در هـــ ــن فـــ   ثمـــ

  

  در قفـــس تـــا کـــی کنـــی بـــاد اي پســـر     

  .دیگر در مورد کنایه نمونه دقت کنیدبه مثال 

ــنوي   ــر بشــ ــت اگــ ــنده اســ ــت بســ   همینــ
  

  کـــه گـــر خـــاري کـــاري ســـمن نـــدروي     

شاعر به جاي این که این مطلـب  . این عبارت کنایه از این است که کار بد پایانی خوب نخواهد داشت. در مصراع دوم خار کاشتن و سمن درودن یک کنایه است

قصود شاعر است طور مستقیم بیان کند یک نمونه ي حسی و عینی در کلام آورده است تا خواننده با استدلال نمونه ي مورد نظر را تعمیم بدهد و به آن چه مرا به 

  .دست یابد

  : کنایه علت) ج

اطب باید از علت گاهی گوینده در قالب ترکیب عبارت یا جمله اي علت کاري را به جاي کاري که باید انجام شود یا نباید انجام شود، ذکر می کند که ذهن مخ

  . که مد نظر گوینده است پی ببرد) معناي کنایی الفاظ(با آن کار ) معانی ظاهري الفاظ(کار

  چند نمونه کنایه

  معنی کنایه اي  واژه  کنایه ايمعنی   واژه

  گرفتار-اسیر  پاي در بند  کشتن  سینه دریدن

  بخل  خشک دستی  بی رحم  سنگ دل

  مشهور کردن، استراحت، آرامش  نفس راست کردن  گمراهی-فریب دادن  چشم بستن

  ترسیدن  رنگ باختن  ضعیف و ناتوان  طفل نی سوار
  

  .تمرین کنید

  .کنیددر ابیات داده شده کنایات را مشخص 

ــل مشـــــو   )1   از مکافـــــات عمـــــل غافـــ

  چـــــو بشـــــنید بیچـــــاره بگریســـــت زار )2

ــنید   )3 ــردم شـــ ــامردم آواز مـــ ــو نـــ   چـــ

  یکــــی نغــــز بــــازي کنــــد روزگــــار       )4

ــرم   )5 ــتش نگیـ ــند دسـ ــر کشـ ــیغم گـ ــه تـ   بـ

ــري دارد   )6 ــیش دلبـــ ــه دل پـــ ــر کـــ   هـــ

ــاي     )7 ــزد پ ــر بلغ ــه گ ــن ک ــان ک ــاش چن   دلا مع

ــوده   )8 ــتان آســ ــا دوســ ــرو بــ ــینبــ   بنشــ

ــد     ــک زباننـ ــم یـ ــا هـ ــه بـ ــی کـ ــر بینـ   و گـ

ــو ز جــــو       گنــــدم از گنــــدم برویــــد جــ

ــدار   ــن بــ ــتم ز دامــ ــه دســ ــه اي خواجــ   کــ

ــد   میـــــان خطـــــر جـــــاي بـــــودن ندیـــ

ــار  ــیش آموزگــــ ــاندت پــــ ــه بنشــــ   کــــ

ــذیرم  ــت پـــ ــد منـــ ــرم زنـــ ــر تیـــ   وگـــ

ــري دارد   ــت دیگـــــ ــش در دســـــ   ریـــــ

 فرشـــته ات بـــه دو دســـت دعـــا نگـــه دارد    
ــگ   ــمنان جنــ ــان دشــ ــی در میــ ــو بینــ   چــ

ــان را زه کـــن و  بـــر بـــاره بـــر ســـنگ    کمـ
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  سجع

  .نها یکسان باشدسجع آوردن دو واژه ي هماهنگ در پایان دو جمله است، به گونه اي که این دو واژه ي هماهنگ در واج یا واج هاي پایانی، وزن یا هر دوي آ

  :به سه مثال زیر دقت کنید

 .جنوناست و قوت بی راي جهل و  فسونراي بی قوت مکر و  )1

بین این دو واژه آرایه ي سجع . که در پایان دو جمله آمده اند، هم وزن هستند و واج هاي پایانی آن ها هم یکی است» فسون و جنون«واژه يدر این مثال دو 

  .برقرار است

 .نپذیرد، سخنش به صلاح نگیردمتکلّم را تا کسی عیب  )2

بین این دو واژه آرایه . دو واژه هم وزن نیستند، ولی واج هاي پایانی آنها یکی است در پایان دو جمله آمده اند، این» نگیرد و نپذیرد«در این مثال دو واژه ي 

  .ي سجع برقرار است

 .مالاست نه عمر از بهر گرد کردن  عمرمال از بهر آسایش  )3

بین این دو واژه آرایه ي . ن ها یکی نیستدر پایان دو جمله آمده اند، این دو واژه هم وزن هستند ولی واج هاي پایانی آ» عمر و مال«در این مثال دو واژه ي 

  .سجع برقرار است

 دو نکته ي زیر است ) آورن سجع در سخن(همان گونه که از مثال هاي ذکر شده بر می آید، مدار بحث تسجیع  : 1نکته ي:  

  تساوي یا عدم تساوي هجاهاي کلمات :الف 

  همسانی یا عدم همسانی آخرین واج یا واج هاي اصلی کلمه :ب 

 بـه  . آرایه ي سجع در کلامی دیده می شود که حداقل دو جمله باشد، زیرا سجع ها باید در پایان دو جمله بیاید تا آرایه ي سجع آفریده شود: 2نکته ي

  .ه به کار روندعبارت دیگر آرایه ي سجع زمانی پدید می آید که سجع ها در پایان دو جمل

 ج«اگر سجع ها در یک جمله در کنار هم به کار روند، : 3نکته يوزدنامیده می شود» تضمینُ الم.  

  :مانند دو بیت زیر 

ــه  ــاییب ــاییو  جف ــادق   قف ــق ص ــرود عاش   ن

  از مـن و بـه عشـرت کـوش     وشـنیوش  گوشهبه 

ــنانش  ــر و س ــی تی ــر بزن ــد گ ــم نزن ــر ه ــژه ب   م

سـخن سـحر از هـاتفم بـه گـوش آمـد       که ایـن 

 ع، واژگانی می آید که از هر نظر مانند هم هستند: 4نکته ياین کلمات همانند ردیف اند در شعر که پس . گاه در پایان جملات و پس از کلمات مسج

  .براي شناخت سجع باید آن ها را کنار گذاشت و به واژه ي قبل از آن توجه کرد. از قافیه می آیند

  .است ذلیلاست و طالب مال  عزیزطالب علم : مثال 
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  : انواع سجع

  :سجع را به سه نوع زیر تقسیم کرده اند 

  :سجع متوازي ) الف

  .گفته می شود» سجع متوازي«هر گاه کلمات مسجع در وزن و واج یا واج هاي پایانی یکسان باشند، به این نوع سجع 

  :به دو مثال زیر دقت کنید 

 .درآیدو مستجعل به سر  برآیدکارها به صبر  )1
 .جمالنماید و فرزند خود به  کمالهمه کس را عقل خود به  )2

  اشتراك در وزن+ اشتراك در واج یا واج هاي پایانی  :فرمول سجع متوازي 

  :مطَّرف - سجع) ب

  .گفته می شود» سجع مطرفّ«سجع، به این نوع : هرگاه کلمات مسجع در وزن مختلف، ولی در واج هاي پایانی یکسان باشند

  :به دو مثال زیر دقت کنید 

 .خوردناست نه از بهر دنیا  پروریدنعلم از بهر دین  )1
 .نیست نهایتنیست از بهر آن که محبوب را  غایتمحبت را  )2

در واج هاي آخـر یکسـان هسـتند، امـا هـم وزن       در مثال دوم،» غایت و نهایت«در مثال اول و کلمات مسجع » پروریدن و خوردن«در این دو مثال، کلمات مسجع 

  .می گویند» سجع مطرّف«این نوع سجع را . نیستند

  .اختلاف در وزن و اشتراك در واج یا واج هاي پایانی :فرمول سجع مطرف 

  :سجع متوازن ) ج

  .گفته می شود» جع متوازنس«هرگاه کلمات مسجع در وزن یکسان و در واج هاي پایانی اختلاف داشته باشند، به این نوع سجع، 

  :به دو مثال زیر دقت کنید 

 .است ذلیلاست و طالب مال  عزیزطالب علم  )1
 .ضایعاست و دین بی ملک  باطلملک بی دین  )2

به این نوع سجع، . نیستهم وزن هستند اما واج هاي پایانی آنها یکسان » باطل و ضایع«در مثال اول و کلمات مسجع » عزیز و ذلیل«در این دو مثال، کلمات مسجع 

  .گفته می شود» سجع متوازن«

  اشتراك در وزن و اختلاف در واج یا واج هاي پایانی :فرمول سجع متوازن 

 سجع، بیشتر در نثر به کار رود اما در شعر نیز نمونه هایی از آن را می توان یافت: 1نکته ي.  
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  :به سجع هاي بیت هاي زیر دقت کنید

  سـخن ، گوینـد هـر نـوعی    بـدن در رفتن جان از )1

ــر )2 ــرا گ ــواهی م ــواخ ــی ن ــم را ب ــی دو، در دل   اب

  وي، آرد بــه دل پیغــام نـی اول بـه بانــگ نــاي و  )3

  ، دیدم که جـانم مـی رود  خویشتنمن خود به چشم 

ــمرواور صــد ســتم داري  ــتمکاري خوش ــا آن س   ، ب

کنـد ، بـا مـن وفـاداري    مـی وانگه به یـک پیمانـه   
 

 ارزش موسیقایی سجع متوازي از همه بیشتر و سجع متوازن از همه کمتر است: 2نکته ي.  

فایده ي سجع ایجاد موسیقی در نثر و افزایش موسیقی در شعر است: 3نکته ي.  

 سجعی که به تکلّف خلق شود ارزش هنري ندارد: 4نکته ي.  

 ع نام داردنثر و شعري که سجع در آن به کار رود، : 5نکته يمسج.  

  سجع در یک نگاه

  مثال  روي  وزن  نام سجع

  رحمت،زحمت     متوازي

  کام،کار  -    متوازن

  مال،آمال    -  مطرَّف
  

 .سجع در لغت به معنی آواز کبوتر است - 1

 .کلمات سجع باید در بیش از دو جمله باشند - 2

  .سجع ندارد . آواز پرواز کبوتر را به خاطر بسپار:مثال 

 .سجع در کنار هم تضمین المزدوج نام داردکلمات  - 3

  .به کوش هوش نیوش:مثال 

 .نثري که در آن سجع باشد، مسجع نامیده می شود - 4

 .پایه گذاري سجع توسط خواجه عبداالله انصاري، اما نماینده ي کامل آن سعدي است - 5

  موازنه

موازنه در واقع هم آهنگ کردن دو یا چند جمله است با . آرایه ي موازنه پدید می آیدجمله دو به دو مقابل هم قرار گیرند، ) یا چند(هر گاه سجع هاي متوازن دو 

  .تقابل سجع هاي متوازن

  :به مثال زیر دقت کنید

  ؟ گفتکه  گفتملعل تو من  لبکز  لطایفاین 

  ؟  دیدکه  دیدمزلف تو من  سرکز  تطاولوین 

 موازنه در شعر و نثر فارسی دو گونه است: مهمنکته:  

  .موازنه اي که صرفاً حاصل تقابل سجع هاي متوازن است که این نوع موازنه در شعر و نثر فارسی اندك است )الف

www.irkoknur.ir

www.irkoknur.ir



 
آرایھ  

 ادبی
53  

  :به مثال زیر دقت کنید

ــرخ ــه  چــ ــعارچــ ــاك رفیــ ــت خــ   پایــ
  

ــل ــه  عقــ ــزرگارچــ ــل بــ ــت طفــ   راهــ

در . در شعر و نثر فارسی بیشـتر موازنـه هـا از ایـن نـوع اسـت      . گاه در موازنه علاوه بر تقابل سجع هاي متوازن از تقابل سجع هاي متوازي هم استفاده می شود )ب

ر مقابل هم قرار گیرند؛ آرایـه  توضیح این مطلب باید گفت هر گاه دو جمله داشته باشیم که در این دو جمله سجع هاي متوازن در مقابل هم و سجع هاي متوازي د

  .موازنه پدید می آید

  :به مثال زیر دقت کنید 

ــو  ذاتاي  ــتتـــــ ــور رحمـــــ   مصـــــ

  

ــخصاي  ــو  شـــ ــمتتـــ ــم عصـــ   مجســـ

 مهمنکته :  

  :موازنه اي که از تقابل سجع هاي متوازن و متوازي به وجود می آید دو حالت دارد

  .در تقابل سجع هاي دو جمله، غلبه بر سجع هاي متوازن است که عموماً در شعر و نثر فارسی موازنه ها این گونه هستند )الف

  :مثال 

ــه هــر   ــه در  نقشــیب ــاك فــردوسک   اســت پ
  

ــر  ــه هـ ــیبـ ــه در  حرفـ ــورخاكکـ ــت منشـ   اسـ

  .در موازنه ي این بیت، غلبه بر سجع هاي متوازن است

  .این حالت از موازنه در شعر و نثر فارسی اندك است. در تقابل سجع هاي دو جمله غلبه بر سجع هاي متوازي است )ب

  :مثال 

ــلاه ــعادت کـــ ــی  ســـ ــرش یکـــ   برســـ

  

ــیم ــی  شـــــقاوت گلـــ   دربـــــرشیکـــ

  .در موازنه ي این بیت، غلبه بر سجع هاي متوازي است

  ترصیع

ترصیع زمانی پدید می آید که همه سجع ها متوازي باشند و این سجع هاي متوازي مقابل هم قرار . متوازي در دو یا چند جمله استترصیع تقابل صرف سجع هاي 

  .گیرند

  :به دو مثال زیر دقت کنید 

ــی برگــــی بــــرگ ــا را  بــ   نــــوالبــــود مــ
  

  حـــلالبـــود مـــا را   بـــی مرگـــی  مـــرگ

  .سجع هاي متوازي دو جمله روبروي هم قرار گرفته اند و آرایه ي ترصیع پدید آمده است. استهر مصراع از این بیت یک جمله 

  طمــــــــع خـــــــارذلّ از  فشـــــــانددامن 
  

ــدگردن ــلّاز  رهانــــــ ــع بارغُــــــ   طمــــــ
  

  .ترصیع پدید آمده است سجع هاي متوازي دو جمله مقابل هم قرار گرفته اند و آرایه ي. هر مصراع از این بیت یک جمله است
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  .تمرین کنید

  .در مثال هاي داده شده ترصیع و موازنه را بررسی کنید

  ، ژنــــده دلقــــی  کبــــود چــــرخاي )1

  ، ســر در رهــت انــدازم  جفــاداري گرعــزم)2

ــرخ)3 ــه  چـ ــعارچـ ــاك رفیـ   پایـــت خـ

ــو )4 ــا چـ ــاییممـ ــواو  نـ ــت نـ ــا ز توسـ   در مـ

  تعلــیمممکتــب  دبیــرمــن : گفــت  عقــل)5

ــعیب)6 ــنم  برظاهرشــــ ــی بیــــ   نمــــ

ــلام)7 ــرگس  غـ ــتنـ ــو  مسـ ــدتـ   تاجداراننـ

  تــو را صـــبا و مـــرا آب دیــده شـــد غمـــاز   )8

ــه)9 ــی  دانــ ــانباشــ ــد مرغکــ   تبرچننــ

ــاد آن کــه ســر )10   بــود منــزلتــوام  کــويیــاد ب

ــردندر    خانقـــــــاه پیـــــــر گـــــ

  جـــان در قـــدمت ریـــزم   وفـــاگیري ورراه

  راهـــت  طفـــل  بـــزرگ ارچـــه   عقـــل 

ــو  ــداو  چنگـــیممـــا چـ ــت صـ ــا ز توسـ   در مـ

  تســلیممنافــه ي  عبیــرمــن : گفــت  عشــق

ــب دربـــــاطنش   نمـــــی دانـــــم غیـــ

  هوشـــیارانندتـــو  لعـــلبـــاده ي  خـــراب

ــد   ــوق رازداراننــ ــق و معشــ ــه عاشــ   وگرنــ

ــه ــانباشــــی  غنچــ   تبرکننــــد کودکــ

بــود حاصــلدرت  خــاكدیــده را روشــنی از  

  

  جناس

  .جناس، شباهت دو یا چند واژه در تلفظ و نوشتار است با اختلاف در معنی

  :گروه از واژگان زیر دقت کنید به چهار 

  )    رونده،جاري(روان- )روح و جان(روان - 1

 گل- گُل - 2

 شکایت-حکایت - 3

 کارد-کار - 4

 ت ها(آرایه هاي جناس مبتنی بر نزدیکی هر چه بیشتر واج ها:1ي نکتهاست به طوري که واژه ها از حیث تلفظ هم جنس به نظر آیند) صامت ها و مصو.  

یا » ارکان جناس«به دو واژه ي هم جنس با معنی متفاوت که در یک مصراع یا بیت به کار می رود. سطح دو واژه مطرح می شودجناس حداقل در : 2ي  نکته

  .می گویند» پایه هاي جناس«

  .جناس انواع گوناگونی دارد که بهتر است پیش از بررسی هر کدام، با نام و اصطلاحات آنها آشنا شویم

  :انواع جناس 

 جناس تام  - 1

 جناس ناقص - 2
  جناس ناقص حرکتی) الف

  جناس ناقص اختلافی) ب

  جناس ناقص افزایشی)ج
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  :جناس تام 

مجموعه ي صامت ها و مصوت (به عبارت دیگر دو واژه از حیث لفظ. در تلفظ و نوشتار است با اختلاف در معنی ) دو پایه ي جناس(جناس تام یکسانی دو واژه

  .یکسان است و در معنی مختلف) ها

  :مثال هاي زیر دقت کنید به 

  از همــه عــالم   بــاز بــر دوختــه ام دیــده چــو     

ــدر  ــس انــ ــدکــ ــتعهــ ــد وي نیســ   ها ماننــ

ــه     ــور ک ــود خ ــدگی خ ــویش در زن ــم خ ــویشغ   خ

ــو     ــاي ت ــر رخ زیب ــن ب ــده ي م ــا دی ــازت ــت ب   اس

ــه   ــم بــ ــی ترســ ــدولــ ــد  عهــ ــا نپایــ   مــ

ــرص   ــردازد از حــ ــرده نپــ ــه مــ ــویشبــ خــ

با دیگر گونه هاي جناس، موسیقایی ترین نوع جناس است؛ زیرا دو پایه ي جناس در کلام کاملاً از حیث لفظ یکسان هستند و تنها  جناس تام در مقایسه:نکته

  .حال آن که دیگر گونه هاي جناس، علاوه بر تفاوت معنایی، تفاوت هاي اندکی هم در لفظ با هم دارند. در معنی مختلف هستند

  : جناس ناقص حرکتی

  )حرکات(در مصوت هاي کوتاهاختلاف 

خلُـق       /خلَق: مثل . است) ُ –ِ –َ –حرکات (در صامت ها و اختلاف آنها در مصوت هاي کوتاه ) پایه هاي جناس(جناس ناقص حرکتی یکسانی دو یا چند واژه 

  .کنَُد/ملکَ       کنُد/مهر        ملک/مهر

  .به دو مثال زیر دقت کنید

  اي گـــدایان خرابـــات خـــدا یـــار شماســـت    
  

ــد   ــامی چنــ ــد ز انَعــ ــام مداریــ ــم انعــ   چشــ

این دو واژه در صـامت هـا مشـترك    . است» چهار پایان«به معنی » اَنعام«و » نعمت بخشیدن است«به معنی » انعام«. دقت کنید» انعام و اَنعام«در این بیت به دو واژه ي

  .کوتاه با هم تفاوت دارند و جناس ناقص حرکتی محسوب می شوندهستند، ولی در مصوت هاي 

  این بانگ ها از پیش و پـس بانـگ رحیـل اسـت و جـرَس     
  

  هر لحظـه اي نَفـس و نَفَـس سـر مـی کشـذ در لامکـان       

  

ــت دو واژه ي  ــن بی ــس«در ای ــس و نفََ ــاه    » نَف ــاي کوت ــوت ه ــی در مص ــتند، ول ــاي مشــترك هس ــاقص    در صــامت ه ــاس ن ــد و جن ــاوت دارن ــم تف ــا ه ــی ب و معن

  .حرکتی محسوب می شوند

می نامیدند» محرفّ«یا » جناس ناقص«را » جناس ناقص حرکتی«قدما :نکته.  

  : جناس ناقص اختلافی

مراد از حرف در این نوع جناس، صـامت هـا و مصـوت هـاي بلنـد      . در حرف اول، وسط یا آخر است) دو پایه ي جناس(جناس ناقص اختلافی، اختلاف دو واژه 

  یار/بیزار       یاد/رخت     بازار/بخت: مثل. هستند

بـا هـم   ) صـامت یـا مصـوت بلنـد    (قاً با هم برابر هستند، فقط در یـک حـرف  دقی) صامت ها و مصوت ها(در پایه ي جناس در جناس اختلافی از نظر تعداد حروف 

  .اختلاف دارند

ــال  ــذران روز  :مث ــلامتمگ ــه  س ــتب ــافظ ملام   ح
  

ــی داري ــان گــــذران مــ   چــــه توقّــــع ز جهــ

  .واژه در حرف اول استجناس ناقص اختلافی وجود دارد و اختلاف این دو » سلامت و ملامت«در این بیت بین دو واژه ي 
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  .جناس ناقص اختلافی از حیث جایگاه اختلاف حرف در پایه هاي جناس، به سه گونه ي زیر دیده می شود

  اختلاف در حرف اول) الف

  :در بیت زیر » ریش«و » کیش«مثل . اول اختلاف دارند و باقی حروف همسان هستند) صامت(دو پایه ي جناس فقط در حرف

  آیـد  ریـش اسـت گـر بـر دل     کـیش هر تیـر کـه در   
  

  مــا نیــز یکــی باشــیم از جملــه ي قربــان هــا      

  اختلاف در حرف وسط) ب

  :در بیت زیر » گلزار و گلنار«مثل . با هم اختلاف دارند و باقی حروف همسان هستند) صامت یا مصوت بلند(دو پایه ي جناس فقط در حرف وسط

ــران   ــویش مـ ــیمم ز در خـ ــو نسـ ــان همچـ   باغبـ
  

ــاب  ــزارک ــو   گل ــک چ ــو از اش ــارت ــت گلن ــن اس   م

  اختلاف در حرف آخر) ج

  :در بیت زیر » خروش و خروس«مانند . با هم اختلاف دارند و باقی حروف همسان هستند) عموماٌ صامت(دو پایه ي جناس فقط در آخرین حرف 

ــزد   ــه خیـــ ــه کـــ ــخروسبدانکـــ   خروشـــ
  

ــوس  ــت آواي کـــــ ــاه برخاســـــ   ز درگـــــ

 اگر اختلاف آنها بیش از یک حـرف باشـد، جنـاس    . زمانی دو واژه را جناس ناقص اختلافی می خوانیم که اختلاف آنها بیش از یک حرف نباشد: مهمنکته

  .ناقص اختلافی محسوب نمی شود

  :مثال 

ــت    ــت ز کویــ ــه ي بهشــ   ی حکــــایتاي قصــ
  

ــت     ــر رویـ ــور زیـ ــال حـ ــرح جمـ ــشـ   یروایتـ
  

  .به دلیل اختلاف در دو حرف، جناس وجود ندارد» حکایت و روایت«در این بیت، بین دو واژه ي 

  : جناس ناقص افزایشی

  افزایش در اول، وسط و آخر

قی حـروف  جناس ناقص افزایش، گونه اي دیگر از جناس ناقص است که یک پایه ي جناس نسبت به دیگر پایه، یک حرف در اول، وسط یا آخر اضافه داردو بـا 

  سرو/جهان      سر/مقدم       جان/قدم: مثل . همسان هستند

  :مثال 

  .جناس ناقص افزایشی است» باد«و » باده«در بیت زیر 

ــت    ــاد اس ــت بنی ــخت سس ــل س ــر اَم ــه قص ــا ک   بی
  

  اســـت بـــادکـــه بنیـــاد عمـــر بـــر  بـــادهبیـــار 

  افزایش در حرف اول) الف

  :در بیت زیر » قدم و مقدم«مثل . در اول اضافه دارد و باقی حروف همسان هستند) صامت(یک پایه ي جناس نسبت به پایه ي دیگر، یک حرف

  تــو اســت  مقــدمو  قــدمشــادي مجلســیان در  
  

ــادت     ــد ش ــه نخواه ــر آن دل ک ــاد م ــم ب ــاي غ   ج
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  افزایش در حرف وسط) ب

مثـل  . حرفی را که در اول و آخـر نباشـد وسـط مـی گـوییم     . یک پایه ي جناس نسبت به پایه دیگر، یک حرف در وسط اضافه دارد و باقی حروف همسان هستند

  :زیر  در بیت» دوست«و » دست«

ــد از آن  ــنو اي خردمنــ ــتبشــ ــت، دوســ   دســ
  

  کــــه بــــا دشــــمنانت بــــود هــــم نشســــت

  افزایش در حرف آخر) ج

  :در بیت زیر » شفقت«و » شفق«: یک پایه ي جناس نسبت به دیگر پایه، یک حرف در آخر اضافه دارد و باقی حروف همسان هستند مثل 

ــگ   ــن رن ــک م ــفقاش ــار    ش ــري ی ــی مه ــت ز ب   یاف
  

ــی    بــین کــه در ایــن کــار چــه کــرد شــفقتطــالع ب

 زمانی دو واژه را جناس ناقص افزایشی می خوانیم که یک پایه ي جناس نسبت به دیگر، بیش از یک حرف اضافه نداشته باشد، در غیر این صورت: مهمنکته 

  .ناقص افزایشی محسوب نمی شودیعنی اگر افزایش بیش از یک حرف باشد، جناس 

  .دو حرف اضافه دارد» جان«نسبت به » جانان«در بیت زیر که » جان و جانان«مثل 

  میــل جهــان نــدارد    جانــانبــی جمــال   جــان
  

ــدارد     ــه آن ن ــا ک ــدارد حقّ ــن ن ــه ای ــس ک ــر ک   ه

  نتیجه گیري نهایی درباره ي جناس هاي ناقص

  :جناس ناقص دارند دو واژه در سه حالت 

 )حرکتی(اختلاف در مصوت هاي کوتاه )1

 )اختلافی(اختلاف در نوع حروف )2

 )افزایشی(اختلاف در تعداد حروف )3

  .ارزش جناس ناقص به موسیقی لفظی است که در کلام می آفریند

  اشتقاق

ریشگی دو یا چند واژه است که سبب می شود بعضی حروف آن ها مشترك به عبارت دیگر اشتقاق هم . می نامند» اشتقاق«استفاده از واژگان هم ریشه را در بدیع 

  .در اشتقاق دو واژه حداقل در دو یا سه حرف باید مشترك باشند. باشد

  :به دو مثال زیر دقت کنید 

  تــو  طلعــتز مشــرق ســر کــوي تــو، آفتــاب     
  

ــر  ــوعاگـ ــد  طلـ ــالعمکنـ ــت  طـ ــایون اسـ   همـ

  .مشترك هستند» ط ،ل، ع«هم ریشه هستند و در سه صامت » طلعت، طلوع، طالع«ي  در این بیت سه واژه

  نــــدارد از ســــپهر تیــــزرو آســــایشچشــــم 
  

  دمــی بیاســایمجــامی بــه مــن ده تــا    ! ســاقیا

  .مشترك هستند» ا، س، ا«از یک ریشه هستند و در سه واج » آسایش و بیاسایم«در این بیت دو واژه ي 

 مثـل  . و یا ممکن است واژگان فارسی باشـند . در مثال اول» طلعت، طلوع و طالع«مثل سه واژه ي . واژگان هم ریشه ممکن است واژگان عربی باشد: 1ي نکته

  .در مثال دوم» آسایش و بیاسایم«دو واژه ي 
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 اما گاه مشاهده می شود دو واژه اي که . کثر موارد بیش از یک حرف استواژگان هم ریشه عموماً با هم جناسی نمی سازند، زیرا اختلاف آنان در ا: مهمنکته

پـس  . که در این حالت هم جناس دارند و هـم اشـتقاق  » رنج، مرنج«و » شعر، شاعر« ، » حریم، حرم«مانند. هم ریشه هستند، تنها در یک حرف با هم اختلاف دارند

  .جناس هاي هم ریشه، اشتقاق نیز خواهند بود

  :اي زیر دقت کنیدبه مثال ه

ــجز ! دلا ــودان  رنـ ــرنجحسـ ــاش  مـ ــق بـ   و واثـ
  

ــد    ــا ترسـ ــدوار مـ ــاطر امیـ ــه خـ ــد بـ ــه بـ   کـ

حال اگر اختلاف دو . پدید آمده اند» رنجیدن«جناس دیده می شود و از سوي دیگر، این دو واژه هم ریشه هستند، زیرا از مصدر » رنج و مرنج«در این بیت میان 

  .هم ریشه بیش از یک حرف باشد و تنها با هم، هم ریشه باشند فقط اشتقاق خواهند داشتواژه ي 

  :در مصراع زیر » شاعر و شعور«یا » طلعت، طلوع، طالع«مانند 

  »شاعري قدر تو داند که شعوري دارد«

  :چند مثال بیشتر 

1 -  
ــل  ــه کُنــد نخنــددکــه  خنــدانگُ   ، چ

  

ــک   ــم از مشـ ــد علَـ ــه کنُـ ــدد چـ   نبنـ

  .مشترك هستند» خ، ن، د«با هم اشتقاق دارند و در سه صامت » خندان و نخندد«دو واژه ي 

2 -  
ــم در آن   ــه باش ــن ک ــرَمم ــبا  ح ــه ص   ک

  

  حرمـــت اوســـت  حـــریم پـــرده دار 

  .مشترك هستند» ح، ر، م«هم ریشه اند و با هم اشتقاق دارند و در سه صامت » حرم و حریم«دو واژه ي 

3 -  
ــلاي  ــددي  دلی ــدا را م ــت خ ــم گش   دل گ

  

ــه   ــرد ره ب ــب ار نب ــه غری ــتک ــرود دلال   ب

  .مشترك هستند» د، ل«هم ریشه هستند و با هم اشتقاق دارند و در دو صامت » دلیل و دلالت«دو واژه ي 

4 -  
  خاك وجود ما بدان عـالی جنـاب انـداز   ! صبا

  

  انـدازیم  منظـر بر  نظربود کان شاه خوبان را 

جنـاس هـم وجـود    » نظـر و منظـر  «در ضمن بین . مشترك هستند» ن، ظ، ر« هم ریشه اند، با هم اشتقاق دارند و در سه صامت » نظر و منظر«دو واژه ي 

  .دارد

5 -  
ــانگــر تیــغ برکشــد کــه  ــمهمــی  محب   زن

  

ــه لاف   ــی ک ــتاول کس ــد محب ــنمزن   ، م
 

  .واژه هاي هم ریشه اند و با هم اشتقاق دارند» محبان ، محبت«و » زنم ، زند« 

6 -  
  مــی بیــنمنــه ایــن صــنع کــه مــن  بیننــد

  

  مـی خـوانم  نه این نقش که مـن   خوانندهمه 

  .دارند واژه هاي هم ریشه اند و با هم اشتقاق» خوانند، می خوانم«و » بینند، می بینم«

7 -  
  چه شـد؟  عاشقاگر افتاد بر  معشوقسایه ي 

  

  ما بدو محتاج بـودیم او بـه مـا مشـتاق بـود     

  .مشترك هستند» ع، ش، ق«هم ریشه اند و با هم اشتقاق دارند و در سه صامت » عاشق و معشوق«دو واژه ي 
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  رارـکـت

  .گونه اي که بتواند بر موسیقی درونی شعر بیافزاید و تأثیر سخن را بیشتر سازد آرایه ي تکرار پدید می آید هرگاه یک یا چند واژه در شعر تکرار شود به

  .به دو مثال زیر دقت کنید

ــاران  ــره بـ ــی بـــارم ابـــروار   قطـــره قطـ   همـ
  

ــر روز  ــره ه ــره خی ــار   خی ــیل ب ــم س ــن چش   از ای

  

  .در مصراع دوم، دو بار تکرار شده است» خیره«و واژه ي  در مصراع اول» قطره«در این بیت واژه ي 

ــی ز  ــاكگفتـ ــتر خـ ــنبیشـ ــق مـ ــل عشـ   ند اهـ
  

ــترب خـــاكاز  ــه کـــه از  بیشـ ــریم خـــاكنـ   کمتـ

  :تکرار در شعر به دو شکل زیر دیده می شود. دوبار تکرار شده است» بیشتر«سه بار و واژه ي » خاك«در این بیت واژه ي 

  تکرار منظم) الف

  .گاه یک واژه حداقل دو بار پشت سر هم در شعر تکرار می شود

ــادیم ــادیم، فتـ ــزیم  فتـ ــه نخیـ ــان کـ ــدان سـ   بـ
  

  چــــه غوغاســــت، خــــدایا نــــدانیم، نــــدانیم

  تکرار نامنظم) ب

  .در بیت زیر» کسی«و » خیال«مانند تکرار . گاه یک واژه به صورت پراکنده و نامنظم در شعر تکرار می شود

  درســـر اســت هـــر کـــس را  کســـیروي  خیــال 
  

  بیــرون اســت  خیــال کــز  کســی  خیــالمــرا 

 تصدیر

  .در آغاز و پایان بیت زیر» آدمی«مانند تکرار واژه ي . می نامند» تصدیر«اگر واژه اي در آغاز و پایان بیتی تکرار شود آن را 

  در عــالم خــاکی نمــی آیــد بــه دســت      آدمــی
  

ــو   ــاخت و از نـ ــد سـ ــر بایـ ــالمی دیگـ ــیعـ   آدمـ

 تصدیر گونه اي خاص از تکرار است که یک واژه در ساخت یک بیت تقریباً در جایگاهی مشخص و با فاصله اي نسبتاً معین دوبار تکرار می شود:1ي نکته.  

 در بیت زیر» قفا«مانند تکرار واژه ي . آخر بیت تکرار شوددر تصدیر جایز است که یک واژه نزدیک به اول و :2ي نکته.  

  ملامــت اســت چــه بــاك    قفــايســرم فــداي  
  

ــود ســـخن دشـــمن از    اي دوســـت قفـــاگَـــرمَ بـ

 واژه ي همسان که در آغاز و پایان ولی دو . در تصدیر تفاوت معنایی دو واژه ي همگون و یکسان در آغاز و پایان بیتی تکرار می شود، شرط نیست:3ي نکته

  .بیتی تکرار می شود، در معنی متفاوت هستند که در این حالت علاوه بر آرایه ي تصدیر، با آرایه ي جناس تام نیز روبرو هستیم

  :به این بیت زیباي حافظ دقت کنید

ــاز   روي   جانــــان طلبــــی آینــــه را قابــــل ســ
  

ــن و    ــد ز آه ــرین ندم ــل و نس ــز گ ــه، هرگ   رويور ن

و در » چهـره «در مصراع اول بـه معنـی   » روي«از طرفی دیگر واژه ي . در آغاز و پایان این بیت تکرار شده است و آرایه ي تصدیر پدید آمده است» روي«واژه ي 

  .است، که جناس تام نیز است» نوعی فلز«مصراع دوم به معنی 
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 در آغاز و پایان عبارت منثور زیر» بیگانه«مثل تکرار واژه ي . تص به شعر نیست در نثر هم گاهی دیده می شودتصدیر مخ: 4ي نکته.  

  »بیگانهکه دوست باشد خویش است و خویش که دشمن باشد  بیگانه«

  :چند مثال بیشتر 

1 -  
ــران َــهوت  طی ــد ش ــاي بن ــو ز پ ــده ي ت ــرغ دی   م

  

  آدمیـــت طیـــرانبـــه در آي تـــا ببینـــی   

  .در ابتداي مصراع اول و پایان مصراع دوم تکرار شده است و آرایه ي تصدیر بوجود آمده است» طیران«واژه ي 

2 -  
  صید دلم کـردي بنـازم چشـم مسـتت را     خوشچه 

  

  تر نمـی گیـرد   خوشکه کس آهوي وحشی را از این 
 

  .تکرار شده است و آرایه ي تصدیر پدید آمده استدر ابتدا و انتهاي بیت، » خوش«واژه ي 

3 -  
ــار ــقت  ب ــوداي عش ــر دل از س ــدازه دارم ب ــی ان   ب

  

ــر،   ــی برگی ــاري از دل ــم ب ــی رح ــر اي ب ــارآخ   يب
 

  .در ابتدا و انتهاي بیت، تکرار شده است و آرایه ي تصدیر بوجود آمده است» بار«واژه ي 

4 -  
ــرود   ــر ب ــانگ ــت   ج ــل دوس ــب وص ــا در طل   م

  

  ماسـت  جـان حیف نباشد که دوست، دوست تـر از  

  .تقریباً در ابتدا و انتهاي بیت، تکرار شده است و آرایه ي تصدیر بوجود آمده است» جان«واژه ي 

5 -  
ــمع   ــون ش ــوروییچ ــت  نک ــاد اس ــذر ب   در رهگ

  

  نکـــوروییطـــرف هنـــري بـــر بنـــد از شـــمع 

  .در ابتدا و انتهاي بیت، تکرار شده است و آرایه ي تصدیر بوجود آمده است» نکورویی«ي واژه 

6 -  
ــ ــان لگُ ــن جه ــد در ای ــت نگنج ــانی اس   ، آن جه

  

ــال   ــد خیـ ــه گنجـ ــال چـ ــالم خیـ ــلدر عـ   گُـ

  .در ابتدا و انتهاي بیت تکرار شده است و آرایه ي تصدیر بوجود آمده است» گل«واژه ي 

7 -  
ــري   َــران را قم َــم قم ــري ه ــم خب ــري، ه ــم نظ   ه

  

  يشـکر ، انـدر  شـکر انـدر   شـکر انـدر   شـکر هم 

  .چهار بار در مصراع دوم تکرار شده است و آرایه ي تکرار به وجود آمده است» شکر«واژه ي 

8 -  
ــه  ــازچ ــی  نم ــال باش ــو در خی ــه ت ــد آن را ک   باش

  

ــرا    ــه م ــذاري ک ــی گ ــنم نم ــو ص ــازت ــد نم   باش

  .در ابتدا و انتهاي بیت تکرار شده است و آرایه ي تصدیر بوجود آمده است» نماز«واژه ي 

9 -  
ــور  ــواب و خ ــرد خ ــویش دور ک ــه ي خ   ت ز مرتب

  

  شـوي  خـواب و خـور  آن که رسی به خویش که بی 

  .تکرار شده است و آرایه ي تصدیر بوجود آمده استدر ابتدا و انتهاي بیت » خواب و خور«

10 -  
ــانِاي  ــانِ ج ــان ج ــان ج ــر ن ــدیم از به ــا نام   ، م

  

  بر جه گـدا رویـی مکـن، در بـزم سـلطان، سـاقیا      

 .در مصراع اول سه بار تکرار شده است و آرایه ي تکرار به وجود آمده است» جان«واژه ي 
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 تلمیح

تلمیح در اصطلاح بدیع آن است که شاعر یا نویسنده به مناسبت کلام، به بخشی از یک داستان معروف یا . است » به گوشه ي چشم اشاره کردن«لغت تلمیح در 

  .اشاره به آیه و حدیث نیز در ضمن کلام تلمیح محسوب می شود. دانسته هاي تاریخی و اساطیري اشاره کند

  :به سه مثال زیر دقت کنید 

ــل )1 ــو خلی ــت چ ــش محن ــو در آت ــولاي ت ــه ت   ب
  

  گویـــا در چمـــن لالـــه و ریحـــان بـــودم    

  »سعدي«

  عیــب رنــدان مکــن اي زاهــد پــاکیزه سرشــت)2
  

ــت     ــد نوش ــو نخواهن ــر ت ــران ب ــاه دگ ــه گن   ک

  »حافظ«

  ).هیچ بردارنده اي بار گناه دیگري را بر ندارد(» لا تزَِر وازره وِزر اخُري«. اشاره دارد) 6(سوره ي انعام  163این بیت به بخشی از آیه ي 

ــوي   )3 ــت گـ ــر راسـ ــت پیغمبـ ــین گفـ   چنـ
  

ــوي   ــش بجــ ــور دانــ ــا گــ ــواره تــ   ز گهــ

 »فردوسی«

  .دارد» اطُلُبوا العلم منَ المهد اللّحد«این بیت اشاره به حدیث 

تناسب بین اجزاي داستانی نوعی مراعات نظیر محسوب می شود. نظیر نیز هستند تلمیحات گاه مراعات:نکته.  

ــامر   ــی عـ ــیس بنـ ــون قـ ــی چـ ــون رخ لیلـ   مجنـ
  

ــزم  ــرو پرویـ ــیرین چـــون خسـ ــب شـ   فرهـــاد لـ

  .تمرین کنید

  .در بیت ها و عبارت هاي زیر آرایه ي تلمیح را نشان داده و داستان مورد نظر را توضیح دهید

ــس  )1 ــز در مجلـ ــل مریـ ــه و گـ ــکَر منـ ــرا شـ   مـ
  

ــد  ــا گنجـ ــکَر کجـ ــیرین شـ ــرو و شـ ــان خسـ   میـ

  »سعدي«

  اشاره بھ داستان خسرو وشیرین
ــنود )2 ــی شـ ــدعیان مـ ــخن مـ ــان سـ ــاه ترکـ   شـ

  

ــاد   ــش بـ ــون سیاووشـ ــه ي خـ ــرمی از مظلمـ   شـ
 

  »حافظ«

  و کشتھ شدن سیاووش) ترکانشاه (اشاره بھ داستان افراسیاب 
ــت  )3 ــدم بفروخ ــه دو گن ــوان ب ــه ي رض ــدرم روض   پ

  

ــم       ــوي نفروش ــه ج ــن ب ــر م ــم اگ ــف باش ــا خل   ت

  »حافظ«

  اشاره بھ داستان حضرت آدم و رانده شدن از بھشت
ــن   )4 ــر ک ــرده دیگ ــکین، پ ــوي مس ــان ک   اي پریش

  

ــاه   ــان ز چ ــتان ج ــور دس ــرد پ ــد ب ــابرادر در نخواه   ن

  »مهدي اخوان ثالث«

  اشاره بھ داستان کشتھ شدن رستم بھ دست شغاد
  

  این مـه، کـه چـون منیـژه لـب چـاه مـی نشسـت        )5
  

ــت  ــیاب رفــ ــه ي افراســ ــه تازیانــ ــان بــ   گریــ
 

  »فریدون مشیري«

  اشاره بھ داستان بیژن و منیژه از داستانھای شاھنامھ

ــنم )6 ــی بیـ ــوز مـ ــیرین هنـ ــب شـ ــرت لـ   از حسـ
  

  کــه لالــه مــی دمــد از خــون دیــده ي فرهــاد      

  »حافظ«

  اشاره بھ داستان شیرین و فرھاد
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  چو گُل گر خرده اي داري خدا را صـرف عشـرت کـن   )7
  

  کــه قـــارون را غــط هـــا داد ســوداي زرانـــدوزي   
 

  »حافظ«

  پسر عموی حضرت موسیاشاره بھ داستان قارون 
  

 .یا غفور، یا رحیم، تو دانی که ظلوم و جهول چه آید: درویشی را دیدم سر بر آستان کعبه نهاده همی نالید که 
اشاره ای است بھ بخش پایانی » ظلوم و جھول«. تلمیح در پایان جملھ ھای گلستان است

  ) :33(سوره احراز  72آیھ ی 
شفَقن منھا و أن یحملِنھا و أنّا عرََضنا الأمانَھ علََی السمواتِ و اَلأرضِ و الجبِالَ فأبَینَ إ«

  »کانَ ظلوماَ جَھولاً  إنهَ حملھا الأنسانُ 

 .در خشکسال سیر نخوردي تا گرسنگان فراموش نکند) ع(یوسف صدیق 
  اشاره بھ داستان حضرت یوسف در خشکسالی مصر

 

 تضمین

  .قرآن، حدیث، بیت یا مصراعی از شاعري دیگر را در میان کلام تضمین می گویندآوردن آیه ي 

  :به چهار مثال زیر دقت کنید

  چشم حافظ زیر بـام قصـر آن حـوري سرشـت    )1
  

ــت  ــا الانَهــار داش ــري تَحتَه ــات تَج ــیوه ي جنّ   ش

است کھ شاعر ) 98(سوره ی البنیھ بخشی از آیھ ی ھشتم » جنّاتُ تَجری تَحتَھا الانَھار« 
  .آن را عیناً در کلام خود بھ کار برده است

 کاد الفقرُ اَن یکونَ کفراً: درویشی بی معرف نیارامد تا فقرش به کفر انجامد )2
  »سعدي«

حدیثی است کھ سعدی ) فقر ممکن است بھ کفر منجر شود(» کاد الفقرُ انَ یکونَ کفراً « 

  .آن را تضمین کرده است
ــاك زاد  )3 ــی پـ ــت فردوسـ ــوش گفـ ــه خـ   چـ

ــت  « ــش اسـ ــه کـ ــه دانـ ــوري کـ ــازار مـ   میـ

ــاد    ــاك بـ ــت پـ ــر آن تربـ ــت بـ ــه رحمـ   کـ

ــت   ــوش اس ــیرین خ ــان ش ــان دارد و ج ــه ج »ک

  .در این مثال بیت دوم از فردوسی است کھ سعدی عیناً آن را در سخن خویش آورده است

ــه  )4 ــا ک ــو، حاش ــور ت ــافظ از ج ــد رويح   بگردان
  

ــوام آزادم  « ــد تـ ــه در بنـ ــن از آن روز کـ   »مـ
 

  .مصراع دوم این بیت از سعدی است کھ حافظ آن را تضمین کرده است

 کـه   در کتاب درسی ذکر شده است، اگر شاعر یا نویسنده اي مثلی را که پیش از وي رواج داشته در اثناي سخن خود بیاورد، بهتـر و منطقـی آن اسـت   :نکته

  :مانند. تضمین خوانده شود

  تـــو نیکـــی مـــی کـــن و در دجلـــه انـــداز      
  

ــاز  ــد بـــ ــزد در بیابانـــــت دهـــ   کـــــه ایـــ
  

  »سعدي«

  :چند مثال دیگر

  .در شعرها و جمله هاي زیر آرایه ي تضمین را بیابید و مورد تضمین شده را تعیین کنید

  دم ز نـواي شـوق او دم  چه زنـم چـو نـاي هـر     )1

  همه شـب در ایـن امیـدم کـه نسـیم صـبحگاهی      

ــوا را   کــه لســان غیــب خــوش تــر بنــوازد ایــن ن

ــنا را بــــه پیــــام آشــــنایی بنــــوازد آشــ

 .از حافظ است کھ شھریار آن را تضمین کرده است» ...ھمھ شب در این «بیت دوم 
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 .کلَّم الناس علی قدرِ عقولهِم. اگر بگویی به فهم نزدیک تر باشد. در این زمین به زبان پارسی است) سعدي(غالب اشعار او : گفت )2
قسمتی از حدیث نبوی کھ سعدی آن را تضمین کرده » کَلّم الناسَ علی قدرِ عُقولِھِم« 

  .است

  

  

  خیز تا خـاطر بـدان تـرك سـمرقندي دهـیم     )3
  

ــی  ــد هم ــان آی ــوي مولی ــوي ج ــیمش ب ــز نس   ک

  »حافظ«

مصراعی از یک شعر معروف رودکی است » بوی جوی مولیان آید ھمی «مصراع دوم در 
  .کھ حافظ آن را تضمین کرده است

  بوی جوی مولیان آیـد ھمـی
  

  یاد یار مھربان آیـد ھمـی

  »رودکی«
 .قارون را نصیحت کرد که أحسن کمَا أحسنَ االله إلیک) ع(موسی )4

است کھ سعدی آن ) 28(سوره ی قصص  77قسمتی از آیھ ی » إلیکحسنََ � أحسنِ کَما أ« 

  .را تضمین کرده است
ــر  )5 ــان اي پسـ ــود رحمـ ــن فرمـ ــر ایـ   بهـ

  

ــر     ــأن اي پسـ ــی شـ ــو فـ ــومٍ هـ ــلٌ یـ   کـ

  »مولانا«

) 55(سوره ی الرحمن  29در مصراع دوم قسمتی از آیھ ی » کلٌ یومٍ ھُوَ فی شأن« 
  .مولوی آن را تضمین کرده است است کھ

 /بیداري زمان را با من بخوان به فریاد)6
 /ور مرد خواب و خفتی

  »رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن«

  »شفیعی کدکنی«

مصراع اول غزلی است از مولانا کھ » رو سر بنھ بھ بالین تنھا مرا رھا کن«
  .دکتر شفیعی کدکنی آن را تضمین کرده است

رو سر بنھ بھ بالین تنھـا 
ـــــن ـــــا ک ـــــرا رھ   م

  

ترک من خراب شد گرد مبـتلا 
ـــــــــــــــــــــــن   ک

 

  »مولانا«
ــار  )7 ــد، زنهـــ ــرین بـــ ــار از قـــ   زینهـــ

  

ــار   ــذابِ النــــ ــا عــــ ــا ربنــــ   وقنَــــ
 

  »سعدي«

) 2(، سوره ی بقره 201قسمتی از آیھ ی » وقَنا ربّنا عذابِ النار« در مصراع دوم
  .سعدی آن را تضمین کرده استاست کھ 

  مـن جرعـه نـوش بـزم تـو بـودم هـزار سـال        )8

ــدیث     ــن ح ــده ای ــد از بن ــی کن ــاورت نم   ور ب

ــر   « ــو مه ــردارم از ت ــو و ب ــرکنم دل از ت ــر ب   گ

ــرمَ     ــو گَ ــع خ ــد طب ــورد کن ــرك آبخ ــی ت   ک

ــه ي  ــال«از گفتــ ــاورم» کمــ ــی بیــ   دلیلــ

ــرم؟    ــا ب ــنم آن دل کج ــه افک ــر ک ــر ب »آن مه

  »حافظ«

از کمال الدین اسماعیل، شاعر معروف قرن ھفتم، است » ...گر برکنم«بیت سوم 
  .کھ حافظ آن را تضمین کرده است

 تضاد

  .تضاد آوردن دو یا چند واژه با معنی متضاد است در کلام براي روشنگري، زیبایی و لطافت آن

  :به چند مثال زیر دقت کنید

ــت امیـــــدبســـــی  نومیـــــديدر )1   اســـ
  

ــب   ــان شــ ــیهپایــ ــپید ســ ــت ســ   اســ
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  »نظامی«

  

  چراســــت دریـــا دریــــا  مـــنعم  نعمـــت )2
  

ــت ــس محنـ ــتی  مفلـ ــتی کشـ ــت کشـ   چراسـ
 

  »ناصر خسرو«

  برخیـز یـا از سـر جـان     بنشـین گفتی بـه غـم   )3

  

ــزم   ــینم و برخیـ ــا بنشـ ــت جانـ ــان برمـ   فرمـ

  
  

 استفاده از دو فعل مثبت و منفی از مصدري یکسان هم تضاد محسوب می شود و از تضادهاي هنرمندانه و لطیف است:نکته.  

  : مانند 

ــاد     ــا ب ــی روي ب ــه م ــن ک ــل م ــر گ ــه خی ــفر ب   س
  

ــاد نمــــی رويامــــا  مــــی رويز دیــــده    از یــ
  

  »حسین منزوي«

  .هستند، تضاد وجود دارد) از مصدر رفتن(که از مصدري یکسان » رويمی روي و نمی «در مصراع دوم بین دو فعل 

 تضاد قدرت تداعی دارد و از این رو سبب تلاش ذهنی می شود.  

 تضاد در شعر و نثر به کار می رود.  

 تناقض

در یک امر است، یعنی نسبت دادن دو امـر  تناقض در واقع ایجاد تضاد . است» آن چه یکدیگر را نقض می کند«یا » نقض کردن یکدیگر«تناقض در لغت به معنی 

  )اجتماع نقیض محال است. (متضاد به یک چیز که از نظر منطقی پذیرفتنی نیست و در ظاهر بی معنی به نظر می آید

  :به دو مثال زیر دقت کنید

ــر ن     ــا نظ ــز م ــو ک ــی ک ــوش ترحم   وشــدپگ
  

ــی  ــق یعنـ ــت غریـ ــددسـ ــادبی صـ   اییمفریـ

  »بیدل«

بـه بیـان   . متناقض یکدیگر هستند زیرا نمی شود فریاد را با صفت بی صـدایی توصـیف کـرد   » بی صدا«و » فریاد«. یک تناقض است» فریاد بی صدا«مصراع دوم  در

  .است» فریاد«ناقض وجود » بی صدایی«دیگر، 

ــوایم  ــا ت ــا ب ــب . م ــت بلعج ــم این ــه ای ــو ن ــا ت   ب
  

ــر   ــه ب ــون حلق ــو و چ ــا ت ــم ب ــه ای ــمدر حلق   دری
 

  »سعدي«

  .این امر از نظر منطقی پذیرفتنی نیست. یک تناقض است، زیرا نمی توان با کسی بود و در همان حال با او نبود» ما با توایم و با تو نه ایم«در مصراع اول 

  :چند نمونه تناقض دیگر 

  از دشـــمنان برنـــد شـــکایت بـــه دوســـتان    
  

ــت  ــون دوس ــتچ ــمن اس ــریم  دش ــا ب ــکایت کج   ش

  »سعدي«

ــود  ــی بــ ــی برگــ ــرگ بــ ــوال بــ ــا را نــ   مــ
  

  بــــود مــــا را حــــلال مــــرگ بــــی مرگــــی

  »مولانا«

ــانگی   ــی خــ ــوا نــ ــان هــ ــه مرغــ ــا نــ   مــ
  

ــا   ــه مـــ ــی دانـــ ــی دانگـــ ــه ي بـــ   دانـــ

  »سعدي«
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  .تمرین کنید

  .آرایه ي تناقض را در بیت هاي زیر بیابید

ــه لطــف )1   زان ســوي بحــر آتــش گــر خــوانیم ب
  

ــه ســوي آتشــم از آب خــوش تــر اســت   رفــتن ب
 

  »سعدي«

  دولــت فقــر خــدایا بــه مــن ارزانــی دار     )2
  

  کاین کرامت سبب حشـمت و تمکـین مـن اسـت    

  »حافظ«

  رخـت می خورم جام غمـی هـم دم بـه شـادي     )3
  

  خرّم آن کس کـو بـدین غـم شـادمانی مـی کنـد      

  »سلمان ساوجی«

ــین نقــــــل دارم ز مــــــردان راه)4   چنــــ
  

ــاه   ــدایان شـــ ــنعم، گـــ ــران مـــ   فقیـــ

  »سعدي«

  از خلاف آمـد عـادت بـه طلـب کـام کـه مـن       )5
  

ــان کــردم    ــف پریش ــت از آن زل ــب جمعی   کس
 

  »حافظ«

  عشــــق پیــــدایی و پنهــــان  مثــــال )6
  

ــان  ــدا و پنهــ ــو پیــ ــو تــ ــدم همچــ   ندیــ
 

  »مولوي«

ــوروزي   )7 ــاد ن ــیم ب ــد نس ــی آی ــار م ــوي ی   ز ک
  

  از این باد ار مـدد خـواهی چـراغ دل بـر افـروزي     

  »حافظ«

  فلک در خـاك مـی غلتیـد از شـرم سـرافرازي     )8
  

ــا را       ــادن م ــا افت ــراج ز پ ــد مع ــر مــی دی   اگ
 

  »بیدل«

 حس آمیزی

  .حس آمیزي در واقع آمیختن دو یا چند حس است در کلام به گونه اي که ایجاد موسیقی معنوي  به تأخیر سخن بیفزاید و سبب زیبایی آن شود

  :به دو مثال زیر دقت کنید

  شـعر نگـویم کـه مگـس    گفته بودم کـه دگـر   
  

  زحمتم می دهد از بس که سخن شیرین اسـت 

  »سعدي«

  شیرین بودن سخن یک حس آمیزی است زیرا سخن با گوش قابل شنیدن است
ــنوم   ــی ش ــان م ــاع جه ــود ز اوض ــوي بهب   ب

  

ــد    ــاد آم ــبا ش ــاد ص ــل و ب ــادي آورد گ   ش
 

  .شنیدنی نیست» بو«زیرا . در مصراع اول یک حسّ آمیزی است» شنیدن بو«

 مختلـف      ... و» کـلام روشـن  «، »سـخن شـیرین  «، »صـداي گـرم  «، » قیافـه بـا نمـک   « ترکیـب هـاي وصـفی از قبیـل    :نکته کـه موصـوف و صـفت از دو حـس

  .هستند، حس آمیزي محسوب می شوند

  .تمرین کنید

  .در جمله ها، بیت ها و مصراع هاي زیر آرایه ي حس آمیزي را بیابید

 .خداوند لباس هراس و گرسنگی را به آنها چشانید)1
  »سوره نحل 113آیه ي «

  »سپهري«                                         .میرود رو به تمام/ قصه ي رنگی روز/دشت می گیرد آرام/تیرگی می آید)2
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 .ك استغمی غمنا/غم من لیک/دیگران را هم غم هست به دل/مثل این است که شب نمناك است)3

  »سپهري«

ــنوم   )4 ــی شـ ــن مـ ــو از چمـ ــن تـ ــوي دهـ   بـ
  

ــنوم     ــی شـ ــمن مـ ــه و سـ ــو ز لالـ ــگ تـ   رنـ

  »مولوي«

ــر    )5 ــوش ت ــدم خ ــق ندی ــخن عش ــداي س   از ص
  

ــد    ــد دوار بمانـ ــن گنبـ ــه در ایـ ــاري کـ   یادگـ

  »حافظ«

 .نجواي نمناك علف ها را می شنوم)6
  »سپهري«

 .خیابان تا بشنوي بوي زمستانی که در باغ رخنه کرده با من بیا به)7
  »سلمانی هراتی«

  به ترانـه هـاي شـیرین، بـه بهانـه هـاي رنگـین       )8
  

ــا را    ــوش لق ــوب خ ــه خ ــه م ــوي خان ــید س   بکش

  »مولوي«

 آشنا هستیم با سرنوشت ترِ آب ،عادت سبز درخت )9

  .روشنی را بچشیم

  »سپهري«

 ایھام

معناي نزدیک که (ایهام در اصطلاح بدیع آوردن واژه اي است با حداقل دو معنی که یکی نزدیک به ذهن . است» به گمان افکندن دیگران«ایهام در لغت به معنی 

  .گاه هر دو معنی استور و مقصود شاعر معمولاً معنی د. باشد) معناي دور که با درنگ و تأمل دریافت می شود(و دیگري دور از ذهن ) نخست دریافت می شود

  :به چند مثال در این زمینه دقت کنید

  آن آب کـــــه دوش تـــــا ســـــحر بـــــود)1
  

ــد از دوش  ــت خواهــــ ــب بگذشــــ   امشــــ

  دیشب)2شانھ ، )1: در مصراع دوم ایھام دارد بھ دو معنی » دوش«واژه ی 
  :صورت زیر معنی کردمصراع دوم را می توان بھ دو » دوش«با توجھ بھ معنی ایھامی 
  .امشب آب از شانھ بالاتر می رود) الف

  .امشب آب از دیشب ھم بالاتر می رود) ب
ــه جــاي آر )2 ــد و گفــتم صــنما عهــد ب   دي مــی ش

  

ــت   ــا نیس ــد وف ــن عه ــه در ای ــی خواج ــا غلط   گفت

  روزگار) 2پیمان، )1: واژه ی عھد در مصراع دوم ایھام دارد بھ دو معنی 

ــد  )3 ــی نچی ــوبی گل ــر و ز خ ــت مه ــو نکاش ــر ک   ه
  

ــان   ــاد نگهبــ ــذر بــ ــهدر رهگــ ــود لالــ   بــ

نوعی چراغ کھ آن را بھ شکل ) 2گل لالھ، )1: در مصراع دوم ایھام دارد» لالھ«واژه ی 
  .گل لالھ می ساختند

 معناي مختلف واژه ها و عبارت ها آگاه باشیمزمانی می توانیم آرایه ي ایهام را دریابیم که به : 1نکته ي.  

 جناس تام آوردن دو واژه ي همسان است در کلام که دو معنی داشته باشند، حال آن که ایهام یک واژه در . ایهام را با جناس تام نباید اشتباه کرد: 2نکته ي

  .بافت کلام به گونه اي به کار می رود که دو معنی از آن برداشت می شود

  

  

  :تمرین کنید

www.irkoknur.ir

www.irkoknur.ir



 
آرایھ  

 ادبی
67  

  .در بیت هاي زیر آرایه ي ایهام را بیابید و معانی مختلف واژه اي که این آرایه را پدید می آورد، برشمارید

ــو   )1 ــا ت ــد ب ــه ش ــو، آمیخت ــا ت ــد ب ــه ش ــان ریخت   ج
  

ــوازم     ــه بن ــان را هل ــان، ج ــو دارد ج ــوي ت ــون ب   چ

  »مولوي«

ــت  )2 ــرگس مسـ ــردم دارش  نـ ــن مـ ــوازش کـ   نـ
  

ــاد     ــش ب ــورد نوش ــر بخ ــدح گ ــه ق ــق ب ــون عاش   خ

  »حافظ«

ــم   )3 ــده ایـ ــار دیـ ــس رخ یـ ــه عکـ ــا در پیالـ   مـ
  

  اي بـــی خبـــر ز لـــذتّ شـــرب مـــدام مـــا     

  »حافظ«

ــنم )4 ــد م ــه بی ــایه گ ــویی، س ــید ت ــمه ي خورش   چش
  

  چون کـه زدي بـر سـر مـن، پسـت و گدازنـده شـدم       

  »مولوي«

  چشـــــم چـــــپ خویشـــــتن بـــــر آرم   )5
  

ــت   ــز راســ ــه جــ ــدت بــ ــده نبینــ ــا دیــ   تــ
 

  »سعدي«

  میان گریه می خندم که چون شـمع انـدرین مجلـس   )6
  

ــی گیـــرد  ــینم هســـت لـــیکن در نمـ   زبـــان آتشـ
 

  »حافظ«

ــو داري  )7 ــه تـ ــیه کـ ــم دل سـ ــدم و آن چشـ   دیـ
  

ــدارد  ــه نـــ ــنا نگـــ ــیچ آشـــ ــب هـــ   جانـــ

  »حافظ«

  کیســت حــافظ تــا ننوشــد بــاده بــی آواز رود     )8
  

  عاشــق مســکین چــرا چنــدین تجمــل بایــدش     
 

  »حافظ«

 ایھام تناسب

  .و کار داریم و از سویی دیگر با آرایه ي مراعات نظیر ایهام تناسب در واقع آمیزه اي از دو آرایه ي ایهام و مراعات نظیر است؛ یعنی از سویی با آرایه ي ایهام سر

  :به دو مثال زیر دقت کنید

  ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سـالی اسـت  
  

  حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی اسـت 

در معنی دوم خود، یعنی سی روز با هفته و سال » ماه«و مورد نظر است، اما واژه ي  در این بیت استعاره از معشوق است و همین معنی در بیت پذیرفتنی» ماه«واژه ي 

  .تناسب معنایی داردو یک مراعات نظیر می سازد

ــول   ــت مل ــیخ اس ــحبت ش ــه و ص ــم از مدرس   دل
  

  اي خوشـــا دامـــن صـــحرا و گریبـــان چـــاکی
  

  »حافظ«

تناسب معنایی » گریبان«با » نوعی لباس«است و همین معنی پذیرفتنی و مورد نظر است، اما در معنی دوم خود یعنی » پهنهساحت و «در مصراع دوم به معنی » دامن«

  .دارد

  : تفاوت ایهام با ایهام تناسب

ذیرفتنی است و معنی دوم با کلمه یا تفاوت ایهام با ایهام تناسب در این است که در ایهام گاه هر دو معنی پذیرفتنی است، اما در ایهام تناسب تنها یک معنی پ

  .کلماتی دیگر تناسب معنایی دارد و یک مراعات نظیر می سازد

  

  :به مثال هاي زیر دقت کنید

ــم     ــده ایـ ــار دیـ ــس رخ یـ ــه عکـ ــا در پیالـ   مـ
  

  اي بـــی خبـــر ز لـــذّت شـــرب مـــدام مـــا     
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  »حافظ«

  .همیشه، همواره، پیوسته، پی در پی)2شراب، ) 1: معنی در مصراع دوم ایهام دارد به دو » مدام«واژه ي 

  :در مصراع دوم پذیرفتنی است و مصراع دوم را می توان به دو شکل زیر معنی کرد» مدام«هر دو معنی واژه 

 .اي کسی که از لذت نوشیدن شراب ما بی خبر هستی )1

 .اي کسی که از لذت نوشیدن همیشه و پی در پی ما بی خبر هستی )2

  مــدام مســت مــی دارد نســیم جعــد گیســویت     
  

ــت   ــم جادوی ــب چش ــر دم فری ــد ه ــی کن ــرابم م   خ

  »حافظ«

بـا مسـت و   » شـراب «در معنی دوم خـود؛ یعنـی   » مدام«است و این معنی در بیت پذیرفتنی است و درست است، اما » همیشه«در مصراع اول به معنی » مدام«واژه ي 

  .در مصراع اول پذیرفتنی نیست زیرا مصراع اول را نمی توان با معنی دوم واژه ي مدام، یعنی شراب معنی کرد» مدام«واژه ي  معنی دوم. خراب تناسب دارد

 لفّ و نشر

»و نشـر در کـلام بـدین گونـه پدیـد مـی آیـد          . اسـت » گسـتردن و بـاز کـردن   «در لغـت بـه معنـی    » نشـر «اسـت و  » پیچیدن«در لغت به معنی » لف آرایـه ي لـف :

سـپس توضـیح آن هـا در بخـش یـا بخـش هـاي دیگـر کـلام          ) بـه ایـن مرحلـه لـف مـی گوینـد      ( ابتدا دو یا چند واژه در یـک بخـش از کـلام بـا هـم مـی آینـد       

، »مماسـم و مــت «، »مسـند الیـه و مسـند   «، »مشـبه و مشـبه بــه  «، »فاعـل و فعـل  «، »مفعــول و فعـل «رابطـه ي لـف و نشـر،    ) بـه ایـن مرحلـه نشــر مـی گوینـد     .(مـی آیـد  

  .است... و » اسم و صفت«

  :به دو مثال زیر دقت کنید

ــلیب    ــتند و صـ ــر پرسـ ــد کفـ ــدر بلَـ ــنم انـ   صـ
  

  صــنم انــد و  صــلیبتــو در اســلام   رويو  زلــف
  

  .زلف تو در اسلام صلیب است و روي تو در اسلام صنم است: مصراع دوم در اصل چنین بوده است

  اي نـــور چشـــم مســـتان در عـــین انتظـــارم    
  

ــزین ــی حـ ــامیو  چنگـ ــواز جـ ــا  بنـ ــردانیـ   بگـ

  .چنگی حزین را بنواز یا جامی را بگردان: مصراع دوم در اصل چنین بوده است

و نشر با دو گروه از واژه ها روبرو هستیم، یکی واژه هاي گروه :نکته در آرایه ي لف»بـه واژه  » نشر«واژه هاي گروه که » نشر«و دیگري واژه هاي گروه » لف

  .باز می گردد و وابسته به آن است» لف«هاي گروه 

  :لف و نشر دو گونه است 

  .نامیده می شود» مرتبّ«به ترتیب توزیع لف ها باشد، این نوع لف و نشر ) توضیحات(اگر نشرها  :لف و نشر مرتّب) الف

  :مثال

ــدنـــه پادشـــاه منـــادي زد ــت مـــی نخوریـ   ه اسـ
  

ــا کــه  ــانو  چشــمبی ــو  لب ــتت ــت میگــونو  مس   اس

  ).چشم تو مست است و لبان تو میگون است. (می باشد» لف ها«به ترتیب توزیع » نشرها«در این بیت 

  .نامیده می شود) به هم ریخته(» مشوش«به ترتیب توزیع لفهّا نباشد، این نوع لف و نشر، ) توضیحات(اگر نشرها  ) :به هم ریخته(لف و نشر مشوش ) ب

  :مثال 

  اسـت  شـب اسـت و   روزکه  بناگوشاست و  زلفآن نه 
  

ــت    ــب اس ــت رط ــه درخ ــنوبر ک ــالاي ص ــه ب   و آن ن
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  »سعدي«

  .نشر به کار رفته است و همانگونه که مشاهده می شود، نشرها به ترتیب توزیع لف ها نمی باشددر مصراع اول این بیت آرایه ي لف و 

  : چند مثال دیگر

  .در شعرها و عبارت هاي زیر، آرایه ي لف و نشر را بیابید و با نشان دادن لف ها و نشرها، نوع آن را تعیین کنید

  روز نبـــــرد برفــــت و  فــــرو رفــــت  )1
  

ــون ــاهی نـــم خـ ــه مـ ــاه گـــردو  بـ   بـــر مـ

  »فردوسی«

نوع لفّ و /نشر » بر ماه گرد«و » بھ ماھی نم خون«/لفّ  » برفت«و » فرو رفت«
  مرتّب نشر

 .زاهد بی علمو  پادشاه بی حلم: اند دین] دشمن[و  دشمن ملکدو کس )2
  »سعدي«

نوع / نشر» زاھد بی علم«و » پادشاه بی حلم«/ لفّ » دین]دشمن[«و » دشمن مُلک«

  مرتّب لفّ و نشر
 ـ و  زیـب فلـک  یار مـن بـاش کـه    )3   رزینـت ده

  

  مــن اســت اشــک چــو پــروینو  از مــه روي تــو
 

  »حافظ«

نوع / نشر » اشک چو پروین«و » از مھ روی تو«/ لفّ  » زینت دھر«و » زیب فلک«
  مرتّب لفّ و نشر

  ، یـار گویـا و  خمـوش ، تـرازو اسـت و   آینهچو )4
  

ــو دارد    ــت و گ ــوي گف ــه او خ ــده ک ــن رمی   ز م
 

  »مولوي«

  مرتّب نوع لفّ و نشر/نشر» گویا«و » خموش«/لفّ » ترازو«و » آینھ«
ــورتجمعو  دل)5 ــورو  کشـــ ــاد معمـــ   بـــ

  

  ز ملکــــــت پراکنــــــدگی دور بــــــاد  
 

  »سعدي«

  مرتّب نوع لفّ و نشر/نشر»معمور«و » جمع«/لفّ  » کشور«و » دل«

  از عارفــان ربــودي دل خــطو  خــالبــه لطــف )6
  

ــر  ــاي زیـ ــه هـ ــه يو  داملطیفـ ــت دانـ   توسـ

  »حافظ«

  مشوّش نوع لفّ و نشر/نشر»دانھ«و » دام«/لفّ  » خط«و » خال«

  شـب و  روزتـو دو نمونـه اسـت،     خشمو  عفواز )7
  

  سـم و  شـهد تـو دو نمونـه اسـت،     کینو  مهروز 

  مرتّب نوع لفّ و نشر/نشر»شب«و » روز«/لفّ  » خشم«و » عفو«: مصراع اول 
  مرتّب نوع لفّ و نشر/نشر»سم«و » شھد«/لفّ  » کین«و » مھر«: مصراع دوم 

 اغراق

به عبارت دیگر اغراق ادعاي وجود صفتی در کسی یا چیزي است، به اندازه اي که حصول . روي نامعقولی است در توصیف کسی یا چیزياغراق، افراط یا زیاده 

  .آن صفت در آن کس یا چیز بدان حد، ناممکن یا بیش از حد معمول باشد) حاصل شدن، دستیابی(

  :به دو مثال زیر دقت کنید

ــعدي  ــوه آه ســــ ــد در کــــ ــر کنــــ   اثــــ
  

ــري ــنگ دل اثــــ ــو ســــ   نکنــــــد در تــــ

  »سعدي«
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عادتاً پذیرفتنی نیست،  در این بیت سعدي ادعا می کند آه او در کوه اثر می کند، ولی در معشوق نامهربان و سنگ دل اثر نمی کند، این امر از آن جهت که عقلاً و

  .اغراق محسوب می شود

ــاه  ــدش ناگــــ ــانی آمــــ ــیش بیابــــ   پــــ
  

ــیش  ــاش بــــ ــر پهنــــ ــدن مهــــ   ز تابیــــ

  »اسدي«

   .تمرین کنید

  .اغراق هاي به کار رفته را در بیت ها و جمله هاي زیر بیابید و آن را توضیح دهید

   اگر برگ گل سرخ کنـی پیـرهنش را  از نـازکی    )1

                                                              

ــدنش را  ــاند بــــ ــازکی آزار رســــ   از نــــ

 

  »طرب اصفهانی«

  دلــم گرفتــه از ایــن روزهــا، دلــم تنــگ اســت)2
  

  میـــان مـــا و رســـیدن هـــزار فرســـنگ    

  »سلمان هراتی«

  شـــود کـــوه آهـــن چـــو دریـــاي آب     )3
  

  اگـــــر بشـــــنود نـــــام افراســـــیاب   
 

  »فردوسی«

 .آن فرومایه هزار من سنگ برمی دارد و طاقت یک حرف نمی آرد)4
  »سعدي«

ــان را  )5 ــوب روی ــی خ ــد وقت ــا بیاراین ــه زیوره   ب
  

  تو سیمین تن چنـان خـوبی کـه زیورهـا بیـارایی     
 

  »سعدي«

ــص آردســرود )6 ــه رق   مجلســت اکنــون، ملَــک ب
  

ــه توســت   کــه شــعر حــافظ شــیرین ســخن تران

  »حافظ«

  چــو رامــین کــه گهــی بنــواختی چنــگ     )7
  

  ز شـــادي بـــر ســـر آب آمـــدي ســـنگ    

  »فخرالدین اسعد«

  مشنو اي دوست که غیر از تو مـرا یـاري هسـت   )8
  

  تـوام کـاري هسـت   یا شـب و روز بـه جـز فکـر     

  »سعدي«

ــد )9 ــت ش ــان و مس ــه ي ایم ــنید قص ــم ش   گوش
  

ــت     ــانم آرزوس ــورت ایم ــم ص ــم چش ــو قس   ک
 

  »مولوي«

  هرگز کسـی ندیـد بـدین سـان نشـان بـرف      )10
  

  گویی کـه لقمـه اي اسـت زمـین در دهـان بـرف      

  »کمال الدین اسماعیل«

 حُسن تعلیل 

دلایلی که در . است براي امري که علت اصلی و واقعی آن امر نباشد)نه علمی و واقعی(حسن تعلیل آوردن دلیل و علتّی ادبی، شاعرانه، خیال انگیز زیبا و ادعایی

  .حسن تعلیل می آید از نظر منطقی پذیرفتنی نیست، اما زیبا و خیال انگیز است

  :دو مثال زیر دقت کنیدبه 

ــکافت  ــل شـ ــر گُـ ــاك اگـ ــت از خـ ــب نیسـ   عجـ
  

ــت    ــاك خفـ ــدام در خـ ــل انـ ــدین گُـ ــه چنـ   کـ
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بسیاري بعد از مرگ در خاك خفته اند و )زیبا رویان(شکفتن گل از خاك علّتی طبیعی دارد، اما شاعر شکفتن گل از خاك را بدان سبب می داند که گل اندامان 

  )ذکر علّتی شاعرانه و ادبی براي شکفتن گل از خاك.(شود بدین علت از خاك گل شکفته می

ــت؟    ــت، چیس ــرد، حکم ــی نب ــرو م ــوب را آب ف  چ

  

  

ــردن پــرورده ي خــویش     ــد ز فــرو ب ــرمش آی ش

تن چوب در آب را بدان سبب وزن مخصوص چوب از آب کمتر است از این رو در آب فرو نمی رود، اما شاعر فرو نرف. فرو نرفتن چوب در آب علتی علمی دارد

  )آوردن دلیلی ادبی و شاعرانه براي فرو نرفتن چوب در آب(پرورده ي آب است و آب پرورده ي خود را غرق نمی کند ) درخت(می داند که چوب 

سن تعلیل با وجود اینکه واقعی، علمی و عقلی نیست، مخاطب آن :نکتهسن تعلیل در این نکته است که حرا از علت اصلی دل پذیرتر می یابدراز زیبایی ح.  

  :مثال بیشتر

  .در شعرهاي زیر آرایه ي حسن تعلیل را بیابید

ــر )1 ــر جــاي عــرق مــی چکــد از اب   بــاران همــه ب
  

  پیداســت کــه از روي لطیــف تــو حیــا کــرد     

»سنایی«

  .اما شاعر علت ریزش باران از ابر را شرم ابر از چهره ي زیباي معشوق دانسته است.ریزش باران از ابر علتی طبیعی دارد            
  

  بگفــــت اي هــــوادار مســــکین مــــن   )2

  چـــو شـــیرینی از مـــن بـــه در مـــی رود     

ــن  ــیرین مــ ــان شــ ــین جــ ــت انگبــ   برفــ

ــی رود    ــر مـ ــه سـ ــش بـ ــادم آتـ ــو فرهـ چـ
  

  »سعدي«

  چـــو ســـرو از راســـتی بـــر زد علـــم را    )3
  

ــم را   ــاراج غــ ــان تــ ــدر جهــ ــد انــ   ندیــ
 
 

  »نظامی«

ــالی حـــافظ    )4   ذره را تـــا نبـــود همـــت عـ
  

ــان نشــود     ــمه ي خورشــید درخش   طالــب چش

  »حافظ«

ــ)5 ــیاه م ــنم س ــی ک ــه از آن م ــویش ن ــوي خ   ن م

ــد چــون  ــت مصــیبت ســیه کنن ــه وق   جامــه هــا ب

ــاه  ــوم و نـــو کـــنم گنـ   تـــا بـــاز نوجـــوان شـ

مـــن مـــوي از مصـــیبت پیـــري کـــنم ســـیاه
 

  »رودکی«

  گر شاهدان نـه دنیـا و دیـن مـی برنـد و عقـل      )6
  

ــد    ــده ان ــوت گزی ــه خل ــراي چ ــدان ب ــس زاه   پ
 

  »سعدي«

 اسلوب معادلھ

  :اسلوب معادله باشد باید سه ویژگی در خود داشته باشدبیتی که داراي 

  )گذاشت=می توان بین دو مصراع(مفاهیم دو مصراع برابر است) الف

  )لطمه اي به شعر نمی زند(جاي دو مصراع را می توان عوض کرد )ب

  .مصراع دوم در حکم مصداقی براي مصراع اول است )ج

آورد» هم چنانکه«مصراع براي تشخیص ساده تر می توان بین دو :نکته. 

  

  :مثال 
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ــردد  )1 ــی گ ــوان م ــرص ج ــد ح ــو ش ــر چ ــی پی   آدم

ــت   )2 ــعله نیس ــأن ش ــر ش ــیند گ ــالا نش ــر ب   دود اگ

ــود    )3 ــدا ش ــخن پی ــان از س ــاي انس ــالی ه ــی کم   ب

ــارف را  )4 ــم ع ــیل عل ــه تحص ــت ب ــت اس ــه حاج   چ

  نبایـــــد ســـــخن گفـــــت ناســـــاخته    )5

ــان  )6 ــه نزدیک ــوهر ب ــد گ ــد آزار ب ــی رس ــزون م   ف

  عشــق چــون آیــد بــرد هــوش دل فرزانــه را     )7

  خـــواب در وقـــت ســـحرگاه گـــران مـــی گـــردد

ــت   ــالاتر اس ــه آن ب ــرد زانک ــرو نگی ــم اب ــاي چش   ج

ــود   ــوا ش ــد رس ــب واکن ــون ل ــز چ ــی مغ ــته ي ب   پس

ــد  ــی یابــ ــان نمــ ــده را نردبــ ــود برآمــ   ز خــ

  نشــــــــاید بریــــــــدن نینداختــــــــه  

ــیر را   ــود شمشـ ــود بـ ــام خـ ــر نیـ ــم اول بـ   زخـ

اغ خانـــه را دزد دانـــا مـــی کشـــد اول چـــر   

قرار دهیم اسلوب معادله نیست» که، چون، زیرا، تا«در ابتداي مصراع دوم :نکته.  

  بیـــا و بـــرگ ســـفر ســـاز و زاد ره برگیـــر    )1

  مــرا چگونــه نباشــد حضــور عــیش و فــراغ     )2

  بــرو طــواف دلــی کــن کــه کعبــه ي مخفــی اســت)3

ــتم  )4 ــه رس ــم زمان ــتم، ز غ ــم پرس ــه غ ــم و ن ــه غ   ن

ــیاردان )5 ــرد بســـ ــش اي مـــ ــان درکـــ   زبـــ

ــاران  )6 ــر در بهـ ــون ابـ ــریم چـ ــا بگـ ــذار تـ   بگـ

ــتم )7 ــوار دانسـ ــر دیـ ــار سـ ــدن خـ ــن از رویـ   مـ

ــادر زاد    ــه او ز مـ ــر کـ ــرود هـ ــت بـ ــه عاقبـ   کـ

ــر داغ   ــر س ــت و داغ ب ــم اس ــر زخ ــر س ــم ب ــه زخ   ک

ــاخت  ــدا خــود س ــرد و ایــن خ ــا ک ــل بن   کــه آن خلی

ــتم     ــتم ببس ــه در س ــتم ک ــد س ــف او ش ــه حری   ک

ــت   ــم نیسـ ــردا قلـ ــه فـ ــان   کـ ــی زبـ ــر بـ   بـ

  کــــز ســــنگ نالــــه خیــــزد روز وداع یــــاران

ــینی    ــالا نش ــدین ب ــردد ب ــی گ ــس نم ــاکس، ک ــه ن ک
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 قواعد ترکیب: درس اول 

  .واحدهاي کوچک زبانی طبق قواعد خاصی با هم ترکیب می شوند و بزرگترین واحد زبانی را می سازند که به آن قواعد ترکیب گفته می شوند :قواعد ترکیب 

  :الگوهاي سه گانه هجایی

 به ،را، بو، او: مصوت+صامت -1

 پر، تار، آب، این، سر: صامت+مصوت+صامت -2

 گفُت، اسم، کارد: صامت+صامت+مصوت+صامت -3

  :قواعد ترکیب عبارتند ازانواع 

  قواعد کاربردي-5قواعد معنایی - 4قواعد نحوي - 3قواعد هم نشینی -2قواعد واجی -1

  :تعاریف این قواعد

واج ها طبق الگوهاي سه گانه هجایی با هم ترکیب می شوند و تکواژها و واژه ها را می سازند و واج هایی که واجگاه نزدیـک بـه هـم     :قواعد واجی - 1

 .در کنار هم نمی آیند» ت و د«و » چ و ش«و » ب و پ«مثلاً . نار هم نمی آینددارند در ک

شکسـته  «و » این بچه هـاي خـوب  «: قواعد ترکیب تکواژها و واژه ها براي ساختن گروه هاي رایج، قواعد هم نشینی نام دارد؛ مانند :قواعد هم نشینی - 2

 .»شده است

  وجود ندارد» بر می گشته اند داشته اند«و » امیرکبیر دوستی است«طبق قواعد هم نشینی امکان تولید گروه هایی همچون.  

 .براي تولید جمله ي درست دستوري، قواعد نحوي نام دارد) اسمی، فعلی، قیدي(قواعد ترکیب گروه ها  :قواعد نحوي - 3

 وجود ندارد» تو، تو را در آینه دیدي«و » دانش آموز در درس خواندن کوشا هستند«ن طبق قواعد نحوي امکان تولید جمله هایی همچو.  

. قواعدي که جمله هاي زبان فارسی را از نظر معنایی بررسی می کند و اجازه ي ورود به نظام زبان را می دهد، قواعد معنـایی نـام دارد   :قواعد معنایی - 4

 :وجود نداردطبق قواعد معنایی امکان تولید جمله ي مقابل 

  »کتاب پرنده را شکار کرد«

طبق قواعد کاربردي، کاربرد . قواعدي که به ما کمک می کند تا هر جمله را در جایگاه خود به کار ببریم، قواعد کاربردي نام دارد :قواعد کاربردي - 5

 :در عبارت مقابل نادرست است» متشکرم«جمله 

  »متشکرم«درس هایت را خوانده اي؟ 

  مثال نادرست یا نارایج  درست یا رایجمثال   قواعد

  شچز- شفَب-چحچ  کتاب- میز-گل  واجی 1

  )ذخیره ي زبانی(پنج صمیمی این دوست   این پنج دوست صمیمی  هم نشینی 2

  من، من را زدم  من او را دیدم  نحوي 3

  گل ها دشت را می چرند  گل ها دشت را عطر آگین کردند  معنایی 4

  امروز هوا چگونه است؟ خدا شما را بیامرزد  است؟ خوبمحالت چه طور   کاربردي 5

 

  َ    ِ     ُ    ،ا ،ي، و، ء بی صدا               مصوت  صامت 

آغاز نمی شودمصوتهیچ کلمه اي در فارسی با :نکته.  

  :قواعد ترکیب 

  .هر واجی را نمی توان کنار هم چید :قواعد واجی

  .قواعد واجی باید طبق الگوي هجایی باشد چشدمثال
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  .از نظر دستوري غلط می باشد :قواعد نحوي

  .کتاب باشد 36باید طبق الگوي ص  شددانش آموزان وارد کلاس مثال

  عوض کردن جاي کلمات یک جمله :قواعد هم نشینی

  پرورش و آموزش وزارت یا امیرکبیر دبیرستان دولتیمثال

  .عنایی، معنا نمی دهداز نظر م :قواعد معنایی

  .کیفم با دلخوري مدادش را تراشیدمثال

  آرایه ي تشخیص نداریمدر قواعد معنایی کاري با.  

  .سوال به جواب نمی خورد :قواعد کاربردي

  می رم به مدرسه: حالت خوب است؟    در جوابمثال

 جملھ: درس دوم 

  .را شامل می شودمصوت  6صامت و  23واج وجود دارد که  29در زبان فارسی 

  ء،ب،پ،ت،س،ج،چ،خ،د،ش،ر،ز،ژ،غ،ف،ك،گ،ل،م،ن،و،ه،ي :صامت                 

  ُ ،ا ،ي، و- ِ ، - َ ، -  :مصوت               

  میز، رو، آفتاب: تکواژهایی هستند که معنا و کاربرد مستقل دارند، مانند :قاموسی) الف                                      

  :همه ي نقش نماها: مانند :دستوري) ب                                      

  را: نشانه مفعول. 1                                                        

  ...در و  براي، از، به،: حروف اضافه. 2

  ِ یا ي-: نقش نماي اضافه.                                                         3  

  اي، یا، آي: حروف ندا. 4                                                       

  و، یا، ولی، اما: حروف پیوندي هم پایه ساز. 5                                                       

  ...که، تا، چون، زیرا، اگر و : حروف پیوند وابسته ساز. 6

  

  

  :تکواژهایی که واژه هاي مشتق و جدید می سازند مانند :اشتقاقی) الف                                      

  َن نشانه-، مند، ا، از، ان، گر، گري، ه، نا، با، انه، گار، چی، گاه، زار، بان، شِ-                                       

  .واژه هاي جدیدي نمی سازند) ب                                      

  »ي«: نشانه ي نکره. 1

  ها، ان، یان، گان، ات، جات، ون، ین: نشانه هاي جمع. 2

  .فعل ها می آیندکه بر سر » می، بـ و نـ«. 3

  »ترین«، »تر«: نشانه ي صفت تفضیلی و عالی. 4

  نَد-/َید- /َیم-/∅َد یا -/َي-/مَ- : شناسه ها. 5
  

  

  تکواژ  واژه

  تکواژ دارد 1آسمان                             آسمان

  تکواژ دارد 2آب                                         /گل  گلاب

  تکواژ دارد 3                                 مَ   -/بین/می  می بینم

  تکواژ دارد 4ي                               /مرد/جوان/نا  ناجوانمردي

  تکواژ دارد 7شَ                - /ها/گی/انه/مرد/جوان/نا  ناجوانمردانگی هایش

 واج

 تکواژ

آزا.1

 وابسته.2
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  .اختمان جمله به کار می رودآن واحد زبانی است که از یک یا چند واژه ساخته می شوند و در س :گروه 

  واژه  گروه

  واژ دارد 1ادبیات                                             ادبیات

  واژ دارد 3پارسی                                /ِ-/ادبیات  ادبیات پارسی

  واژ دارد 5کم نظیر                  /ِ-/پارسی/ِ-/ادبیات  ادبیات پارسی کم نظیر

  واژ دارد 7ما            /ِ-/کم نظیر/ِ-/پارسی/ِ-/ادبیات  ادبیات پارسی کم نظیر ما
  

  :مثال

  .او براي دیدن پدر بزرگوار و ارزشمند خود سر از پا نمی شناخت

  ∅/شناخت/می/نِ/پا/از/سر/خود/ِ- /مند/شِ-/ارز/وار/بزرگ/         ِ-/پدر/        ِ- /َن-/دید/         برايِ/او         :تکواژ

  .سر از پا نمی شناخت/خود/ِ- /ارزشمند/و/بزرگوار/ِ- /پدر/ِ-/دیدن/برايِ/او :واژه

  .سر از پا نمی شناخت/ برايِ دیدنِ پدر بزرگوار و ارزشمند خود/او :گروه

  : تکواژ 

  .براي یک تکواژ است

  .تکواژ است 3  ∅/ است/ نَ نیست

  .ِ - گرفته می شود یا» ه«چسبیده داشته باشد یا » هـ«اگر کلمه اي در آخر خود 

 )مصوت(ا )/ صامت(آ دو تا است ء 

 مطابقت نھاد و فعل: درس پنجم

  :حذف 

گاهی براي جلوگیري از تکرار بخشی از جمله حذف می شود.  

 .در این نوع حذف جزئی که حذف شده است نمونه ي آن دقیقاً در جمله ي قبل یا بعد وجود دارد :لفظیحذف  .1

  نامه ي برادر با من همان کرد که شعر و چنگ رودکی با امیر سامانی:مثال

 .اگر خواننده و شنونده از سیاق سخن به بخش حذف شده پی ببرد، حذف به قرینه ي معنوي است :حذف معنوي .2

هر که بامش بیش:مثال
]باشد[

حذف به قرینه ي معنوي
بیشتر	برفش

]است[

حذف به قرینه ي معنوي
  

  :انواع حذف

1- 
معنی. 1   

لفظی. 2   
  فعل  

 )جدا- اختیاري(نهاد  -2

 ]ند[د و کشته شد شناسه در گذشته   آنها به جنگ رفتن -3

 )در جواب بلی یا خیر می آید(جمله  -4

 ]است[بهتر ] است[هر چه ارزانتر ) اسنادي(افعال ربطی  -5

 
 
 
 
 
 

 نگارش تشریحی: درس ششم
  :گونه هاي مقاله از نظر شیوه ي نگارش عبارتند از
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  .مقاله هایی که حاصل دیده ها و شنیده هاي ماست :گونه ي تشریحی. الف

  .مقاله هایی که حاصل تأملات درونی ماست :تحلیلیگونه ي . ب

  .مقاله هایی که حاصل پژوهش هاي ماست :گونه ي تحقیقی. ج

  .در اغلب نوشته ها، با هر زبان و در هر قالبی که باشند هدف نویسنده تشریح کامل اشخاص، وقایع و چیزهاست، آن گونه که هستند

  .عه و دقت در یک موضوع یا مطلب به گونه اي عملی و دقیقیعنی شرح و بسط دادن به منظور مطال :تشریح

  .رایج ترین راه تشریح، طرح پرسش هایی در مورد ابعاد مختلف یک چیز است

  تعدادي از نکات:  

  بسیار فعال تر است» ان«از » ها«نشانه هاي جمع.  

  دارندجمع بسته می شوند بیشتر در شعر و نثر ادبی کاربرد » ان«کلماتی که با.  

 »دلالت نمی کند» جمع«همیشه بر مفهوم » ان.  

  ...هنگام بهار، هنگام بامداد، هنگام پاییز و  در کلمات بهاران، بامدادان و پاییزان، پسوند زمان است» ان«. الف

  ...در کلمات گیلان، کندوان و سپاهان، پسوند مکان است یعنی محل استقرار مردم گیل و » ان«. ب

  مانند کوه و ماه: مات کوهان و ماهان پسوند شباهت استدر کل» ان«. ج

  )قید حالت(در کلمه ي شادان، پسوند قیدساز است » ان«. د

 گروه فعلی: درس ھفتم
  معلوم و مجهول-5وجه -4گذر -3زمان -2شخص -1 :ویژگی هاي پنج گانه ي فعل

  :زمان فعل ها 

  ماضی. الف

 .آمدیم- بردید- رفتم: شناسه هاي ماضی+بن ماضی :ماضی ساده .1

 .می آمدیم- می بردید- می رفتم: ماضی ساده+می :ماضی استمراری .2

 .گفته بودیم: بودم، بودي، بود، بودیم، بودید، بودند+صفت مفعولی :ماضی بعید .3

 رفته باشد-گفته باشم: باشم، باشی، باشد، باشیم، باشید، باشند+صفت مفعولی :ماضی التزامی .4

 خورده اید- گفته اند: ام،اي،است،ایم،اید،اند+صفت مفعولی :اضی نقلیم .5

 داشتم می گفتم: داشتم، داشتی، داشت، داشتیم، داشتید، داشتند+ماضی استمراري :ماضی مستمر .6

  مضارع. ب

  می شوند- می آیند-میروم: شناسه هاي مضارع+بن مضارع+می :مضارع اخباری.   1

  بیندازید-بیفتد- بروم: شناسه هاي مضارع+عبن مضار+بـ :مضارع التزامی.   2

  دارم می گویم: دارم، داري، دارد، داریم، دارید، دارند +مضارع اخباري :مضارع مستمر.  3

  آینده. ج

  .خواهد گسست-خواهید افتاد-خواهم رفت: خواهم، خواهی، خواهد، خواهیم، خواهید، خواهند)+بن ماضی(=مصدر مرخّم  :آینده

  .با استفاده از دو ساختار زیر می توان بن مضارع و ماضی گذرا شده ساخت :هاگذرا کردن فعل 
  

  بن مضارع گذرا شده ان+بن مضارع ناگذر

  ...می پرانم، می پرانی و : پران ان+پر

  بن ماضی گذرا شده انید/اند+بن مضارع ناگذر

  ...خنداندم و : خندانید/خنداند انید/اند+خند
  

  برخی از مصدرها خلاف قاعده هستند. را نمی پذیرند» ان«قبیل شتافتن، زیستن، آسودن، تکواژ گذرا ساز برخی از مصدرها از:  

  نشان ان+نش نشین نشستن

  شکان ان+شک شکن شکستن
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او کودك را به زور می نشاند.  

باد درختان را شکاند.  

  

  را می پذیرند» ان«برخی از فعل هاي گذرا نیز تکواژ.  

 او از
می ترسد

گذرا به متمم

گربه

متمم
 علی

او را

مفعول
از  

می ترساند

گذرا به مفعول و متمم

گربه

متمم
 .  

 او
خورد

گذرا به مفعول
را

غذایش

مفعول
 علی

غذا

مفعول
را به  

می خوراند

گذرا به مفعول و متمم

او

متمم
 .  

 هوا
گردید

گذرا به مسند

سرد

مسند
 باران

هوا

مفعول
را  

گردانید

گذرا به مفعول و مسند

سرد

مسند
 .  

 ماندن/رفتن/آمدن/افتادن: براي گذرا کردن بعضی فعل ها از فعل هاي گذراي معادل آنها استفاده می کنیم
گذرا

  گذاشتن/بردن/آوردن/انداختن ��

  :تغییر معنا در فعل 

  .گاهی یک فعل در جملات مختلف معانی متفاوتی پیدا می کند

  علی مسابقه را برد

  علی مرا از رو برد

  کتابم را به امانت بردعلی 

  علی مادرش را به خانه برد

 در هر یک از کاربردهایش فعل دیگري است» برد«باید دانست که کلمه ي.  

  :ساختمان فعل 

  ساده، پیشوندي، مرکب: سه نوع استفعل از اجزاي تشکیل دهنده 

  )یعنی فقط از یک جزء معنی دار باشد. (فعلی است که بن مضارع آن تنها یک تکواژ باشد :فعل ساده

  آ  آمدید

  چون بن مضارع هر سه فعل یک تکواژ دارد همگی فعل ها ساده هستند                        خور خورده بودند

  شکن شکسته شده است

  جو/بین/نشین/آ/رو/:»بـ«فعل امر مفرد بدون =بن مضارع فعل ساده
  

  

  .اگر پیش از فعل ساده بیایند، فعل پیشوندي می سازند» فرو/فرا/وا/باز/در/بر«پیشوندهاي  :فعل پیشوندي

  برآمد آمد+بر

  درافتاد افتاد+در

  باز می گردد می گردد+باز

  وامی ماند می ماند+وا

  فرامی رسد می رسد+فرا

  فرومی ریخت می ریخت+فرو

  فروریز/فرارس/وامان/بازگرد/دراُفت/برآ: فعل امر مفرد=پیشوندیبن ضمارع فعل 
  

  

  .اگر به فعل ساده یا پیشوندي یک یا چند تکواژ آزاد اضافه شود، فعل مرکب تشکیل می شود:فعل مرکب

  .او در این مجلس شرکت کرد): فعل مرکب(شرکت کرد)=فعل ساده(کرد+شرکت

  .او از همه ي مطالب سر درآورد): کبفعل مر(سر درآورد)=فعل پیشوندي(درآورد+سرد

  براي تشخیص فعل ساده از مرکب، اساسی باید توجه کرد که عبارتند از:نکته:  

 گسترش پذیر .1

 نقش پذیري .2

 برد
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 .ساختمان فعل را باید در جمله اي که در آن به کار رفته است بررسی کرد .3
 

 .گسترش یابد فعل ما مرکب نیست) تکواژ آزاد(جزء همراه فعل  اگر: گسترش پذیري .1

او مدام حرف می زند -
گسترش پذیري

������� زند	می	بیهوده	هاي	حرف	مدام	او
در نتیجه

 فعل ساده=می زند���

او دوباره مطالعه کرده است -
گسترش پذیري

������� است	کرده	فراوان	ي	مطالعه	باره	این	در	او
در نتیجه

 فعل ساده=کرده است���

 باشد فعل ساده است» انجام گرفتن«معناي در » کردن«اگر.  

  :مانند مثال قبل

او درسهایش را به خوبی  -
مطالعه کرده است

)به معنی خوانده است(فعل مرکب
  

  :یک جزئی بی فعل. 1

  سلام، به سلامت، به امید دیدار، افسوس: مانند

  به چپ چپ، عید شما مبارك

  :دو جزئی بی فعل.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :سه جزئی بی فعل.3

  

  

  

  

 

 

  

    

 عیدتان

 گروه اسمی گروه فعلی

 نهاد گزاره

 عیدتان مبارك

 شب مبارك

اسمیگروه  گروه فعلی  

 نهاد گزاره

 شب خوش

 خوش

 توقف

 گروه اسمی گروه فعلی

 نهاد گزاره

 توقف ممنوع

 ممنوع

 زندگی یعنی

 گروه اسمی گروه اسمی گروه اسمی

 نهاد گزاره

 زندگی یعنی عقیده

 کار خلاقیت و سازندگی یعنی عقیده

 گروه اسمی گروه اسمی گروه اسمی

 نهاد گزاره

 کار یعنی خلاقیت و سازندگی

 گروه اسمی گروه اسمی گروه اسمی

 نهاد گزاره

 شناخت یعنی جدا کردن ارزنده از بی ارزش

 گروه اسمی گروه اسمی گروه اسمی

 نهاد گزاره

 عشق یعنی من و تو و باران

 گروه اسمی گروه فعلی

 نهاد گزاره

 دست ها بالا

 دست ها بالا
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  ):فعل+مفعول+نهاد(جمله سه جزئی با مفعول ) الف

  پرچم علم و دانش را برافرازیم:مثال

  

  نمودار جمله سه جزئی با مفعول

  

  

  

  

  

  

  ):فعل+مسند+نهاد(جمله سه جزئی با مسند ) ب

  فرزند خصال خویشتن باش :مثال

  نمودار جمله سه جزئی با مفعول

  

  

  

  

  

  ):فعل+متمم اجباري+نهاد(جمله ي سه جزئی با متمم )  ج

  .ما به رزمندگان دلیر میهن خود می نازیم :مثال

  نمودار سه جزئی با متمم

  

  

  

 

 

  

  :جمله ي چهار جزئی.3

  ):فعل+متمم+مفعول+نهاد(جمله ي چهارجزئی با مفعول و متمم : الف

  .گلهاي رنگارنگ جلوه ي بی مانندي به شهر می دادند :مثال

 برافرازیم پرچم علم و دانش را

 فعل مفعول
 ندارد

 گزاره نهاد

 باش فرزند خصال خویشتن

 فعل مسند
 ندارد

 گزاره نهاد

 به رزمندگان دلیر میهن خود می نازیم

 فعل متمم
 ما

 گزاره نهاد
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  نمودار جمله چهار جزئی با مفعول و متمم

  

  

  

  

  ):فعل+مسند+مفعول+نهاد(جمله چهار جزئی با مفعول و مسند : ب

  .باران هوا را سرد گردانید :مثال

  باران هوا را سرد گردانید

  

  

  

  .ما او را استاد می نامیم :مثال

  ما او را استاد می نامیم

  

  

  

  

  ):فعل+مسند+متمم+نهاد(جمله ي چهار جزئی با متمم و مسند : ج

  .اهل محل به او پهلوان می گفتند :مثال

  اهل محل به او پهلوان می گفتند

  

  

 

  

  

  ):فعل+مفعول+مفعول+نهاد(جمله چهار جزئی با دو مفعول : د

  .نقاش دیوار را رنگ زد :مثال

  نقاش دیوار را رنگ زد

 گلهاي رنگارنگ

 جلوه ي بی مانندي به شهر می دادند

 مفعول متمم فعل

 نهاد گزاره

 باران

 هوا را سرد گردانید

 مفعول مسند فعل

 نهاد گزاره

 ما

 او را استاد می نامیم

 مفعول مسند فعل

 نهاد گزاره

 اهل محل

 به او پهلوان می گفتند

 متمم مسند فعل

 نهاد گزاره

 نقاش

www.irkoknur.ir نهاد گزاره
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  .رنگ زد] را[نقاش دیوار) الف

  .به دیوار زد] را[نقاش رنگ) ب

 نامطابق ھای املایی: درس دھم

  .در جدول زیر آمده است) که شکل مکتوب و ملفوظ آنها با هم متفاوت است( بعضی از نامطابق هاي املایی

  )2(توضیح  )1(توضیح  مثال  نامطابق ها  ردیف

  شکل با تلفظ متفاوت  این قبیل کلمات در فارسی امروز محدود هستند  خواب، خواهر، خواهان، خوار  /خا/ »خواه«  1

» شت«و » ست«  2

  /ش/و/س/

کار، ماست بند، دستیار، درست 

  مشت زنی، پستچی

و / س/در این کلمات و مشابه آنها به صورت » شت«و » ست«

  تلفظ می شوند/ ش/

  ادغام

  ابدال  تلفظ می شود/ م/در این کلمات و مشابه آنها به صورت » ن«  پنبه، شنبه، دنبال، زنبور، منبع  /مب/ »نب«  3

    تلفظ می شود/ س/کلمات و مشابه آنها به صورت در این » ج«  اجتماع، اجتناب، مجتمع، پنج تا  /شت/ »جت«  4
 

 بازگردانی و بازنویسی: درس یازدھم 

  :تعریف بازگردانی

  .تبدیل متنی کهن به متنی امروزي است به طوري که در حیطه ي زبانی در آن تغییر ایجاد شود

  هدف از بازگردانی چیست؟

  .است هدف از بازگردانی، تبدیل زبان کهن به زبان معیار امروز

  :در بازگردانی

 .ویژگی هاي سبکی گذشته را به ویژگی هاي نثر معیار امروزي تبدیل می کنیم .1

 .کلمات را مطابق نحو عادي زبان مرتب می کنیم .2

 .از معادل هاي امروزي براي واژه هاي مهجور استفاده می کنیم .3

  اگر هوشمندي به معنی گراي که معنی بماند نه صورت به جاي :مثال

  .مندي به حقیقت هر چیزي توجه کن؛ زیرا ظاهر از بین می رود و باطن پایدار می مانداگر هوش

  :تعریف بازنویسی

  .در بازنویسی علاوه بر دخل و تصرف هاي زبانی از نظر قالب و نوع ادبی نیز تغییراتی داده می شود

  هدف از بازنویسی چیست؟

  .هدف از بازنویسی، ساده و قابل فهم کردن متون است

زئیات بیش تر، یک مثنوي طولانی را می توان به صورت یک داستان کوتاه یا نمایش نامه و یا فیلم درآورد و در توصیف و فضاسازي چهره ها و صحنه ها به ج مثلاً

  .ها بازسازي شده و تجسم می یابندصحنه ها و حالات با توصیف پرورانده می شود و رویداد. زبان امروزي می شود. پرداخت اما مفهوم و محتوا نباید تغییر کند

 نظام معنایی زبان: درس دوازدھم

  .تضاد، ترادف، تضمن و تناسب را با مثال تعریف کنید

  .دو واژه با معناهاي مخالف را کلمه هاي متضاد می نامند :تضاد: الف

  اوج و حضیض/آغاز و انجام:مانند

  .وقتی دو واژه با هم، هم معنا باشند رابطه ي آن ها ترادف است :ترادف. ب
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  کوشک و قصر/براعت و برتري:مانند

  .وقتی معناي یک واژه، واژه ي دیگر را در برگیرد، رابطه ي آن ها تضمن است :تضمن. ت

  پدر و ولی/درخت و کاج/حشره و سوسک:مانند

  .نگی معنوي داشته باشندوقتی دو واژه رابطه ي تناسب و هماه :تناسب. ث

  سیر و کاشتن/باغ و گیاه:مانند

  :واژگان در گذر زمان 

  .در گذر زمان یکی از چهار وضعیت زیر براي واژگان پیش می آید

 .به علل مختلف کاملاً از فهرست دوره ي بعد حذف می شوند .1

  دستار/ ملطّفه/ چهار آینه/ آز فنداك/ سوفار/ برگستوان:مانند

 .به دوران بعد منتقل می شوندبا تغییر معنی  .2

  پروانه/ واژه/ پیکان/ مزخرف/ کرسی/ قوس/ سفینه/ رعنا/ تماشا/ دستور/ سوگند/ کثیف:مانند

 .هم معناي قدیم را حذف می کنند و هم معناي جدید می گیرند .3

  زین/ رکاب/ یخچال/ سپر:مانند

 .با همان معناي قدیم به حیات خود، ادامه می دهند .4

  ...چشم و / گوسفند/ امهج/ دیوار:مانند

  واژه هاي جدید از چند راه ساخته می شوند؟

 .از ترکیب دو یا چند واژه :ترکیب .1

  خودرو/ گردن کلفت/ خود تراش/ یادبود:مانند

 .با واژه هاي موجود» وند«از ترکیب  :اشتقاق .2

  روان پریشی/ آسیب شناسی/ مردم سالاري/ همایش:مانند

 .از ترکیب نخستین واج هاي چند کلمه :علایم اختصاري .3

  :مانند

 سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی:سمت  

 سازمان آزادي بخش فلسطین :ساف  

هواپیمایی ملی ایران :ھما  

اداره ي تدارکات کارکنان ارتش :اتکا  

نیروي زمینی ارتش جمهوري اسلامی ایران :نزاجا  

نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران :ناجا  

شماره استاندارد بین المللی کتاب :شابک 

  

 )1(گروه اسمی: درس سیزدھم

  :مرجع ضمیر چیست

  .ضمیر جاي اسمی می نشیند و آن اسمی که ضمیر جاي آن را گرفته مرجع ضمیر نام دارد

منّت  :مثال
خدایی

مرجع ضمیر
را عزوّجلّ که طاعت  

ش

ضمیر
  .موجب قربت است 

گروه اسمی از یک اسم به عنوان هسته و یک یا چند وابسته ي پسین یا پیشین ساخته می شود. 

وجود هسته در گروه اسمی اجباري و وجود وابسته اختیاري است.  
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  وابسته پسین                                                                                                                    وابسته پیشین

  »ي«: نشانه ي نکره. 1                                                       این،آن،همین،همان،چنین،چنان  :صفت اشاره

  ها،ان،یان،گان و  :نشانه هاي جمع.                                                                         2...ه،چند،کدام چ :صفت پرسشی

  دوم، دهم ) :2(صفت شمارشی ترتیبی. 3                                                            ...                 چه، عجب و  :صفت تعجبی

  البرزکوه  :مضاف الیه. 4                                                             هر،هیچ،همه،چند،فلان دیگر :صفت مبهم

  زشت، قشنگ، خوب :ساده) الف                                                                 گاهی این، آن هم به عنوان صفت مبـهم

  تهرانی، ایرانی، ساروي :نسبی) ب                                                                 کار می روند و آن در صورتی است به 

  دیدنی، خوردنی، دوشا: یاقتل) ج                                                                               .مرجع ضمیر نامشخص باشد

  شکسته، رفته :مفعولی) د                                                                                                                   

  کوشا، ران، رونده، خواننده :فاعلی) هـ                                                                                                                  

�:صفت شمارشی
یک، دو، ده         : اصلی)الف

دومین، دهمین): 1(ترتیبی)ب
  »ترین«فرمولش  : صفت تفضیلی                                              5..�

بزرگتر، کوچکتر :صفت عالی .1
فرمول صفت عالی

 »تر«��������

 آقا، استاد، امام :شاخص .2

  یکی درخت یک و یکی علامت نکره .3

 
 
  

  .عنوان یا لقبی است که بدون هیچ نشانه یا نقش نمایی پیش از اسم می آید :شاخص 

:مثال
استاد

شاخص

جلال الدین همایی

هسته
  .در شعر سنا تخلص می کرد 

گاه براي یک هسته، بیش از یک شاخص می آید :
شهید

شاخص

آیت االله

شاخص

دکتر

شاخص

بهشتی

هسته
  

 به کار می روند دیگر شاخص نیستند بلکه خود هسته هسته ي گروه اسمی » ِ-«اگر واژگانی را که به عنوان شاخص می شناسیم، با نقش نماي اضافه

  .هستند

	مرتضوي

هسته

هرخوا

شاخص
./ امروز در جلسه سخنرانی می کرد

خواهر

هسته
  .من امروز از مسافرت برگشت 

علی

هسته

دکتر

شاخص
/وارد دهکده شد 

دکتر

هسته
 .علی وارد دهکده شد 

  

تذکر مهم:  

  )اول، وسط یا انتهاي جمله قرار بگیرد:یعنی(جایگاه شاخص در جمله مشخص نیست 

  :نقش هاي تبعی

  .گروه اسمی قبل از خود باشدنقش تبعی نقشی است که تابع 

  :انواع نقش هاي تبعی

 .کلمه اي یا گروه اسمی است که به گروه اسمی قبل از خود معطوف می شود و هم نقش گروه اسمی قبل از خود است :معطوف .1

:مثال
علی

نهاد
و  

رضا

معطوف
از /آمدند 

علی

متمم
و  

رضا

معطوف به متمم
/پرسیدم 

علی

مفعول
و  

رضا

معطوف به مفعول
  .را دیدم 

 )بدل هیچ گاه اول جمله قرار نمی گیرد. (آن است که گروه اسمی قبل از خود را توضیح می دهد :بدل .2

:مثال
ایران

نهاد

ور ماکش

بدل از نهاد
از / زیباست 

برادرت

متمم
  ،

محسن

بدل از متمم
/ شنیدم 

برادرم

مفعول

عبزاد

از مفعول بدل
  .را دیدم 

+هسته +   

)ضمیر/اسم(  
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 .آن است که یک نقش دوبار در جمله تکرار شود :تکرار .3

:مثال
احمد

نهاد
آمد  

احمد

تکرار نهاد
از /  

احمد

متمم
بپرس از  

احمد

متمم تکرار
  

  

  
  

  حسن و حسین =اسم. 1.                      دو یا چند کلمه را به هم متصل می کند =عطف)الف

  خوب و بد =صفت. 2                          عطف بپذیرد  » و«هر نقشی که کلمه ي قبل :توجه

  دیروز و امروز =قید. 3                   عطف نیز همان نقش را می پذیرد» و«کلمه ي بعد از     

  من و تو =ضمیر. 4                  و اصطلاحاً می گویند معطوف به نقش قبلی                  

  ترکیبی از این سه فرمول بالا.                                                                          5

  »و«

  .دو جمله را به هم متصل می کند که اصطلاحاً می گویند جملات همپایگی و وابستگی=ربط) ب
  

 
 

 آشنایی با نوشتھ ھای ادبی: درس چھاردھم

  تقسیم می شوند ادبیو  علمینوشته ها در یک تقسیم بندي کلی به.  

  به طور مناسب استفاده می شود) بیان(و احساس شاعران ) صورخیال(در نوشته هاي ادبی از زبان خیال.  

  هاي ادبی پایدار، تأثیرگذار و محصول خلاقیت اندنوشته.  

   مونـه هـاي ادبـی    قطعه هاي ادبی، داستان، نمایش نامه، نامه هاي ادبی، برخی از زندگی نامه ها، سفرنامه ها به شرط دارا بودن عناصر هنر مـی تواننـد از ن

  .باشند

    را مـی تـوانیم هـر بـار بـه کمـک یکـی از آرایـه         » انسـان را شـاد مـی کنـد    محبـت دل  «مـثلاً جملـه خبـري    ): صـور خیـال  (استفاده از آرایـه هـاي ادبـی

  :هاي ادبی به گونه اي تازه عرضه کنیم

	.دل آدمی باغچه اي پر غنچه است که با نسیم محبت باز می شود :به کمک تشبیه .1

	.دل با نسیم محبت شکفته می شود :به کمک استعاره .2

	.گلگون می شود روي زرد دل با شکوفه هاي محبت :به کمک کنایه .3

	.سینه را نسیم محبت شکفته می شود :به کمک مجاز .4

	.محبت دل را به میهمانی شکفتن می برد :به کمک جان بخشی .5

	.صداي شکفتن دل با نسیم محبت مشام جان را می نوازد :به کمک حس آمیزي .6

	.باغبان محبت همیشه نگران پرپر شدن غنچه هاست :به کمک ایهام .7

	.از غم شکافته با محبت شکفته می شود دل هاي :به کمک جناس .8

	.شادي دل از محبت است، محبت :به کمک تکرار .9

	

	

	

	

	

 رسم نمودار پیکانی: رس پانزدھمد

  :وابسته هاي پیشین) الف																		

	چنین و چنان-همین، همان=جمع این، آن=صفت اشاره .1
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	چی- کجا- کی=صفت پرسشی .2

	عجبا- عجب- به به=صفت تعجبی .3
	.به به گاهی این و آن نیز به عنوان صفت مبهم به کار می رود-فلان=مبهمصفت  .4
	ترتیبی) سومین-دومین- اولین(اصلی) سه-دو-یک=(صفت شمارشی .5

	ترین مثل خوب ترین= صفت عالی .6
	کتاب 98توضیح در ص =شاخص .7

  :وابسته هاي پسین) ب																		

	یک و یکی=نشانه هاي نکره .1

	=جمعنشانه هاي  .2
	صفت شمارشی .3

	مضاف الیه .4
	صفت بیانی .5

  :وابسته هاي وابسته

  .در گروه اسمی بعضی از وابسته ها خود می توانند وابسته اي داشته باشند که به آن ها وابسته ي وابسته می گویند

  :وابسته هاي وابسته عبارتند از

  الیه صفت مضاف.5مضاف الیه، مضاف الیه  .4قید صفت  .3صفت صفت  .2ممیز  .1

ممیز با عدد همراه خود یک جا . قبل از خود است) صفت(ممیز وابسته ي عدد. و هسته می آید) عدد(واحد شمارشی است که بین صفت شمارشی: ممیز .1

	.وابسته ي هسته می شود

  :نمودار وابستگی ممیز

 زهایی استفاده می کنند که غیر متعارف هستندگاهی شعرا و نویسندگان ازممی.  

	.برخی از صفت ها، صفت هاي همراه خود را بیش تر معرفی می می کنند ):تنسیق الصفات(صفت صفت  .2

  .با صفت همراه خود یکجا وابسته ي هسته می شودصفت صفت وابسته ي صفت قبل از خود است و 

د صفت براي موصوف اشتباه گرفتصفت صفت را نباید با تعد:  

: مثال
بلند	قد

���صفت

لباس	خوش

���صفت

مرد

هسته
  

 .را مقید می سازد) بیانی(کلمه اي است که صفت هاي وابسته :قید صفت .3

 وابسته
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  .قید صفت وابسته ي صفت خود است و همراه با صفت یک جا وابسته ي هسته اند

مضاف الیه مضاف الیه وابسته مضاف الیه قبل از خود است و همراه با مضاف الیه . است که وابسته ي مضاف الیه است) ضمیري(اسمی :مضاف الیه مضاف الیه .4

 .خود، وابسته هسته اند

 .صفتی است که وابسته ي مضاف الیه است و با مضاف الیه خود یک جا وابسته ي هسته است :صفت مضاف الیه .5

  :متمم اسم

  .افزایدمتمم اسم، خود گروه اسمی است که با کمک حرف اضافه، همراه اسم می آید و توضیحی به آن نمی 

  .شود براي آن است، متممِ اسم است بعضی از اسم ها معمولاً با یک حرف اضافه اختصاصی همراهند، متممی که با این حروف ساخته می

  :مثال

علاقه ي او به : به علاقھ
نقاشی

متمم اسم
  .زیاد است 

بدن ما به : به نیاز
انرژي

متمم اسم
  .نیاز دارد 

در : در مھارت
رانندگی

متمم اسم
  .مهارت پیدا کردم 

آنها : برتسلط
ما بر

متمم اسم
  .تسلط یافتند 

مصاحبه : با مصاحبھ
او با

متمم اسم
  .برایم جالب بود 

دشمنی : با دشمن
با فرهنگ

متمم اسم
  .یک ملّت بی فایده است 

نفرت از : از نفرت
پلیدي ها

متمم اسم
  .پسندیده است 

ترس از : از ترس
بلندي

متمم اسم
  .طبیعی است 

 طنزپردازی: درس شانزدھم

  :طنز را تعریف کنید

  .نوعی نقد با بیان غیر متعارف و خنده آور است و صرفاً براي شوخی و خنده نیست بلکه هدف آن اصلاح نابسامانی ها و زشتی هاي جامعه استطنز 

  غلط هاي املایی-بر هم زدن عادت ها، کش دار کردن، جا به جا کردن حوادث نقیضه پردازي یا تقلید: ویژگی هاي طنز را بنویسید

  چیست؟ اساس طنزپردازان

  .اساس همه ي شیوه هاي ایجاد طنز، برهم زدن عادت هاست

  :تقلید و نقیضه پردازي را شرح دهید

  .یعنی از شیوه ي نویسندگان قدیم، نویسنده می آید تقلید می کند

  چه چیزي بر قدرت طنز می افزاید؟

  .نیز بر قدرت طنز می افزایدبهره گیري از فرهنگ غنی عامه شامل ضرب المثل ها، کنایات و واژگان عامیانه 

در ضرب المثل هاي فارسی، انتقادهاي توأم با طنز فراوان است.  

  :شیوه هاي طنزدار کردن یک نوشته

 .بزرگ نمایی و اغراق در توصیف چهره و حالات و خصایص انسانی .1

  :تعدادي قید دیگر با مثال

 .رفت دیروزسریعاو  قید قید .1

 .خوب می رود نسبتاًاو  قید صفت .2

 .او را دیدم دیروزمن  قید مفعول .3

 .به مدرسه رفت تنداو  متممقید  .4

 .رفتم سریعمن دیروز  قید فعل .5

 .خوب است بسیاراو  قید مسند .6
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 .کش دار کردن یک موضوع یا ماجرا .2

 .جا به جا کردن وقایع و حوادث .3

 .از آثار ادبینقیضه پردازي یا تقلید  .4

 کنندگان به جاي تنظیم کنندگان» طنزیم«: غلط هاي املایی آگاهانه؛ مثلاً .5

 بازي با کلمات .6

 .بهره گیري از فرهنگ عامه، جمال زاده، هدایت و دهخدا از این شیوه به خوبی بهره گرفته اند .7

 )1(ساختمان واژه: درس ھفدھم

  کتاب، آسمان، گوسفند، بیابان، اسفندیار: یک جزء معنی دار داشته باشد مانند ساده                    

  دانشمندان آن+مند+دانش: حداقل یک جزء بدون معنی مانند+یک جزء معنی دار مشتق                            

  گلدان، ناهماهنگی، میکده، شاخسار، ناودیسبینا، ارزش، دانشمند، همایش، رایانه، خوابگاه،                    

  کتابخانه  خانه+کتاب: جزء معنی دار مانند 2حداقل  مرکب                            

  شاهنامه، آبدوغ خیار، شتر گاو پلنگ                    

  دندان پزشکی پزشکی+دندان: یک جزء بدون معنی مانند+جزء معنی دار 1حداقل  مشتق مرکب                   

  گردهمایی، رزمایش، سراسر، سی و سه پل، آموزش و پرورش، از کار در آوردن، کشت و کشتار، رخت خواب                     

  :چند نکته درباره ي انواع واژه

 ان امروز ساده اند چرا که دیگر تخلیه ي معنایی شده اند؛برخی از واژه هاي به ظاهر قابل تجزیه، در زب .1

اسفندیار، تابستان، زمستان، دبستان، ساربان، بیابان، خلبان، شبان، زنخدان، ناودان، خاندان، سیاوش، سهراب، رستم، تهمینه، شیرین، :مثال

  .ردستگاه، استوار، بنگاه، پگاه، غنچه، پارچه، کلوچه، مژه، دیوار، دیوانه و وادا

 :بیش تر ندارند هر چند که از اجزایی ساخته شده باشند» تکیه«مرکب در هر کدام یک - مرکب و مشتق :واژه هاي مشتق .2

مرد:مثال
انه+

← مردانه
گی+

�� مردانگی
ها+

←  مردانگی ها

  .هر یک از کلمات بالا یک تکیه گاه بیشتر ندارند و آن هم در هجاي پایانی آنهاست

  :توجه مهم

  .جزئی به کلمه اضافه شود دیگر آن جزء تکیه را به خود اختصاص نمی دهد» ها«جمع اگر بعد از نشانه ي  .3

  .می باشد» ها«تکیه در هر دو روي » مردانگی هایی«و » مردانگی ها«در کلمه هاي  : مثال

  .در مورد واژگان مرکّب و مشتق مرکب نیز وضع چنین است

.چون فقط یک کلمه هستند، تکیه ي آن ها هم فقط یکی است و روي هجاي پایانی می باشد

 
 
 
 
 
 

 

 مرجع شناسی: درس نوزدھم
  

 .حاوي چکیده اي از همه ي رشته هاي علوم انسانی یا رشته اي معین هستند :دایره المعارف ها .1

  .ابن ندیم نوعی دایره المعارف چند دانشی هستند که قرن ها پیش نگاشته شده است» الفهرست«فارابی و » احصاء العلوم«

  .شد تألیف دایره المعارف به شیوه ي نوین آن ابتدا در قرن هفدهم در اروپا و از پنجاه سال با ترجمه ي دایره المعارف اسلام در ایران آغاز

 ساختمان واژه
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  :دایره المعارف هاي مهم فارسی

 .نویسنده در سه جلد 43به سرپرستی دکتر غلام حسین یوسفی و همکاري  :دایره المعارف فارسی .الف

هم . آن چاپ شد» الف«زیر نظر احسان یار شاطر آغاز و بخشی از مقالات حرف  54در سال  :دانشنامھ ی ایران و اسلام. ب 

 .زمان با انقلاب اسلامی متوقف شد و در خارج از کشور تدوین آن ادامه یافت

 .آغاز شد» ب«تألیف آن از حرف  62در سال  :دانش نامھ ی جھان اسلام. ت 

 .به دو زبان فارسی و عربی تدوین آن آغاز شد 62در سال  :دایره المعارف بزرگ اسلامی. ث 

 :که در آن شرح دانشمندان و بزرگان بیان می شود؛ مانند ):زندگی نامه ها(سرگذشت نامه ها .2

  یاقوت حمدي :معجم الاربا. الف

  خیرالدین زرکی، ده جلد :الاعلام. ب

  جلد 6محمد علی مدرس،  :ریحانھ الادب. ت

  مهدي بامداد :تاریخ رجال ایران. ث

  غلام حسین یوسفی :چشمھ روشن. ج

الباب الالباب عوفی، تذکره الاولیـای عطـار، نفحـات الانـس (تذکره ھای فارسی. ح
 )جامی

 زندگی نامھ ی علمی دانشوران، ترجمھ بھ سرپرستی احمد بیرشک. خ
 نامھ ی دانشوران. د

 ):فهرست ها، کتاب شناسی ها و چکیده ها(منابع فرعی .3

 .وزارت ارشاد آن را منتشر کند» کتاب هفته«و » کتابه ماه«ماهنامه اي که مانند  :یھنما. الف 

 .به ترتیب الفبایی 45اثر خان بابامشار شامل کتابهاي چاپی تا سال  :فھرست کتاب ھای چاپی. ب 

 .جلد 5وضوعی در به شیوه ي م 70تا  39به کوشش ایرج افشار، شامل مقالات چاپی از سال  :فھرست مقالات فارسی. ت 

 .در سه جلد 71تا  57شامل کتاب هاي منتشر شده از  :کتاب شناسی توصیفی کودکان و نوجوانان. ث 

 .مثال نوارهاي صوتی، لوح هاي فشرده، نوارهاي فیلم، اسلاید و میکروفیلم :منابع دیداري و شنیداري .4

 رایانه .5

 )3(ساختمان واژه: درس بیستم

  :ساختمان واژه هاي مشتق

  .اینجا مهم ترین پیشوند و پسوندها را همراه ساختارهاي واژگان مشتق بررسی می کنیمدر 

 مهم ترین پیشوندها:  

 باسواد، بانشاط: صفت ←اسم+با←با )1

 بی درد، بی چاره: صفت←اسم+بی←بی )2

3( �

نامحرم، نامعلوم: صفت ←صفت+نا) الف

ناکام، ناسپاس: صفت ←اسم+نا) ب

ناگوار، نادان: صفت ←بن فعل+نا) ج �
�
�

�
�

  ←نا

 )پنبه ي نسوز(، نسوز)لیوان نشکن(نشکن: صفت ←بن فعل+ز←ز )4

�بـ )5
)آدمِ بخور(، بخور)دست بزن(بزن: صفت ←بن فعل+بـ) الف

)هوشمند(، بهوش)خردمند(، بخرد)مشهور(بنام: صفت ←اسم+بـ) ب
�←  

 همراه، هم عقیده: صفت ←اسم+هم←هم )6

 مهم ترین پسوندها: 

  تهرانی، خوردنی: صفت←ي+اسم) الف    
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  همیشگی، خانوادگی: ه/است در واژه هاي مختوم به ـه» ي«گونه اي از » گی«    

  زیبایی، درشتی: اسم ←ي+صفت) ب   

  آلودگی، پیوستگی: است» ي«در این مورد نیز گونه اي از » گی«    

  )این واژه ها هم نام حرفه است و هم مکان آن حرفه(بقالی، قصابی : اسم ←ي+اسم) ج     

  

  کوزه گر، آرایشگر): صفت شغلی(اسم ←گر+اسم ←گر) 8

  وحشی گري، موذي گري، یاغی گري، لاابالی گري: گري اسم+صفت←گري) 9

به همین . تفاوت این نوع واژه هایی مثل کوزه گري این است که کوزه گر به تنهایی استعمال می شود اما یاغی گر و موذي گر مستعمل نیستند:نکته

  »گري«پسوند مورد نظر است و در یاغی گري، » ي« دلیل در کوزه گري تنها

  وضعیت، مرغوبیت: یت اسم+صفت/اسم←یت) 10

تکواژ پایه ي این واژه ها عربی است.  

13 (– شِ   نگرش، کنش: اسم ←شِ- +بن مضارع←

  گریان، روان: قید/صفت ←ان+بن مضارع←ان) 14

  پنجگانه، هفده گانه: گانه صفت+صفت شمارشی←گانه) 16

17(�   خزنده، چرنده: صفت ←نَده- +بن مضارع←هندَ

  پذیرا، جویا: صفت ←ا+بن مضارع←ا)18

  خواستگار، ماندگار، سازگار، رستگار: صفت ←گار+بن مضارع←گار) 19

  قهوه چی، پست چی): صفت شغلی(اسم ←چی+اسم ←چی) 20

  دربان، کشتی بان: اسم ←بان+اسم ←بان) 21

  چینه دان، قلمدان: اسم ←دان+اسم ←دان)22

  گلستان، ترکمنستان: اسم ←ِستان-+اسم←ِستان–) 23

  شامگاه، پالایشگاه: اسم ←گاه+اسم ←گاه) 24

  چمنزار، بنفشه زار: اسم ←زار+اسم ←زار) 25

  ترکیه، مدحیه، نقلیه، جوادیه: صفت/اسم ←یه+اسم←یه )26

  قالیچه، بازارچه: اسم ←چه+اسم←چه) 28

  برومند، تنومند/بهره مند، ارجمند: صفت ←مند+اسم←)اومند(مند) 29

ي)7
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  پهناور، نامور: صفت ←ور+اسم←ور) 30

  نمناك، طربناك: صفت ←ناك+اسم ←ناك) 31

  سوگوار، رودکی وار: اسم ←وار+اسم ←وار) 32

  ، جشنواره)گوشوار(گوشواره: اسم ←واره+اسم ←واره) 33

  شرمگین، اندوهگین: صفت ←گین+اسم←گین) 34

  چوبینهپشمین، نوین، سیمینه، : صفت ←ینه/ین+صفت/اسم←ین و ینه) 35

  کوهسار، شاخسار: اسم ←سار+اسم←سار) 36

  رفتن، رسیدن: اسم ←َن- +بن ماضی←َن–) 37

  ساختمان، زایمان، گفتمان، پرسمان: اسم ←مان+بن مضارع/بن ماضی←مان) 38

  میکده، دانشکده: صفت/اسم←کده+صفت/اسم←کره) 39

  مهوش، پریوش، پاکوش: صفت/اسم ←وش+صفت/اسم ←وش) 40

  تندیس، طاقدیس، ناودیس: اسم ←دیس+اسم←دیس) 41

 نقش ھای زبان:    درس بیست و یکم

  :نقش هاي زبان عبارتند از

  .اندیشه، حدیث نفس و آفرینش ادبی) تکیه گاه(ایجاد ارتباط، محمل 

 .مهم ترین نقش زباین ایجاد ارتباط میان افراد یک جامعه ي زبانی است که کارکرد بیشتري نیز دارد :ایجاد ارتباط .1

هدف از هر ارتباط زبانی:  

  .پرنده اي از قفس پرید: انتقال اطلاع به دیگران مانند) الف

  !حالت چطور است دوست من؟ چه قدر امروز شاداب شده اي: ایجاد حس هم زبانی و هم دلی مانند) ب

فاوت ولی قدر مسلم این است که ما تنها با تکیه بر هنوز معلوم نیست که آیا زبان و اندیشه هر دو یک چیزند یا دو چیز مت :اندیشه) تکیه گاه(محمل  .2

درباره ي جهان بیندیشیم و به احکام علمی ...) مانند کاشتن، رشد کردن و (و انتزاعی ...) انسان و -مانند درخت(زبان می توانیم در چارچوب مفاهیم عام 

 ».درخت رشد می کند«و » .انسان درخت می کارد«از این قبیل دست یابیم که 

 ».من دیروز نباید آن حرف را می زدم«: ما به کمک زبان از خود و آنچه در درونمان می گذرد به تنهایی و در خاموشی سخن می گوییم، مانند:حدیث نفس .3

ختهاي بـه سـا  ) که فقط در محدوده ي علوم و نظریه هاي ادبی قابل توصیف انـد (شاعر با افزودن ساختهاي عروض، قافیه و صورخیال  :آفرینش ادبی .4

 : صوري و معنایی زبان، آن را به پدیده ي دیگري بدل می کند که به آن آفریده ي ادبی می گویند، مانند

  سخن منظوم=کزین برتر اندیشه برنگذرد/به نام خداوند جان و خرد

 شعر منظوم=نقشی به یاد روي تو بر آب می زدم/دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم

 
 
 
 
  

 )3(ساختمان واژه: درس بیست و چھارم

  :در تجزیه ي واژگان به عناصر سازنده ي آن ها به دو نکته ي مهم زیر باید توجه کرد

 .در تجزیه ي نخست ابتدا یک پیشوند یا پسوند را از واژه جدا می کنیم .1

 .جزئی که می ماند باید کاربرد داشته باشد .2

  تجزیه چهارم  تجزیه ي سوم  تجزیه ي دوم  تجزیه ي نخست  واژه
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  ندارد  سامان+و+سر  سر و سامان+بی  ي+بی سر و سامان  سر و سامانی بی

  ندارد  ید+سنج  ه+سنجیده  سنجیده+نـ  نسنجیده

  ندارد  ه+بست  بسته+دل  گی+دل بسته  دل بستگی

  گی+ناجوانمردانه  ناجوانمردانگی

  جوانمردانگی+نا

  جوانمردانه+نا

  گی+جوانمردانگی

  انه+جوانمرد

  انه+جوانمرد

  مرد+جوان

  مرد+جوان

  ندارد  ه+داده  داده+دل  گان+دلداده  دلدادگان
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 ویرایش مھم  نکات

 .نمی گیرد "تر"به کار بردن علامت هاي تفضیلی با صفت هاي تفضیلی عربی نادرست است زیرا صفت تفضیلی بر وزن اَعلَم  )1

  )داناتر=اعلم(اعلم تر:مثال 
 

 . تا حد امکان از به کار بردن کلمات بیگانه پرهیز شود )2

  "علی کلّ حال"به جاي  "در هر حال"به کار بردن :مثال 
 

 براي کوتاهی جملات  » به منظور«و » به وسیله ي«به جاي » براي«و » با«کاربرد  )3

  .نمایدآگاهی از دانش خود نباید از نظر فلسفی خود را مقید ] با[به وسیله يانسان :مثال
 

 .  فعل نباید بدون قرینه لفظی یا معنوي حذف شود )4

و از ادراك لـذت معنـوي و افکـار بـدیع      ]مـی کننـد  [پس به وجدان جامعه ي بشري که نیکانش خوبی را بـر بـدي اختیـار   :مثال 

  .بهره مند هستند
  

 . صفتی است که با ویژگی هاي مثبت به کار برده می شود» برخوردار« )5

  .کلاس نور کافی ندارد . کافی برخوردار نیست کلاس از نور :مثال
  

 .پرهیز از جمع بستن جمع هاي عربی با نشانه هاي فارسی )6

اخلاق اخلاق ها :مثال 
مفرد

��   خلق
  

 ) به کار بردن کلمات هم معنی کنار هم(پرهیز از حشو  )7

  )فینال= آخرین(،    آخرین مسابقه فینال )    لیله=شب(شب لیله القدر :مثال
  

 .هنگامی استفاده می کنیم که واقعاً سخن مشهور و رایجی در کار باشد» قول معروف به« از  )8

  غلط است . قصد شاعر ایجاد خنده و مسخره کردن است به قول معروف:مثال

  درست است به قول معروف زیر پایم علف سبز شد 
  

 .کاربرد حرف اضافه ي مناسب )9

  )یاد گرفتن(آموختن از  -)دادنیاد (آموختن به  - خارج از - متفاوت با :مثال
  

 ) بعد از مفعول(در جاي مناسب خود ) را(کاربرد نقش نماي مفعولی  )10

  .فرخی بخشی از قصایدي که سروده بود براي دیگر شاعران خواند:مثال 

  .فرخی بخشی از قصاید را که سروده بود براي دیگران خواند: باید گفته شود
  

 .ر براي غیر جاندارهاپرهیز از به کار بردن ضمایر جاندا )11

  .یک کتاب ارزشمند است او:مثال 

  .آن یک کتاب ارزشمند است   
  

 .در جمله بیایند جمله حتماً نیاز دارد به اینکه اثبات شود) بدون شک- بی تردید-بی گمان(هر جا کلمات  )12

  درست است یکی از ابزارهاي مطالعه در جوامع گذشته است  بی گمانادبیات عامه، :مثال 

  غلط است بی گمان معلم باید خوب درس بدهد       
  

 . غیر ملفوظ در میان کلمات) ه(حذف کردن  )13

  نویسندگان نویسنده گان :مثال 
  

 » علیه«و » له«پیش از » بر«پرهیز از کاربرد  )14

  .کسی اقدام نمی کند بر علیهاو :مثال 
  

 .مطابقت نهاد و فعل به جز موارد خاص )15

  .صحیح است زیرا براي احترام به کار رفته است))جمع((فرمودند ))مفرد)((ص(پیامبر:مثال 

  غلط است  ))جمع((به خانه رفتند ))مفرد((او

  

 )یعنی صفت در فارسی براي مرد و زن تغییر نمی کند.(عدم مطابقت صفت و موصوف فارسی از نظر جنس )16
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  مدیر محترم مدیره ي محترمه :مثال 
  

 .اي جمله و پیام رسانی ندارندحذف کلمات زاید که تأثیري در معن )17

پلیس آن  . بازداشت کرد در این کشورمسلمان را  تنده ها  ايو گسترده  وسیعیورش  یکپلیس آن کشور، بار دیگر، در :مثال 

  .کشور، بار دیگر در یورشی گسترده ده ها مسلمان را بازداشت کرد
  

 . پرهیز از استفاده بیش از یک کلمه ي پرسشی در جملات پرسشی )18

  می روي؟ آیاکجا:مثال 
  

 . کلمه ي انجام باید در عمل مناسب خود به کار رود )19

مسکو مایل به اجراي طرح خلع سلاح هسته اي در اوکراین  . مسکو مایل به انجام طرح خلع سلاح هسته اي اوکراین است:مثال 

  )سرانجام و پایان= انجام . (است
  

 ) شامل و مشمول(به کار بردن صحیح کلمات  )20

  .این قانون شده اند)) مشمول(( شاملهنوز معلوم نشده است چه تعداد از قبول شدگان :مثال 
  

 .کاربرد نادرست همزه بعد از الف پایانی واژه )21

  املا انشا          املاء  انشاء :مثال 
  

 ) از یک جمله چند معناي مختلف برداشت شود(پرهیز از کژتابی  )22

انیشتن ، بیست و دو سال از عمرش را در  . انیشتن، پس از بیست و دو سال زندگی در شهر پرینستون آمریکا درگذشت:مثال 

  .پرینستون گذراند و در همان جا درگذشت
  

 . با واژه ي فارسی» یت«ند عربی کاربرد نادرست و )23

  ...)رهبریت، مدیریت، مدنیت: دقت شود تا واژگان عربی را با فارسی اشتباه نگیریم مثال(دوگانگی  دوئیت :مثال 
 

 . کاربرد صحیح واژگان مشابه )24

  قوه با قوت   ،   قدیر با غدیر    ، )   اجاره کردن(و استیجار) پناه خواستن(گریز و گزیر   ،   استجاره:مثال 
  

 .رعایت علایم نگارشی در زبان فارسی )25

  .پایان جملات :نقطھ 

براي مشخص  - ... کلماتی که نقش واحد داشته باشند فردوسی ، مولوي و  - ، ... براي توضیح اضافه ، - پس از منادا  -میان عبارت  :ویرگول 

  .ر ادامه مکمل می شوندبین جملات غیر مستقل که د - کردن معنی در صورت معنی دادن متفاوت 

  .معنی کردن-هنگام بر شمردن اجزاي یک چیز  -قبل از نقل قول  :دو نقطھ 

  )مسخره کردن(براي نشان دادن شک و استهزا  -در پایان جملات پرسشی  :علامت سوال 

  !)هان(پس از اصوات  - در پایان جمله هاي تعجبی، عاطفی، تأکیدي  :علامت تعجب 

  )فقط بار اول(داشتن اسامی و عناوین و اصطلاحات علمی یا فنّی  -سخن نقل شده  :گیومھ 

براي جدا کردن جمله هایی که از جهت ساختمان و مفهوم مستقل به نظر می رسند ولی در یک عبارت طولانی به یکدیگر  :نقطھ ویرگول 

  ... و » یعنی«، » فرضاً« ،» مثلاً«در بین توضیح و مثال پیش از کلمات - وابستگی معنایی دارند 

براي بیان تا و به  –) احساسی -روانی (هنگامی که پشت سر هم دو جنبه ي مختلف از یک منظور را نشان می دهند –در مکالمات  :خط فاصلھ 

  .هر گاه کلمه اي در آخر سطر نگنجد –) -علیه السلام- امام علی(جدا کردن عبارت هاي معترضه  –) مشهد-تهران(

  .افتادگی کلمه از یک نسخه ي خطی -کلمات کش دار -براي کلمات محذوف : سھ نقطھ

  )حالت هاي نمایش نامه(دستورهاي اجرایی –براي توضیح احتمالی  -مطالبی که جزء اصلی کلام نباشند : [   ]قلاب

  ...ذکر تاریخ، شهرت، تخلص، نام سابق و  - توضیح بیشتر -معنی و معادل یک کلمه  :(  )کمانک 

  جدا کردن مصرع ها - جدا کردن روز، ماه ، سال  :/یزمم

  در آغاز یک سطر به منظور شروع مطلب جدید - توضیح یک کلمه در پاورقی  :ستاره 

  .نتیجه ترکیب یا تجزیه چند کلمه : پیکان 

  .علامت جملات و کلمات مشابه : "عیضاً 
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  .براي نشان دادن انشعاب : {   }آکلاد 

  .براي نشان دادن تساوي بین دو مطلب:  =تساوی

  .تمرین کنید

1( 
  .از زمان خود می باشد ))أعلم((أعلم تردر رسالت شاعري، یک مسئله بسیار مهم است و آن این است که شاعر تا چه حد )الف 

  .خوب سبب جذب انسان می شود))اخلاق((اخلا ق هاي) ب
  

2 (  

  .باید به رسالت شاعري آگاه باشد ))در همه حال((علی کلّ حالاگر چه شاعر باید با تمام جلوه هاي عصر خود از نظر شعري، معاصر شود ) الف

  .بیان می کند ))نمادین((سمبلیکاسطوره مانند رویا، عقاید و افکار فلسفی و مذهبی که در زمان و مکان اتفاق افتاده اند را به زبان ) ب
  

3(   

  .آگاهی از دانش خود ، باید از نظر اجتماعی و فلسفی در مکاتب و اصولی محدود خود را مقید نماید ))با((به وسیله يانسان ) الف

  .اتوبوس به خانه رفتم ))با((وسیله يمن به ) ب
  

4(  

باید . معنوي افکار بدیع بهره مند هستندو از ادراك لذت  ))می کنند((پس به وجدان جامعه ي بشر که نیکانش خوبی را به بدي اختیار) الف

  »     آنکه بدي می کند از دیدن جمال عدم محروم است« : گفت 

  )حذف فعل بدون قرینه لفظی یا معنوي(
  .و صحت تصمیمات گرفته شده تحقق یافت ))شد((اطلاعیه ي مهمی از جانب رئیس جمهور صادر)ب

  )حذف فعل بدون قرینه لفظی یا معنوي(
 

5 (  

  ))دارند((برخوردار هستند با توجه به آثار گذشتگان در می یابیم که بعضی از گویندگان از افق دید ضعیفی ) الف

  )صفتی که براي ویژگی مثبت استفاده می شود(
  .است و باید تقویت شود ))داراي((برخورداراین بیمار از ضعف و کم خونی ) ب

  

6 (  

  )حشو(.عملیات نمایشی را به افراد نمی داد مجلس اجازه ي انجامشلوغیازدحام و ) الف

  )حشو(.گذشتگان ما را به نیکی معرفی می نمایدسوابقتاریخی  ))گزارش ها((این گزارشات) ب
  

7(  

  )حذف.(قصد شاعر ایجاد خنده و مسخره کردن استبه قول معروفهزل غالباً با لفظ دشنام و عدم رعایت عفت کلام و ) الف

  )حذف.(خسته شدم به قول معروف) ب

  

8(  

علوم مختلف است، شاهکارهایی وجود دارد که هر یک دلیلی است بر آن که ایرانی  ))بر((درگذشته از سوابقی که نمودار احاطه ) الف 

  . خواهنده ي خیر است و جمال و جوینده راه وصال و کمال

  )جمله ي گذشته از سوابقی حشو ندارد و با گذشته سوابق اشتباه نشود(  
  .حالت متعارف آن خارج کرده است ))از((درنویسنده با گنجاندن مفاهیم و اصطلاحات امروزي در داستان ، نوشته را ) ب

  

9(  

نقش ((راکه در راه رفاه و آسایش نوع بشر زبان زد عام و خاص است  ))مفعول((دانش وبینشیهنوز انسان روزگار ما حاضر شده است ) الف
  .خرد خود استوار کند و نکات علمی را به فراست دریابدبر عقل و  ))نماي مفعولی

  )جایز نیست» را«و نقش نماي مفعولی » دانش و بینشی«وجود فاصله بین مفعول (
  )بعد از قصایدي راقرار دادن .(به مدح سلاطین و بزرگان عصر خویش پرداخته است رافرخی بخشی عمده اي از قصایدي که سروده است ) ب
10(  

  )اوبه جاي  آنجایگزینی (. یک زندگی زیبا است او) الف
  )اوبه جاي  آنجایگزینی (. شعري ارزشمند است او) ب
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11 (  

  ستارگانگان+ ستاره ) الف

  خوانندگانگان+ خواننده ) ب
  

12 (  

  )باید شود علیه ، برعلیه حشو است(علیه ستمگران دنیا طلب، سخن ها ارائه می کند  برقرآن کلام خدا همواره ) الف

  .علیه باطل و نابرابري حرف می زند براین سخنور نامی ) ب
  

13(  

  ))جمع((فرمودند ))مفرد(() ع(امام علی) الف

  ))رفتم.((رفتیممن دیروز به بازار ) ب
  

14 (  

  ... ))آزمایش ها((دبیرستان به متصدي آزمایشات))مدیر((مدیره يخانم ) الف

  ... ))شاعر((شاعره يپروین اعتصامی ) ب
  

15(  

این بوده است که چگونه بر مشکلات پیروز خواهند شد و چطور از خطرات نابود شدن )) کلمه زاید((متوجههدف انسان هاي اولیه تنها ) الف

  ) نسبت دادن متوجه به غیر انسان در متن غیر ادبی نادرست است ( .   ایمن بمانند

  )ار بردن اواخر نادرست استبه ک(...  دوره ي  اواخرنثر فارسی در ) ب
  

16(  

  )دو کلمه پرسش نباید کنار هم بیاید(این کتاب پر حجم را چند روزه بررسی و مطالعه کرده است؟   آیاچگونه) الف

  شما به اینجا آمده اید؟ آیاچرا) ب
  

17 (  

  .این پروژه جرأت این خطر را ندارند)) اجرا کنندگان((انجام دهندگان) الف

  .نادرست است) انجام دادن-سرانجام(کاربرد کلمه انجام به خاطر دو معنایی بودن(      
  .طرح خلع سلاح اوکراین است)) اجرا((انجاممسکو  مایل به ) ب

  

18 (  

  .این عفو شده اند)) مشمول((شاملهنوز معلوم نیست چه تعداد از زندانیان ) الف

  )کار برداسم فاعل و مفعول را نباید به جاي هم به (
  این قانون شده اند)) مشمول((شاملهنوز معلوم نشده است چه تعداد از قبول شدگان ) ب

  

19 (  

  )می شود يهمزه آخر نوشته نمی شود، در صورت اضافه شدن تبدیل به (. این طرح غیر ممکن است)) اجراء((اجراي

  . این درس مشکل است)) املاء((املاي

  

20 (  

  )حشو(. دو خواهر و برادر حافظ کل قرآن شدند) الف

 دو خواهر و دو برادر -1
 یک خواهر و یک برادر -2
 دو خواهر و یک برادر -3

  )حشو(.او با پدر و مادر معلمش آمد) ب

  .او با پدر خود و مادر معلمش آمد -1

 .او با پدر و مادر خود که معلم بودند آمد -2
 .او با پدر و مادر معلم خود آمد -3

 

21 (  

  .لایحه بودجه در جلسه امروز مطرح و تصویب گردید ))کلیّات((کلیات هاي )الف
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  .خوب سبب جذب انسان می شود ))اخلاق((اخلاق هاي ) ب
  

24 (  

  .به دربار وایتکان فرستاد ))فرستاده((سفیريشاه عباس ) الف

  .گلوله از همه جا به گوش می رسید))صدا، فریاد((صفیر

  .است ))قادر، توانا((»قدیر«یکی از صفات خداوند که در قرآن نیز یاد شده ) ب

  .از اعیاد بزرگ است ))نام مکانی((»غدیر«عید 
  

25(  

  .بخشش لازم نیست، اعدامش کنید) الف

  .بخشش، لازم نیست اعدامش کنید
  .است» جمله«پس از جمله ي مستقل ، بزرگترین واحد زبان ) ب

  .است» جمله«بزرگترین واحد زبان،  پس از جمله ي مستقل
  

  .تمرین کنید

  : خط فاصله 
  .فقط داستان جنگ ها و پیروزي هاي رستم نیست - بر خلاف آنچه نا آشنایان می پندارند-حماسه ي فردوسی) الف

  .نمونه هایی از شعر غنایی هستند- در صورتی که مصداق کامل شعر حماسی یا تعلیمی نباشند) ب
  

  : سه نقطه 

  .می سازند» فعل پیشوندي«اگر پیش از فعل ساده بیایند » ...بر، در، باز، فرو، فرا، واو«تکواژ هاي : فعل پیشوندي) الف 

  )...نام، شهرت، بستگان و (کیست؟: براي تشریح ، ابتدا چند پرسش مناسب طرح می کنیم ) ب

  

  :کمانک 
  .یا متمم اسم، صفت ، قید و غیر آن باشد )سه جزئی با متمم دیدیم که در جمله هاي(متمم ممکن است یکی از اجزاي جمله باشد ) الف

  .تلقی می شوند)خاتم الانبیاء ، امیر المومنین(این کلمات در عربی یا مضاف یا مضاف الیه هستند) ب
  

  :قلاب 

  .]است[در هر حال داستانی که فردوسی به شعر در آورده ) الف

  .]اهمیت املایی دارد [بیراهه ، ویرانه : بیغوله ) ب
  

  :ممیز 
  .پرنده پر نمی زند/  از فضاي غم گرفته ي زندگی) الف

  صفا صفاء  /انشا  انشاء : » اء«حذف همزه از آخر کلمات عربی مختوم به )ب
  

  : ستاره 
  ولایتدر سایه سار نخل) الف 

  در عنوان درس، نخل ولایت : توضیح اضافه ي تشبیهی است.  
  

  :پیکان 
  خانم مدیر محترم خانم مدیره ي محترمه ) الف

  .سارق را دستگیر کردند و به زندان بردند سارق را دستگیر و به زندان بردند ) ب

  :عیضاَ 
  دانش آموزان سال اول) الف

  دوم"           "
  

  : آکلاد 
  .نماینده و صداي دو حرف است}ء{واج ) الف

  

  : تساوي 
  ]به استهزا از کسی سخن گفتن =عربی ، [ )tanz(طنز ) الف
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  خوبی =حسن )  ب
  

  :ویرگول 
  .دانش آموز ،باغبان  ،میز: واژه می تواند مفهومی مستقل داشته باشد چون ) الف

  .گوسفند ،خوب  ،همیشه : تکواژ گاهی معنا و کاربرد مستقل دارد مثل ) ب
  

  : علامت سوال
  ؟تکواژ چیست) الف

  ؟مسلمان و دروغ ) ب
  

  : علامت تعجب 
  .اي دل عبرت گیر !هان) الف

  !آفتاب و این هواي بارانی) ب
  

  :  گیومه

  ».در هیچ ننگرستم مگر آن که خدا را قبل از آن ، بعد از آن و با آن دیدم «: می فرمایند ) ع(امام علی ) الف

  .نام برد »هریت بیچراستو «از چهره هاي برجسته ي ادب پایداري سیاهان می توان از ) ب
  

  : نقطه و ویرگول 
  .کار بعضی از متخصصان مشاهده است :مثلاً جمله ي  ؛بن فعل و هسته ي گروه قیدي قید یا اسم است)الف

  .یعنی مردمی را نشان می دهد که تلاش و مبارزه کردند ؛برتر از همه ي کتاب ها، کتابی است در خور حیثیت انسان) ب

  

 واژه-نکات مھم تکواژ
 ات+ آیه  آیات  )1

  مطـابق بـا   . واژه هایی مثل آیات ، غلات ، عاطفی ، فاطمی ، کلّی چون بعد از حذف تکواژ پایانی ، تکواژ قابل اسـتعمالی از آن هـا بـاقی مـی مانـد     : 1نکته

  .کنکور سراسري قابل تجزیه اند

  ي+ فاطمه  فاطمی / ات  + غلّه  غلات 

  ).باید آن را بپذیریم .ن کنکور استنظرات طراحا این قاعده چه عملی باشد چه نباشد، فعلاً مطابق با( 
 یک تکواژند» ملّی و لغات«دقت کنید واژه هاي نظیر.  

براي اغلب فارسی زبانان ناشناخته » ملـ«و » لغـ«فرآیند موجود در بین دو واژه چنان است که . باقی می ماند» لغـ«و » ملـ«. را از این دو واژه برداریم» ات«و » ي«اگر 

از حیث علمی واژه هایی نظیـر ملّـی و عـاطفی ،    . اما در حقیقت این قاعده درست نیست. شاید به همین دلیل طراحان این دو واژه را یک تکواژ می گیرند .است

وارد زبان فارسی شده اند ،  چون به همین شکل ابتدا در زبان عربی ساخته شدن و سپس... حماسی ، کلّی ، مبارزه ، مقابله ، محادله ، مکافات ، لغوي ، معنوي و 

حـال بـه مصـدرهاي    ... بانه اي ، = ي + میانه اي ، بانه = ي + میانه : نسبت در زبان فارسی بدون هیچ کاهشی به آخر واژه اضافه می گردد» ي«. نباید تجزیه شوند

  .مصدري کا هش پیدا می کند» ت«ت به آخر این واژه ها ، نسب» ي«دقت کنید ، متوجه می شوید که هنگام افزودن ... عربی مثل ملّت ، علّت ، ضرورت ، 

البتـه شـما فعـلاً ایـن     (! مشخص است این ساختار مربوط به زبان عربی است و اصلاً ربطی به اشتقاق زبان فارسی ندارد ، پس نباید در زبان فارسی تجزیه شـوند 
  )حرف را نشنیده بگیرید و فقط مطابق با میل کنکوري ها پیش بروید

  

 )1مطابق نکته()یک تکواژ(ملیّ  لیّ م )2
 

 کان+ پلّه  پلهّ کان  )3
 ُم- +شش  ششم  )4

 

 َن -+سرود  سرودن  )5
 

 قصاید) یک تکواژ( قصاید  )6
 

 روان  روان  )7

  اگر به معنی روح و جان باشد یک تکواژ است و اگر به معناي ساده باشد یک تکواژ : 2نکته  
  

 ان +رو روان  )8

  جاري بودن باشد دو تکواژ محسوب می شوداگر به معناي : 3نکته  
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  تمام جمع هاي مکسر یک تکواژاند: 4نکته.  

  

 یک تکواژ) نام شهر است( شروان  )9
 

 ي+ ان + آشام + می  می آشامانی )10
 

 ترین+ شیرین  شیرین ترین)11

  هر کدام به تنهایی یک تکواژند» ترین«و » تر«: 5نکته.  

  

 ي]گ+[آراست  استگی آر)12
 

 )علامت صفت فاعلی(َنده -+ پر  پرنده )13

  ر از بن مضارع پریدن است: 6نکتهپ.  
  

 )یک تکواژ(پرواز  پرواز )14
 

 اند+ ه + داشت  داشته اند )15
 

 اند+ ه + گشت + می + بر  بر می گشته اند )16
 

 ي+ها + ار + رفت  رفتارهاي )17
 

 ي+ انگار + سهل  سهل انگاري )18
 

 ي+ ان + پیش  پیشانی )19
 

 َنده-+ بال  بالنده )20
 

 گاه+ هر  هرگاه )21
 

 )تکواژ(گونه  گونه )22

  به معنی ناحیه اي از صورت باشد یک تکواژ است» گونه«اگر : 7نکته.  

  

 گونه + داستان  داستان گونه  )23

  گونه اگر به معنی پسوند شباهت باشد خود به تنهایی یک تکواژ است: 8نکته.  

  

 گون + ه + گون  گونه گون )24

  گونه به معناي نوع باشد دو تکواژ به حساب می آید: 9نکته.  

  

 یک تکواژ پوزش )25

  ش یک تکواژ هستند: 10نکتهنش ، تنش ، مدر واقع از فرمول اسم مصدر پیروي نمی کنند.واژه هاي مانند کرنش ، پوزش ، نیایش ، یورش ، چندش ، بال.  

  

 )فرمول اسم مصدر(ِش  -] ي) + [بن فعل(افزا افزایش  )26
  

 

 گري + قاضی  قاضی گري )27

  چون قاضی گر کاربرد ندارد پس باید قاضی گري بنویسیم: 11نکته.  
  

  ي + گر + مس  مسگري )28

  گر+مس. (مسگر کاربرد دارد پس می توان از هم جدا کرد و دو تکواژ به حساب می آید: 12نکته(  
  

 )ندارد∅(رفت + توان + می  می توان رفت  )29

  شناسه ندارند چه به صورت ظاهري و عینی و چه به صورت تهی باشد) که شخص نمی گیرند(غیر شخصیافعال : 13نکته.  

  

 ه+ زمان  زمانه   )30
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 ي] یـ+ [ا + رو + نا  ناروایی  )31
 

 )الف میان وند حساب نمی شود(برابر   برابر  )32
 

 ي+ ناگوار  ناگواري  )33
 

 یک تکواژ هویت  )34

  ت ، : 14نکتهت ، حیثیت قابل تجزیه از یکدیگر نیستند پس یک تکواژ اندافعالی مانند هویت ، حمیماهی.  
 

 یت+ شخص  شخصیت  )35

  ت قابل تجزیه اند و جدا معنی می دهند پس دو تکواژ است: 15نکتهواژه هایی مانند شخصی.  
  

 ه)+ بن مضارع رشتن(رِشت  رشته  )36
 

 )ه  اما تیره این گونه نیست+پاي=ه ، پایه+دست=اگر چه تکواژ نسبت ساز است مثل دسته ه(یک تکواژ  تیره  )37
 

 نده+چکَنده    ،    چکه–] ي)+ [بن مضارع آلودن(آلاآلاینده )38
 

 ه+ پیکر  پیکره  )39
 

 اً+ سابق  سابقاً  )40
 

 )ه باشد که در کنکور این گونه حساب نشده است+ي+اما در اصل باید روس(یه  + روس  روسیه   )41

  روس به تنهایی نام محلی است و یک تکواژ محسوب می شود: 16نکته.  
  

 اً+ صرف  صرفاً  )42
 

 گر+ چپاول  چپاولگر  )43
 

 ا+ بین + نا  نابینا  )44
 

 بر+ پیام  پیامبر  )45
 

 ي+ رودك  رودکی  )46

  رودك نام شهري است در تاجیکستان و یک تکواژ است: 17نکته.  

  واژه هاي بیهقی  : 18نکته نام قدیمی شهري در خراسان(بیهق +(  سعدي /   ي سعد)ي ، ) + نام پدر پروین(اعتصامی /  ي ) + نام ممدوح سعدي ...

  .دو تکواژاند
  

 ان + درخت  درختان )47

  تکواژاندنشانه هاي جمع به تنهایی یک : 19نکته.  

  

 )ان باشد+اما می دانیم که در اصل باید انگشت)  (یک تکواژ(انگشتان  انگشتان  )48
 

 ه+ چشم + سر  سرچشمه  )49

 َنده- + شنو  شنونده  )50
 

 یک تکواژ متفاوت  )51
 

 )د+ ان = در کتاب اند (َن  -+ اند ] ي+ [نما  نمایاندن  )52
 

 گر+ ِش -+ گزار  گزارشگر  )53
 

 یه+ تحمید  تحمیدیه  )54
 

 یک تکواژ مسلمان  )55
 

 ات + خاطره  خاطرات  )56
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  مثل آیات، ما لغات را در کنکور جمع مکسر حساب کرده اند.(نشانه جمع مونث سالم هم به تنهایی یک تکواژ به حساب می آید: 20نکته(  

  

 گوار+ نا + يِ + ها + آمد + پی  پیامدهاي ناگوار  )57
 

 ِش- + پژوه + يِ + ها + شیوه  شیوه هاي پژوهشی  )58
 

 گون+ ا + گون + اسرار اسرار گوناگون  )59
 

 مان+ ساخت + ِ -+ تناسب  تناسب ساختمان  )60
 

 ه+ پاي + بلند  بلند پایه  )61
 

 واژه ھا و تکواژه ھای دشوار
 یت+ بشر  بشریت  )1
 ي+ ان + آشام + می  می آشامانی  )2
 انی] گ+ [زنده  زندگانی  )3
 )تکواژ 1(متصوفه  متصوفه  )4
 یه+ کل  کلیه  )5
/ ا+ )شکفتن-بن مضارع از مصدر شکوفتن(شکوفشکوفا  )6

 )علامت متعدي ساز تکواژ است(دَ -+ ان + دو دواند 
 دَ-+ان + میر + می  می میراند  )7
 ي+ بیهق  بیهقی  )8
 ور+ بار  بارور  )9
 دَ-+ مان  ماند/ د + خور + بر  برخورد )10

 يِ+ ها + ه +چشم + سر  سرچشمه هايِ )11
 ا+ زیب  زیبا )12
 ار+ دید  دیدار / گار + روز  روزگار )13
 ي] گ+ [ویژه  ویژگی )14
 ها+ ه + نوشت  نوشته ها )15
 )کسره نمی پذیرد يحرف ) (تکواژ 1(برايِ  برايِ )16
 ان+ گر  +ِش - + پژوه  پژوهشگران )17
 ه+ زمین  زمینه )18
 ي+ یاب + کام  کامیابی )19
 ي] یـ+ [سو سویی )20
 ه+ جست + بر  برجسته)21
 )جمع مکسر هدف)   (تکواژ 1(اهداف  اهداف )22
 )مصدر ساز عربی(یت    + موفقّ  موفقیت )23
 )تکواژ 1(همیشه  همیشه )24
 ان+ رو + پی  پیروان )25
 َند-+ ده + می  می دهند )26
ــه )27 ــه  نام حســاب  ه+ نــام بعضــی از همکارهــا ()تکــواژ 1(نام

 )می کنند که نادرست است
 ان+ رو  روان )28
 )تکواژ 1(سهولت  سهولت )29

 ∅+ است + دان + می + نـ  نمی دانست )30

 شِان-+ َم - + بین + می  می بینمشان )31
 شِ-+ پرس  پرسش )32
 ات+ محسوس  محسوسات )33
 اند+ ه + نهاد  نهاده اند )34

 دَ-+ ان ] یـ+ [نما + می  می نمایاند )35
 ان+ نشین + کوچ  کوچ نشینان )36
 ات+ ي + ادب  ادبیات )37
 شِ-]یـ+ [نما  نمایش )38
 )تکواژ 1(اوستا  اوستا )39
 یه+ روس  روسیه / یه + ترك  ترکیه )40
 ي]و+ [سما  سماوي )41
 )تکواژ 1(نیایش  نیایش )42
 شِ-+ کاو  کاوش )43
 ِش-+ نال  نالش )44
 شِ-+ ساي  سایش )45

 ي]گ+ [ه + خورد + گره  گره خوردگی )46
 ه+ بست + وا  وابسته )47
 )تکواژ 1( هسته  هسته )48
 ِش- ]یـ+ [فرسا  فرسایش )49
 ِش-]یـ+ [سرا  سرایش )50
 )تکواژ 1(مایه  مایه )51
 )تکواژ 1(سامان  سامان )52
 ان+ گیل  گیلان)53
 ه+ د + ان + گنج  گنجانده )54
 ینه+ چوب  چوبینه )55
 ان+ ي + گاه +  ِش-+ دان  دانشگاهیان )56
 ي] گ+ [ه + شکفت  شگفتگی )57
 ِش-+ تراو  تراوش )58
 ي]گ+ [ه + بست  بستگی )59
 ات+ منشأ  منشأت )60
 َد- + اندیش + بی  بیندیشید )61
 انه+ متأسف  متأسفانه )62
 )تکواژ 1(دبستان  دبستان )63
 نده] یـ+ [فزا  فزاینده )64
 یار+ شهر  شهریار )65
 گون+ ا + گون  گوناگون  )66
 مستقیم+ ِ -+ غیر  غیر مستقیم )67
 )تکواژ 1(ملیّ  ملیّ )68
 ات] + ه[خاطر  خاطرات )69

 ∅+ است + ا + رو  رواست / تر + به  بهتر )70

www.irkoknur.ir

www.irkoknur.ir



 
نکات  

 مھم
101  

 دَ-+زن + بـ  بزند )71
 یت+ کم  کمیت )72
 پو+ا + تک  تکاپو )73
 ]مثل برايِ) [تکواژ 1(بدونِ  بدونِ )74
 اً+ معمول  معمولاً )75
 ي+ َن -+ بست  بستنی )76
 ترین + مهم  مهم ترین )77

 ین+ سنگ  سنگین )78
 ِستان-+ کودك  کودکستان )79

 واژه ھا
 اند+ ادبی  ادبی اند )80

 )واژه 1(بیان کرده است  بیان کرده است )81
 احتمال+ به  به احتمال )82
 )واژه1(نوشته شد   نوشته شد )83
 )واژه1(راه می یابد  راه می یابد )84
 )واژه1(قرار داده است  قرار داده است )85
 )واژه1(نزدیک بودن  نزدیک بودن )86
 )واژه1(پرداخته است  پرداخته است )87

 شود+ استفاده  استفاده شود )88
 کشیدن+ رشته + در  در رشته کشیدن )89
 پیوستن+ هم + به  به هم پیوستن )90

 »استتکواژه ها و واژه ها بر اساس نظر طراحان سوال تفکیک شده « 
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 پیروي شده:متبوع  ناخوشایند: مطبوع 

 نکوهیده و ناپسند: مذموم  .حرفی که داراي حرکت ضمه است: مضموم 

 پوشیده: مستور  نوشته شده: مسطور 

 به نثر نوشته شده، پراکنده: منثور  یاري شده: منصور 

 مقابل شعر، پراکندن:  نثر )کرکس: نسَر (یاري : نصر 

 مثل و شبیه: نظیر  ترساننده از عذاب دوزخ: نذیر 

 خوب، زیبا، خوش: نغز  شکستن: نقض 

  نهی شده ها: نواهی  ناحیه ها، منطقه ها: نواحی 

  .بعضی از واژه ها نیز با اندکی تفاوت در املاء یا حرکات و مصوت ها، معانی مختلف و متفاوت دارند

  پافشاري: اصرار  رازها: اَسرار 

  خبر دادن و جاسوسی: انهاء  روش ها، نحوه ها: انَحاء 

  برجسته: بارع  خالق و آفریننده: باري 

  پیروي و پیروان: تَبع  سرشت، چاپ کردن: طبع 

  سنگ: حجر  جدایی: هجر 

  تنگی و گناه و خطا: حرَج  )هرج و مرج(بی نظمی: هرج 

  جایز و روا: حلال  اولماه شب : هلال 

  تیغه ي گیاهان: خار   بی ارزش، آسان: خوار 

  طلب کردن: خواستن   بلند شدن: خاستن 

  خواري: ذلّت   لغزش و خطا: زلََّت 

  مصلحت: صلاح   ابزار جنگ: سلاح 

  گردن بند، قلاده، مخنقه: عقد   پیمان زناشویی بستن: عقد 

  جدایی دوري،: فراق   آسایش: فَراغ 

  فعل امر از مصدر فشردن: فشار   بیهوده گویی: فُشار 

  آفرینش، سرشت: فطرت   سستی، فاصله ي میان دو چیز: فَترت 

  وام: قرض   مقصود، دشمنی: غَرَض 

  نیرومند: قوي   گمراه: غوي 

  نوآور، آفریننده: مبدع   آغاز، محلِّ شروع: مبدأ 

  کالا و جنس: متاع   پیروي شده، فرمان روا: متاع 

  مرتبه و ارزش: مقام   جایگاه، اقامت گاه: مقام 

  گماشتن: نَصب   اصل و نژاد: نَسب 

  سر تیرهایی که از سر پوشیده ي دیوان ها بیرون می گذارند و تراشی به آن می دهند: نکاس   چانه زدن: مکاس 
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 واژه هاي متضاد

خادم: مخدوم  ادیار: اقبال   شهد: شرنگ   شاهراه: بیغوله    

شفق: فلق  شام: بام   کهین: مهین   مطیع: مطاع    

کوخ: کاخ  خفی: جلی   اقتباس: ابداع   وقار: حرکت    

دنائت: مناعت  فساد: صلاح   منکُر: مقرّ   نهایت: بدایت    

غالب: مغلوب  منصور: مقهور   تفریط: افراط   سلم: ستیهندگی    

صحو: سکر  ضحی: دجی   سفر: حضر   شاب، ورنا: معمر    

دام: دد  مرکوب: راکب   بیاض: سواد   معاندان: محبان    

حضیض: اوج  ایجاز: اطناب   خلأ: ملأ     اصبحت :امسیت  

حازم: سفیه  خلوت: صحبت   بخل: بذل   اهریمنی: اهورایی    
 

 نجوم

ستاره اي سرخ و روشن در کنار راست کهکشان که پس از ثریا طلوع می کند و پیش از آن غروب می کند و مظهر 

.دوري و روشنایی و بلندي است  

 عیوق

.است» سعد اکبر«ستاره ي مشتري که   اختر سعد 

 طاق نهم فلک الافلاك، یا فلک نهم
 

 واژه هاي جمع و مفرد

منهی: مناهی  مکیدت: مکاید   ملهی: ملاهی   مکرمت: مکارم    

حی: احیا  عصر: اعصار   قریحه: قرایح   مظلمه: مظالم    

غوي: اغویا  قوي: اقویا   منتّ: منن   محنت: محن    

سجیه: سجایا  دجیه: دجی   مصباح: مصابیح   عایده: عواید    

نَفس: اَنفس  حلم: احلام   ضغث: اضغاث   موهبت: مواهب    

بقَل: بقول  بقول: بقولات   موجب: مواجب   نَفَس: انفاس    

هیکل: هیاکل  واعظ: وعاظ   وجنه: وجنات   خفیه: خفایا    

فن: فنون  شاهد: شهود   اثر:  آثار   مکتب: مکاتب    

طعام: اطمعه  بنا: ابنیه   لسان: السنه   متاع: امتعه    

کتاب: کتب  نعمت: نعم   ملت: ملل   حکمت: حکم    

صورت: صور  طریق: طرق   رسول: رسل   مدینه: مدن    

عنصر: عناصر  درهم: دراهم   نسخه: نسخ   شعبه: شعب    

مضیقه: مضایق  علامت: علایم   جزیره: جزایر   سلسله: سلاسل    

مکتوب: مکاتیب  قافله: قوافل   کوکب: کواکب   فضیلت: فضایل    

بستان: بساتین  قندیل: قنادیل   سلطان: سلاطین   منبر: منابر    

قریب: اقربا  نجیب: نجبا   مضمون: مضامین   دستور: دساتیر    

نکته: نکات  رجل: رجال   جاهل: جهال   ولی: اولیا    

ضیعت: ضیاع  خصلت: خصال   بلد: بلاد   قلعه: قلاع    

احور، حورا: حور  مسعی: مساعی   بقل: بقول   متصوف: متصوفه    
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 اسب و شتر

 سیه اسب سیاه

 تازي عربی، اسبِ عربی

 کمیت اسب سرخِ مایل به سیاه

 ابرش اسبی که بر اعضاي او نقطه ها باشد، اسب

 سمند اسب زرد رنگ

 کرند اسبی که رنگ او میان زرد و بور باشد

 کهر اسب سرخ مایل به تیره

 ناقه شتر ماده

شتر تیز رو) جماز(  جمازه 
 

 پوشش ها

 کسوت لباس، پوشش، کسا

صنف لباس و پوشش خاص هر  زي 

 قبا لباس مردم عادي

.جامه ي ضخیم و چند تکه که اهلِ تصوف پوشند  خرقه 

 جبه جامه ي گشاد و بلند که روي لباس هاي دیگر می پوشیدند، ردا، دراعه

.جامه ي دراز که مرد و زن از رو پوشند، جبه، بالا پوش، جامه ي بلند که زاهدان و شیوخ پوشند  دراعه 

از چند تکّه دوخته شده باشد، خرقه و پشمینه ي صوفیان جامه اي که  مرقعَ 

 شولا خرقه، خرقه ي درویشان

 عبا بالا پوش

.جامه اي که روي جامه ي دیگر پوشند  ردا 

.شلیته، نوعی دامن گشاد و پر چین و کوتاه که در قدیم زنان روي شلوار می پوشیدند )همان املاي شلیته است(شلیطه   

)معربِّ تالشان(ي بلند و گشاد که به دوش اندازند، رداي ویژه ي قضاوت و خطَُبا ردا، جامه   طیلسان 

.جامه ي دوخته اي که بزرگی به کسی بخشد  خلعت 

 موزه ي میکائیلی نوعی کفش

 چارق کفش چرمی
 

 عناصر تزیینی و زیور آلات

 مخنقه گردن بند، قلّاده، عقد

 عقد گردن بند، مخنقع

آویزطلا، نقره ي زینتیطاس کوچک،   طاسک 

 غازه گلگونه، سرخاب

 خلخال پاي آورنجن

 خضاب آن چه سر و صورت و پوست را با آن رنگ کنند مثل وسمه، گلگونه، حنا
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 پرندگان و حیوانات

 قمري پرنده اي از راسته ي کبوتران، یاکریم

 سعادت و به معنیِ فرخنده استپرنده اي از راسته ي شکاریان داراي جثّه ي درشت، نماد.  هما 

.شباویز، مرغِ حق، مرغی مانند جغد که خود را از درخت آویزان می کند و فریاد می کند  چوك 

 بط مرغابی

 صعوه پرنده اي کوچک به اندازه ي گنجشک

 تذرو قرقاول، نام پرنده اي است

 زغن کلاغ

)هزار(بلبل   عندلیب 

سیمرغ همواره حامی خاندان زال . وي پرورنده ي زال جهان پهلوان و پدر رستم است. البرز کوه جا و مکان داردپرنده اي افسانه اي که بر 

.این پرنده ي افسانه اي جز در اسطوره هاي حماسی، در عرفان و ادب و هنر نیز به گونه هاي مختلف وارد شده است. بود  

)عنقا(سیمرغ   

 چغز قورباغه

 داروگ قورباغه ي درختی

 

 ابزارهاي جنگی

 مهمیز شلاّق، تازیانه

.)است» شمشیر«قمچیل، در کتاب زبان فارسی به طنز (شلّاق، تازیانه  قمچی 

 نیام غلاف

.نوعی تیر کوچک که آن را در غلاف آهنین گذارند و پرتاب کنند و دورتر رود  ناوك 

 کوس طبل

 دوال تسمه، ریسمان

اسب آویزند، ترك بندتسمه و دوالی که از پس و پیش زین   فتراك 

پوشش اسب یا فیل در هنگام جنگ. پوششی که جنگاوران قدیم به هنگام جنگ می پوشیدند  بر گستوان 

 خفتان گبر، لباس جنگی

 خشت نوعی نیزه کوچک، زوبین

 پیکان نوك فلزيِ تیز

 سوفار دهانه تیر، جایی که تیر که چلّه ي کمان را در آن بند کنند، انتهاي تیر

 سنان سر نیزه، نیزه

 چوبه تیر، تیري از جنس چوب خدنگ باشد، واحد شمارش تیر

 ترگ کلاهخود

 قداره قمه، نوعی از شمشیر

 سیف شمشیر

 جوشن زره جنگی
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 قلماسنگ فلاخن، قلاسنگ، منجنیق

 

 
 

 مشاغل

.شبنه روز در خدمت ملوك باشندهر یک از پرده داران که به نوبت در : پرده دار، نگهبان در؛ حاجب نوبتی   حاجب 

 نقاره چی نوازنده ي نقّاره، طبل زن

 درزي خیاط، دوزنده

 خیلتاش گروه نوکران و چاکران

 چلینگر آهنگر، قفل ساز

 تندیسگر مجسمه ساز

 خوالگیر آشپز، طباخ

 حلّاج بافنده

 کشیک چی نگهبان

 بلدچی راهنما

»دربان، نگهبان در«  قاپوچی 

 مشاطهّ آرایشگر

 خنیاگر آواز خوان

 جولاهه بافنده، نساج، عنکبوت

 محتسب مأمور ناظر بر اجراي احکام دین
 

 اصطلاحات موسیقی

 شهناز یکی از آهنگ هاي موشیقی ایرانی، گوشه اي از دستگاه شور

»آهنگ و نغمه هاي مرتبّ«اصطلاح موسیقی است به معنی   پرده 

هم گنجی منسوب به فریدون نام نوایی در موسیقی و  گنج فریدون 

 شور یکی از دستگاه هاي موسیقی ایرانی
 

 واحد شمارش

 چوبه واحد شمارش تیر

متر 04/1معادل   گز 

متر 04/1گز، معادل   ذرع 

 ارش واحد طول، معادل نیم متر

 عرّاده واحد شمارش توپ جنگی

 کرور معادل پانصد هزار
 

 ظروف و بسته

 درزه بسته
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.ظرفی که از پشم بافته که چیزها در آن کنند  جوال 

 خیک مشک آب

 سبو کوزه

 اناء ظرف

 حقهّ قوطی
 

 باورهاي عامیانه

 زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد تأثیر مثبت ستاره و مساعد آمدن و به سامان شدن کار

.هر گاه داروگ بخواند، باران می بارد می رسد باران قاصد روزان ابري داروگ کی   

.دیوانه چون در ماه بنگرد، دیوانه تر می شود  آشفته از مه دور بهتر 

.پریدن پلک نشانه ي آمدن مهمان است  دوباره پلک دلم می پرد 
 

 نمادها

 گل دسته نماد کمال و تعالی و عروج

 شیر نماد شجاعت

 عقاب نماد بلند پروازي

 بید نماد افراد ترسو و سازش کار

آزادي و زندگینماد   بهار 

نماد نیروي انقلابی» پیش از تو«و در درس . مرز خود شاعر است یعنی سهراب سپهري» صداي پاي آب«نماد صفا و نور در درس   آب 

 چشمه نماد پاکی و جوشش و لطافت و روشنی

 نور نمادي از پرتو ایزدي

 گل سرخ نماد عشق، طراوت، قلب انسان، زیبایی جهان، عمر کوتاه، کمال

 طاووس نماد زیبایی و غرور

 زیتون نماد صلح

 باران نماد آزادي، رحمت

 مهتاب نماد اندیشه هاي نو و نورانی

 شب تاب نماد افراد مبارز

 ققنوس نماد هویت و موجودیت یک ملتّ

 ماه نماد ایثارگري و بخشندگی

 کاریز نماد خودخواه و خودپسند

 سرو نماد جاودانگی و آزادگی

 سحر نماد آزادي و روشنی

 صبا نماد پیام رسانی

 گل نیلوفر نماد عرفان

 عیوق نماد بلندي، روشنی و دوري

 دریا نماد اتّحاد

نماد نیروهاي انقلابی» پیش از تو«در درس   رود 

 آیینه نماد صفا و پاکی
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 کوه نماد خاموشی، استقامت و پایداري

.استخوان می خوردنماد سعادت و قناعت به خاطر آن که   هما 

 صدف نماد خاموشی

 سنگ نماد ستم و شکنجه، سرسختی و نرمی ناپذیر

 طلوع خورشید نماد تولدّ

 غروب خورشید نماد مرگ

 کلاغ نماد زشتی

 مشک نماد خاموشی

 شب نماد ظلم و ستم و استبداد

 مرغ سحر نمادعاشقان مدعی

 شمع نماد معشوق

 شبدر نماد چیز بی ارزش

 لاله نماد شهید و چیز با ارزش

 پروانه نماد عاشق حقیقی

 شب بو نماد کوتاهی

 قابیلیان نماد ستم گران

 هابیلیان نماد مظلومان و ستم دیدگان

 فانوس نماد حقیقت و معرفت

 کاج نماد بلندي

 گز و تاق نماد انسان هاي مقاوم و بی نیاز

 نسیم نماد انسان هاي آزاده

)ع(امام حسیننماد تابوت   نخل 

 پنجره نماد احساس و ارتباط

 ماهی نماد زندگی و عاشق

»صداي پاي آب«نماد جهان در درس   کاشان 

 گون نماد انسان هاي اسیر و گرفتار

 درفش کاویانی نماد پیروزي

 نی نماد غریب دور افتاده از وطن
 

 گیاهان و درختان

 تاق درختچه هاي کویري

.گرم می روید درختی که در مناطق  گز 

.بوته ي گیاهی به غایت بی مزه که هر چند شتر آن را بِجود، نرم نشود  ژاژ 

.درختی که از سوزاندن چوب آن بوي خوش پراکنده می شود  عود 

.درختی که چوب آن بسیار مرغوب است  ساج 

 خلنگ نام گیاهی است، علف جارو

.زینِ اسب می سازنددرختی بسیار سخت که از چوب آن تیر و نیزه و   خدنگ 

.درختی که چوب سخت و سیاه رنگ دارد  آبنوس 
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.گیاهی از تیره ي چتریان که با آن نوعی آش درست می کنند) کماي(  کما 

گیاهی است از تیره ي سبزي آساها، درختچه اي حداکثر به ارتفاع یک متر و داراي خارهاي بسیار است و غالباً به حالت 

.کوهستانی و زمین هاي بایر می روید خودرو و در نواحی  

 گون

.گیاهی است که از ساقه هاي الیاف آن در نساجی استفاده می کنند  کتان 

 

 
 

 اصطلاحات شعري

.شعري که به یاد مرده و ذکر محاسن و تأسف از درگذشت او بگویند  مرثیه 

کسیمتضاد مدع، شعري که در بدگویی از کسی سروده شود، برشمردن معایب   هجو 

.در لغت، سخنان عاشقانه گفتن است. مقدمه ي عاشقانه ي قصیده است  تغزلّ 

.شعري مستقل است که در مصراع اول آن با مصراع هاي زوج، هم قافیه می باشد  غزل 

.اشعاري که در زندان و درباره ي اسارت سروده می شود  حبسیه 

.بردارنده ي سخنان رکیک و مزاح هاي سبک و بی محتوا باشدمسخره کردن، بیهوده گفتن، اشعاري که در   هزل 

 واژگان ھم آوا
)ح -ھـ(  

 نواحی اطراف و کناره ها ناحیه حواشی و نواحی

 نواهی کارهاي ناپسند و نهی شده نهی، مناهی اوامر و نواهی

 هادي راهنما، هدایت کننده هدایت هادي قوم

 حادي سرود خوان، شترران حدي غلام حادي

 هدي راهنمایی و هدایت ائمه ي هدي، طریق هدي

آوازهایی که ساربانان می خواندند تا شترها به ذوق شنیدن آن آوازها با آن همراه شوند و سریع تر حرکت کنند حداي 

 حادیان، حداي غلام، حداي ساربان

 حدي

 هضم گوارش هاضمه

)افراد دوراندیش(حزم، اصحاب حزم دوراندیشی، هوشیاري حازم حزم و درایت، دیده ي   حزم 

 تهدید ترساندن

 تحدید تعیین حد و مرز

 مباهات افتخار فخر و مباهات، مباهات کردن

)امور حلال و امور حرام(آن چه مباح و حلال است مباحات دنیوي، مباحات و محرَّمات  مباحات 

)وي بهشتغلامان زیبار(زن سیاه چشم بهشت حورالعین، حوران و غلمان   حور 

 هور خورشید ماه و هور، دادار هور

)روح ها و جسم ها(جمع شَبح، سایه هایی که از دور به چشم می رسند، کالبدها و بدن ها ارواح و اشباح   اشباح 

 اشباه جمع شبه، همانندها اشباه و نظایر

، محمل )آماده ي سفر شدن(تحمل محمل بستن اتاقکی که بر روي شتر می گذاشتند و بر آن می نشستند، کَجاوه حمل، 

 سفر، محملِ اندیشه

 محمل

سخنی که با سهل انگاري بر زبان بیاید، (سخن مهمل) فروگذاري، سهل انگاري(بیهوده، بیکار، فرو گذاشته اهمال 

)فرو گذاشتن، بیهوده رها کردن(، اندیشه ي مهمل، مهمل گذاشتن )بیهوده  

 مهمل
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حجاب، جدا کننده ي دو چیز حایل و مانع، دیوار حایلمانع،   حایل 

 هایل ترسناك و هول برانگیز هول موج هایل، ورطه ي هایل، خواب هایل

 پیرامون و گرداگرد حوالی حول و حوش - 1

  قدرت حول و قوه - 2

 حول

 ترس، ترسناك هول و خطر، هول دوزخ - 1

 )هول شدن(دست پاچگی  - 2

  )هول دادن(راندن  - 3

 هول

افتاده، جدا مانده هجر، هجرت، هجراندور   مهجور 

 محجور کسی که اختیارش در دست خودش نباشد، کم عقل، دیوانه

 هرسَ بریدن شاخ و برگ اضافه ي گل و گیاه هرس کردن

)سرپاسبان(پاسبان ها، جمع حارس حراست، حارس والیِ حرس   حرسَ 

 حرص طمع و آز

)رستممادر (پدربزرگ رستم، پدر رودابه   مهراب 

 محراب محل نماز خواندن امام جماعت در مسجد
 

)ط -ت(  
 فطرت آفرینش، سرشت فطرت کاینات، فطرت موجودات، گوهر فطرت

دوران فترت، فترت و رخوت) سستی(سستی، فاصله فتور   فترت 

 سرشت، ذوق طبیعت، مطبوع مناعت طبع، طبع شعر - 1

 )اداره ي نگارش و مطبوعات(انطباعات ، )چاپ خانه(چاپ کردن مطبوعات، مطبعه  - 2

 طبع

 تَبع پیرو، پیروي تابع، تبعیت، متبوع به تَبع آن، اهل خانه و تَبع

 مطبوع سازگار با سرشت، خوشایند بوي مطبوع، غذاي مطبوع، کار مطبوع

سنّت متبوع، .)کشوري که تحت تابعیت آن هستیم(مورد تبعیت مقام متبوع، حکومت متبوع، کشور متبوع   متبوع 

، متاع و اثاث، متاع دنیا)زمین و ملک(کالا مال و متاع، متاع و عقار   متاع 

 مطاع امر مطاع، مطاع و متبوع) »مطیع«ضد (فرمانروا، اطاعت شده 

، ستاّر، استتار راز مستور، زنان مستور)پوشش(پوشیده، پنهان، پاکدامن ستر   مستور 

 مسطور نوشته، نوشته شده سطر

)سوار بر چارپا(چارپا راکب ستور   ستور 

)نویسنده ي سطرها(سطرها راقم سطور   سطور 

 حاشیه ي رنگی و تزئینی لباس طراز جامه - 1

 طبقه و رتبه هم طراز، طراز اول - 2

 طراز

 تراز وسیله ي بنّایی براي تشخیص صاف بودن دیوار و سطوح دیگر

 طوفان باد و باران طوفان حوادث، مرغ طوفان

 توفان توفنده و غراّن خروشان و توفان

 حیات زندگی حیات و ممات، حیات مردم، حیات واپسین

 حیاط زمین متعلقّ به خانه حیاط مدرسه، سنگ فرشِ حیاط
 

 )غ-ق(
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  قوي نیرومند

 غوي غوي و سرگردان) گمراه کردن(گمراه و سرگردان اغوا

 مستقلات مستقل ها، امور مستقل

 مستغلات املاك و مستغلات...) گندم و جو و (هایی که از آن ها غلهّ برداشت می شود، زمین هاي کشاورزي غلهّ زمین 

 قاضی .)وجدان به قاضی مانند شده است(قضاوت کننده، داور مسند قاضی، قاضی وجدان 

 غازي سلطان غازي، طبل غازي) جنگ(جنگ جو، مبارز غزوه، غزا 

 غذا خوراك

 غزا غزا و جهاد، حج و غزا) جنگ هاي پیامبر اسلام(غزوه، غازي، مغازي جنگ 

، قضاي )برآوردن نیاز(، قضاي حاجت )قضاوت(تقدیر و سرنوشت، داوري کردن، به جا آوردن قضا و قدر، مقام قضا 

 نماز، قضا شدن نماز

  قضا

هم (، قرابت نَسبی )هم نشینی(و صحبت نزدیکی، خویشاوندي قریب، مقربّ قرابت معنایی، دوستی و قرابت، قرابت 

 )خونی

  قرابت

  غَرابت پیچیدگی، شگفتی، دور بودن از ذهن غریب، غرایب غرابت مفاهیم، غرابت معنا

  غُربت دوري از میهن، تنها ماندن غریب، غرابت دیار غربت، تنهایی و غربت، وحشت غربت

نزدیکی پیدا (، قربت خدا، قربت یافتن )نزدیک بودن به پادشاهان(نزدیکی، خویشاوندي قریب، قرابت قربت پادشاهان 

 )کردن

  قربت

  غریب عجیب، بیگانه و ناشناس، دور عجیب و غریب، مرد غریب، غریب ماندن

  قریب نزدیک قریبِ صد سال، قریبِ هزار دینار، مدتی قریب

  فَراغ فراغ، فراغ خاطر، فراغ از شغل، فراغ بالرضا و فراغ، گوشه ي ) آسوده(آسودگی، تمام کردن کارها فراغت، فارغ 

  فراق دوري و جدایی از یار فُرقت فراق یار، فراق دوستان، درد فراق

  فارغ  آسوده، خلاص شده فارغ شدن، فارغ بال، ایمن و فارغ

یده و آن که جدا آن که به یار رس(، واصل و فارق )جمع کننده و جدا کننده(جدا کننده، جدا فرق، تفرقه جامع و فارق 

  )مانده

  فارق

فروختن جنسی گران (قالب کردن ) خالی شدن بدن از روح، مردن(شکل، جسم قالب کفش، قالب تن، قالب تهی کردن 

  )تر از قیمت اصلی، کلاه گذاشتن

  قالب

  غالب  )شدنپیروز (چیره و پیروز، بسیار، بخش عمده غلبه، مغلوب پادشاه غالب، حرص غالب، غالب مردم، غالب آمدن 

  القا  یاد دادن، تلقین کردن القاي مفاهیم، القاي منظور

  الغا  لغو کردن الغاي قرارداد، الغاي پیمان

بسیار قدرتمند، کسی که قدرتش (صاحب قدر، قدر و قیمت، قدر داشتن، قَدر قدرت ) قدَر(ارزش، اندازه، حکم خداوند 

  .)از حد قضا و قدر است

  قدر

  غدَر  مکر و غدر، غدر پیمان)خائن و فریب کار(شکنی، نیرنگ و فریب غدار  بی وفایی و پیمان

  قرض  )ادا کردن وام(وام مقروض گزاردن قرض 

  غَرضَ  ، غرض و مرض)دشمنی(، غرض ورزي )رسیدن به هدف(هدف، کینه و دشمنی اغراض حصول غرض 

  رقم  ، رقمِ بندگی)ي مهرورزينشانه (شماره، نشانه، خط و نوشته رقم زدن، رقم کشیدن، رقم مهر 

  رغم  برخلاف میل، به خاك مالیدن بینی کسی علی رغم، به رغم کسی

  مقنیّ  چاه کن قنات

  مغنیّ  آواز خوان غنا کنیز مغنیّ، مغنّی نامه

  غَلیان  جوشیدن، هیجان غلیان درونی، غلیان خشم
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  قلَیان  .)زیرا آب در آن می جوشددر اصل همان غلیان بوده است (وسیله ي دود کردن تنباکو 

  پرتقال  یکی از گونه هاي مرکبات

  پرتغال  کشوري در اروپاي غربی
 

)ع -ئـ(  
  اثرات تأثیرها

 عثرات دروغ ها، خطاها و لغزش ها زلّات و عثرات، اغماض عثرات

 مأمور کسی که به او امر شده، گماشته و کارگزار مأمور و معذور

 معمور عمران، عمارت ملک معمور، بیت معمورآباد، عمران شده 

 عمارت )آباد کردن(آباد کردن، آبادي، ساختمان تعمیر، عمران عمارت کردن 

 امارت فرمانروایی و حکومت امر، امیر امارت امت، ایام امارت، به امارت رسیدن

 عمل کار، کردار

 امل آرزو و هوس حرص و امل

  علم علمَ کردن علمَ نصر،) علمَ(دانش، پرچم 

  اَلمَ )آسیب دیدن(درد و رنج تألمّ، آلام محنت و الم، الم رسیدن 

  تألمّ غم و اندوه تأثّر و تألّم، تألم روح

  تعلمّ )ادب کردن:تأدیب(یاد گرفتن، دانستن تعلیم و تعلّم، تحصیل و تعلمّ، تأدیب و تعلّم 

  الیم دردناك عذاب الیم

  علیم دانا خداوند علیم

  معاصر هم عصر، مربوط به روزگار ما

  مآثر )سعی ها(آثار و یادگاري هاي نیک بر جامانده از کسی اثر، آثار مآثرِ ملوك، مفاخر و مآثر، مساعی 

  عرش تخت پادشاهی خدا، جایگاه خدا، آسمان بالا

  اَرش واحد اندازه گیري طول، از نوك انگشت تا آرنج

  مبدأ تاریخ سرآغاز مبدأ آفرینش، مبدأ

  مبدع )آفریننده ي کل، خداوند(نوآور، آفریننده ابداع و بدیع مبدع کل 

  معونت ، مدد و معونت، معونت بخت)پشتیبانی(یاري و کمک معاون، تعاون معونت و مظاهرت 

  مؤونت= مئونت  مؤونت ، غرامت و)تشریفات(مؤرنت و منفعت، مئونت و تکلّف ) خرج خانه(خرج و هزینه، دردسر مئونت و نفقه 

  عاجل  آینده ي بسیار نزدیک، شتاب کننده عجله، تعجیل شفاي عاجل، حال و عاجل

تاوان (، غرامت آجل )حال و آینده، دنیوي و اخروي(، عاجل و آجل )پاداش اخروي(آینده ي دور، آخرت ثواب آجل 

  )و جریمه ي اخروي

  آجل

برائت از مشرکان، برائت ساحت ) پاك، به دور از تهمت و گناه( دوري گزیدن، بیزاري، خلاص شدن تبرئه، بري

  )پاکدامنی(

  برائت

  براعت  برتري و کمال، برتري علمی نسبت به دیگران براعت فضل، فضل و براعت، بلاغت و برائت

  )ء(ضیا  روشنایی و نور نور و ضیا

  ضیاع  )ک و زمینمل(، املاك و دارایی ها ضیاع و عقار )جمع ضیعه(زمین هاي کشاورزي 

  عبا  ، عبا و عمامه)پنج تن(بالاپوش گشاد، جامه ي روحانیان آل عبا 

  ابا  خوددراي کردن، سرکشی ابا کردن، ابا و حذر

  )ء(سما  آسمان
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  سماع  رقص و پایکوبی عارفانه وجد و سماع، رقص و سماع، مجلس سماع
 

)ظ-ض-ذ-ز(  
 گزار، کارگزار، برگزاري، گزاردن حق کسیبه جا آوردن، انجام دادن سپاس گزار، نماز  - 1

 .)نوعی مالیات بوده است: خراج (پرداختن وام گزار، خراج گزار  - 2

 )تعبیر کننده ي خواب(بیان کردن، تعبیر کردن خبرگزاري، گله گزاري، گزاردن پیغام، خواب گزار  - 3

4 -  

 گزاردن

 گذاردن، منّت گذاشتن بر سر کسینهادن بنیان گذار، تخم گذار، سرمایه گذار، فرو گذاري، احترام  - 1

 وضع کردن، قرارداد کردن قانون گذار، سیاست گذاري، قیمت گذاري - 2

 بر پا کردن ختم گذاشتن - 3

 سپري کردن، طی کردن بیابان گذار، عمر گذاشتن - 4

 گذاشتن=گذاردن

 تعویض عوض کردن معاوضه، عوضی

آویختند، طلسم، جادو طلسم و تعویذ، حرز و تعویذ، تعویذ دعایی که براي دفع بلا بر بازو می بستند یا به گردن می 

 .)طلسم و جادویی که باعث دوستی و محبت می شود(دوستی 

 تعویذ

 ضمیمه پیوسته، همراه ضمایم پیوست و ضمیمه، ضمیمه ي نامه

 ذمیمه ناپسند، نکوهیده، سرزنش شده، مذمت، مذموم، ذَم اخلاق ذمیمه، صفات ذمیمه

 ضمایم )همراه شده ها و الحاق شده ها(ضمایم و لواحق ) جمعِ ضمیمه(اه شده ها، پیوست ها، همر

 ذمایم )صفت هاي ناستوده و صفت هاي ستوده(ذمایم و حماید ) جمع ذمیمه(ناپسندها، 

  آزار اذیت، رنج

  آذار ماه اول بهار در تقویم رومی ماه آذار، آذر و آذار، ایار و آذار

  آذر آتش، ماه سوم پاییز

  آزر .پدر ابراهیم خلیل که بت تراش و بت پرست بود

  ازار شلوار، لُنگ ازار پاي

کسی که چهره اش به درخشش (عذار جوانان، زلف و عذار، سیم عذار ) هم به معنی چهره است» عارض«(چهره، صورت 

 .)و سپیدي نقرع است

  عذار

  ذلتّ خواري و پستی ذلّت و خفتّ، حضیض ذلتّ

  زلتّ سهو و زلتّ، مشارکت در زلّت، عذاب زلتّ) خطاها(خطا زلّات لغزش و 

  ذلالت خواري ذلیل، ذلّت، مذلّت ذلالت و حقارت

  ضلالت ، ظلمت و ظلالت)بیابان:تیه(دام ضلالت، تیه ضلالت ) گمراهان(گمراهی ضالین 

  ضَلال ، تاریکی هاي ضلال، ظلمت ضلال)گمراهان(اصحاب ضلال ) ضلالت(=گمراهی 

  ظلال )در سایه هاي شما، در پناه شما(ظلال درختان، در ظلال شما ) جمع ظل(سلیه بان، سایه ها 

  هضم گوارش هاضمه

  حزم .)مغز و اندیشه ي که با دوراندیشی همراه است(دوراندیشی، هوشیاري حازم چشمِ حزم، دماغِ حزم

  حذر پرهیز، دوري کردن تحذیر بر حذر داشتن، حذر از خطر

  حضر حضور، حاضر سفر و حضر) »سفر«ضد (در خانه یا شهر خود ماندن 

  حوزه ناحیه، زمینه حوزه ي علم، حوزه ي ادب، حوزه ي امنیتی

  حوضه زمین هایی که یک رودخانه به آن ها آب می رساند، آبریزگاه حوضه ي رودخانه

  جذر ریشه ي دوم عددها جذر اعداد
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  جزر پایین رفتن دریا جزر و مد

  نقض )هدف خود را نقض کردن(شکستن، باطل کردن ناقض، نقیض نقض عهد، نقض سخن، نقض غَرضَ 

  نغز خوب، نو، عجیب سخن نغز، آواي نغز، خاطرات نغز، نغز و لطیف

  زرع )کاشتن نهال(کاشتن، زمین هاي کشاورزي زراعت، زارع، مزرعه کشت و زرع، زرع و غرس 

پیمانه، واحد :پیمان(ذرع و پیمان ) به همان معناست(ذراع .) می گفتیم» گز«ایرانی ها به آن ما (واحد طول حدود یک متر 

 )حجم

  ذرع

  زکی پاك، پارسا تزکیه، مزکّی شیخ زکی، زکی و طیَب

  ذکی با ذکاوت، با هوش ذکاوت ذکی و حازم

  زغن زاغ، کلاغ زاغ و زغن

  ذَقنَ )چاله و فرورفتگی چانه(چاه ذقن ) معنی چانه بودهم به » زنَخدان«یا » زنخَ«در گذشته (چانه 

  .تأکید دارد شاید بتوان براي قرابت معنایی به گونه ي هدفمند زیر عمل کرد یا بتوان گفت بیشترین اشعار انتخاب شده در تست هاي کنکور بر این اهداف

 .که دانش آموز محتواي مبحث را درك کرده باشدگاهی این قرابت بر محتواي مبحث تأکید دارد، یعنی طراح انتظار دارد  - 1

    انواع ادبی) لفا

سرودند و طبع آزمایی کرده اند، می توان نمونه هاي به نظر می رسد این قسمت بسیار مورد توجه طراحان است و چون شاعران بزرگ ایران در این زمینه ها بسیار 

  .بسیاري به عنوان قرابت پیدا کرد

قسمت آموختن واژگان دقیق و ظریف عرفانی و مفاهیم آن از پر کاربردترین قسمت ها در تست است که از جمله می توان به 
 .کاربرد زیر اشاره کرد مفاهیم پر

  

 : به پاکی یاد کردن خداوند و بر شمردن اوصاف جمیل او   - 1
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ــدایی       ــاکی و خ ــو پ ــه ت ــویم ک ــو گ ــر ت ــا ذک   ملک

  

  نــروم جــز بــه همــان ره کــه تــوام راهنمــایی      

 :راه نیافتن درك و فهم انسان به ذات اقدس الهی  - 2

  اي برتر از خیال و قیاس و گمان و فهم) الفطنلا یدرکه بعد الهم و لاینا له غوص (

 ) :لیس کمثله شئ(بی مانند بودن ذات اقدس خداوند  - 3

ــه مـــی نرســـد       ــی کـ ــه جـــایی رسـ ــا بـ   تـ

  

ــار ــه ي افکــــ ــه ي اوهــــــام و پایــــ   پایــــ

 : ذات اقدس خداوندعیب پوشی، انجام شدن همه کارها به دست خداوند، علام الغیوب بودن او، پناه بردن انسان به  - 4

  )به درگاه تو پناه می آورم... پروردگارا از بدخویی که دل دوستان بشکند

 :گریزان نبودن عاشق از معشوق  - 5

  عشــــق او بــــاز انــــدر آوردم بــــه بنــــد    

  

ــودمند  ــد ســــ ــیار نامــــ ــش بســــ   کوشــــ

 :تقابل عشق و عقل  - 6

ــان   ــد پایــــ ــی دیدنــــ ــدراه مــــ   ناپدیــــ

  

ــد   درد مــــــی دیدنــــــد درمــــــان ناپدیــــ

 :تحمل پذیري و صبر در برابر شداید عشق و پسندیدن هر چیز ناپسند به خاطر معشوق و از زبان او  - 7

ــد    ــاب بلنــــ ــویی و آفتــــ ــمع جــــ   شــــ

ــدم     ــواهی زد ق ــه خ ــوق کعب ــه ش ــر ب ــان گ   در بیاب

ــد  ــت ننمایـ ــه پشـ ــد کـ ــه باشـ ــل کـ ــوار عقـ   سـ

ــو    ــس روشــــن و تــ ــب تــــار روز بــ   در شــ

ــور    ــم مخ ــیلان غ ــار مغ ــد خ ــر  کن ــا گ ــرزنش ه   س

ــود    ــق روي نمـ ــلطان عشـ ــه سـ ــام کـ در آن مقـ

  

 )در حل بسیاري از تست ها نکته اي کلیدي است(: حالات پارادوکسی  - 8

ــد   ــه دیــ ــاقی کــ ــري و تریــ ــونی زهــ   همچــ

  چو دلـم مسـت تـو باشـد همـه جـان هاسـت غلامـم        

ــاز و ــونی دمســ ــد همچــ ــه دیــ ــتاقی کــ   مشــ

و گــر از دســت تــو باشــد نکنــد زهــر گزنــدم      

 :و تحمل کردن وصال ) از خود بی خود شدن(بی خبر و بی هوشی  - 9

  بـــا هـــر کـــه خبـــر گفـــتم از اوصـــاف جمـــیلش

ــت    ــد ز دوس ــی ده ــر م ــه خب ــا ک ــه راه ت ــم ب   گوش

ــوي  ــر دلارم جــــــــــ   دلارام در بــــــــــ

  در وصـــل هـــم ز عشـــق تـــو اي گـــل در آتشـــم

ــ ــاد  مش ــر افت ــی خب ــن ب ــو م ــه چ ــد ک ــان ش   تاق چن

  صـــاحب خبـــر بیامـــد و مـــن بـــی خبـــر شـــدم

ــرف جــــوي ــنگی خشــــک برطــ   لــــب از تشــ

ــم     ــی کش ــه م ــدانی چ ــه ب ــوي ک ــی ش ــق نم عاش
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 :متعالی شدن عاشق به خاطر عشق و اینکه عشق در سراسر جهان و انسان اثر می گذارد  - 10

 

  .مرا در تب و تاب افکنده است از گفته شور انگیز تو چنان آتشی بر دلم نشست که سرا پا

  دســت از مـــس وجـــود چـــو مـــردان ره بشـــوي 

  گوینــد روي ســـرخ تـــو ســعدي کـــه زرد کـــرد  

ــد  ــل شــ ــاك آدم گــ ــق خــ ــبنم عشــ   از شــ

  هـــر کـــه را صـــورت نبنـــدد بـــر عشـــق     

ــوي  ــابی و زر شــ ــق بیــ ــاي عشــ ــا کیمیــ   تــ

ــدم  ــاد و زر شـ ــم افتـ ــر مسـ ــق بـ ــیر عشـ   اکسـ

 ــ ــان حاصـ ــور در جهـ ــه و شـ ــد فتنـ ــدصـ   ل شـ

ــت  ــانیش نیســـ ــی جـــ ــورتی دارد ولـــ صـــ

 :عاشق هیچ گاه به دنبال آسودگی و راحتی نیست بلکه از آن متنفر است  - 11

ــان   ــک زمـ ــک روز و یـ ــو یـ ــاي تـ ــزارم از وفـ   بیـ

ــت  ــام اسـ ــار خـ ــین کـ ــو کـ ــوده شـ ــا آسـ   بگفتـ

ــن درد    ــن در ایـــ ــبوري کـــ ــارو صـــ   بگفتـــ

ــور   ــواب و خــ ــایش و خــ ــادي و آســ ــه شــ   بــ

ــتم و خرســـند اگـــر شـــدممجمـــوع اگـــر    نشسـ

  بگفـــت آســـودگی بـــر مـــن حـــرام اســـت     

ــرد   ــوان کـ ــون تـ ــبوري چـ ــان صـ ــت از جـ   بگفـ

ندارنــــــــد کــــــــاري دل افگارهــــــــا  

 ) :همان حالت پارادوکس(است نه عقل و اندیشه ) معشوق(عاشق تسلیم محض است و شرط پرستش حقیقی عشق به خدا  - 12

  تطیــع امــر تــوام گــر دلــم بخــواهی ســوخ      م

  بایــد کــه جملــه جــان شــوي تــا لایــق جانــان شــوي

ــر    ــیش مهـ ــت در کـ ــتی اسـ ــه مسـ ــتش بـ   پرسـ

  راز درون پـــــرده ز رنـــــدان مســـــت بـــــرس

ــر   گـــر بنـــوازي بـــه لطـــف ور بگـــدازي بـــه قهـ

ــریم   ــتان کـ ــیش دوسـ ــر پـ ــب و هنـ ــان عیـ   میـ

  اســیر حکــم تــوام گــر تــنم بخــواهی خســت      

  گر سوي مستان مـی روي مسـتانه شـو مسـتانه شـود     

 ـ  ــن جرگـــ ــدر زیــ ــرون انــ ــیارهابــ   ه هوشــ

ــام را    ــالی مقـ ــد عـ ــت زاهـ ــال نیسـ ــاین حـ   کـ

  حکم تـو بـر مـن روان بـه زجـر تـو بـر مـن رواسـت         

ــد      ــا ش ــین رض ــه ع ــر ب ــون نظ ــد چ ــاوتی نکن تف

 ) :این نکته تأکید بر فدا کردن جان به صورت مستقیم دارد(جان نثاري عاشق  - 13

  از خــــون و گــــل و شــــکوفه تــــابوت شــــهید

ــده  ــان مـ ــا جـ ــت بگفتـ ــا اوسـ ــه بـ ــس دل کـ   بـ

ــت  ــانی در ادب نیســـ ــان فشـــ ــا جـــ   بگفتـــ

ــود     ــین بـ ــا رنگـ ــت هـ ــد دسـ ــوج بلنـ ــر مـ   بـ

  بگفتــا دشـــمن انــد ایـــن هــر دو بـــی دوســـت   

ــت  ــب نیســ ــن عجــ ــتان ایــ ــت از دوســ بگفــ
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 ):معشوقتأکید مستقیم دارد بر مهم و با ارزش بودن عشق نه وجود (فقط عشق به معشوق مهم است نه اندیشه و خیال موهوم و کارهاي غیر  - 14

ــت   ــخت زار اســ ــارت ســ ــق کــ ــت از عشــ   بگفــ

ــت    مــــا عاشــــقیم و بهتــــر از ایــــن کــــار نیســ

ــود   ــرافرازي بـ ــباب سـ ــه اسـ ــز از عشـــق کـ ــه جـ   بـ

ــق      ــر دارد عش ــه هن ــم چ ــز غ ــه ج ــت ک ــحم گف   ناص

ــت   ــار اسـ ــه کـ ــر چـ ــوش تـ ــقی خـ ــت از عاشـ   بگفـ

  یعنــــی بــــه کارهــــاي دیگــــر اعتبــــار نیســــت

ــا    ــه بـ ــنیدیم همـ ــدیم و شـ ــه خوانـ ــودآنچـ   زي بـ

ــت  ــن نیس ــر از ای ــري بهت ــل هن ــه ي عاق ــتم اي خواج گف

 :عدم تعلق عاشقان و عارفان به دنیا و مادیات  - 15

  مهـــــین مهـــــر ورزان کـــــه آزاده انـــــد   

  ولــــــــی راد مــــــــردان و وارســــــــتگان

  بریزنــــــــد از دام جــــــــان تارهــــــــا  

نبازنـــــــد هرگـــــــز بـــــــه مردارهـــــــا

 :در پس خوشی ها نا خوشی قرار دارد  عدم تعلق عارفان به دنیا و ظواهر به خاطر - 16
  

  

ــالایی     ــان بـ ــت چنـ ــوان یافـ ــلا نتـ ــی بـ   بـ

ــورد   ــان نخ ــن دک ــیش از ای ــی ن ــل ب ــس عس   ک

ــزان در چمــن دهــر مــرنج     ــاد خ   حــافظ از ب

ــت   ــل نیســ ــیچ گــ ــه هــ ــاغ زمانــ   در بــ

  هــــر جــــا گــــل اســــت خــــار اســــت

  گــل بــی خــار در ایــن بــاغ نتــوان چیــد      

ــی  ــب ب ــس رط ــد   ک ــتان نچی ــن بس ــار از ای   خ

ــت    ــار کجاس ــی خ ــل ب ــا گ ــول بفرم ــر معق   فک

ــت جفـــت خارســـت       وان نیـــز کـــه هسـ

هــــر جــــا گــــنج اســــت مــــار اســــت

 :غنیمت شمردن  - 17

ــت   ــرد راه خداس ــیر م ــین ش ــه نش ــوان گوش   ج

  صـــوفی ابـــن الوقـــت باشـــد اي رفیـــق    

ــن   ــی کـ ــت ام مرحمتـ ــه در دسـ ــون کـ   اکنـ

ــه    ــدر کـ ــت دان قـ ــت را غنیمـ ــوانیوقـ   بتـ

  این یـک دو دم کـه مهلـت دیـدار ممکـن اسـت      

  کــه پیــر خــود نتوانــد ز گوشــه برخاســت     

ــرط طریـــق     ــردا گفـــتن از شـ ــت فـ   نیسـ

  فـردا کـه شــوم خـاك چـه ســود اشـک نــدامت     

ــی  ــت ار دانـ ــن دم اسـ ــات ایـ ــل از حیـ   حاصـ

ــر    ــار عم ــت ک ــه پیداس ــه ن ــا ک ــار م ــاب ک دری
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 ):دعوت به عدم وابستگی به دنیا می کند به خاطر بی ثباتییا بیت (عارف دنیا را بی ثبات و ناپایدار می داند  - 18

ــی گوینــد خلــق     ــرا آزاد م ــرو را دانــی چ   س

ــدار  ــت مــــ ــدار دوســــ ــار ناپــــ   یــــ

ــد     ــواهی ش ــران خ ــوزه گ ــل ک ــر گ ــر الام   آخ

ــین    ــر روي زم ــو ب ــی ت ــدم نه ــه ق ــا ک ــر ج   ه

ــت   ــته اس ــویی رس ــار ج ــر کن ــه ب ــبزه ک ــر س   ه

ــی م ــه آزادگـ ــاي بســـته بـ   نـــاز اي ســـرو پـ

  این نان و آب و چـرخ چـو سـیلی اسـت بـی وفـا      

  زان که دامـان تعلـق زیـن چمـن برچیـده اسـت      

ــدار   ــن غـــ ــاید ایـــ ــتی را نشـــ   دوســـ

ــی    ــاده کن ــر از ب ــه پ ــن ک ــبو ک ــر س ــا فک   حالی

ــت   ــوده اسـ ــاري بـ ــم نگـ ــک چشـ   آن مردمـ

  گــویی ز لــب فرشــته خــویی رســته اســت    

ــده ام    ــالم بریـ ــه عـ ــه از همـ ــن کـ   آزاده مـ

ــنگم،   ــاهیم نهـ ــن مـ ــانممـ ــت عمـ آرزوسـ

 :عدم شکایت عاشق از غم معشوق چون توکل بر عفو و بخشش او دارد و از غیر طلب نمی کند  - 19

ــوریم و هــیچ شــکایت نمــی کنــیم        غــم مــی خ

ــرد   ــاد نکـ ــی یـ ــیچ کسـ ــرا هـ ــه مـ ــدي کـ   دیـ

ــواهم داد    ــان نخـ ــاط جهـ ــه نشـ ــو را بـ ــم تـ   غـ

ــت  ــی نیســ ــر منزلــ ــر دل ســ ــش را غیــ   غمــ

ــد از    ــی آیـ ــاد همـ ــرتم یـ ــم عشـ ــزایش غـ   افـ

  هر آن کسی که در این حلقـه نیسـت زنـده بـه عشـق     

  تــا شــدم حلقــه بــه گــوش در میخانــه عشــق      

ــن      ــا دل م ــت ب ــد غم ــی کن ــه م ــت ک ــی اس   لطف

ــار ماســت       ــم گس ــت غ ــم کــه غم ــه غ ــا را چ   م

ــاد  ــم بـ ــر غـ ــرین بـ ــزار آفـ ــه هـ ــم کـ   جـــز غـ

ــم     ــیچ نفروش ــه ه ــود را ب ــده ي خ ــن خری ــن ای   م

  ولـــی آن هـــم نصـــیب هـــر دلـــی نیســـت     

ــرا ــزاي مـ ــرت افـ ــد  عشـ ــن بنماییـ ــه مـ ــاز بـ   بـ

ــد   ــاز کنیـ ــن نمـ ــواي مـ ــه فتـ ــرده بـ ــر او نمـ   بـ

ــارك بـــادم  ــو بـــه مبـ ــی از تـ ــد غمـ   هـــر دم آیـ

ورنــه دل تنـــگ مـــن چــه جـــاي غـــم توســـت  

  زیــر شمشــیر غمــش رقــص کنــان بایــد رفــت     

  

ــاد    ــرانجام افت ــک س ــته ي او نی ــد کش ــه ش ــان ک   ک

  :عشق که معنوي است اشتباه نگیریم مثل در این گونه تست ها باید دقت کرد که غم مادري را با غم 

ــی رود  ــتن نمـــ ــم گریســـ ــار غـــ   از دل غبـــ

ــدرد    ــما ن ــر ش ــرده ب ــم پ ــه غ ــت ک ــان دوس ــه ج   ب

ــر رفــت و رو کننــد        ایــن خانــه را بــه ســیل مگ

ــد    ــاز کنیـ ــار سـ ــاف کـ ــه الطـ ــاد بـ ــر اعتمـ گـ
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 :دعوت انسان به مواردي چون  - 20

  :سکوت ) الف

  زبــــــان درکــــــش اي مــــــرد بســــــیار دان

  آن کــــه بــــه نظــــر باشــــد و گفتــــار نباشــــد

ــت  ــان اس ــان دشــمن ج ــت، زب ــان اس ــت و زب ــان اس   ج

ــت    ــاموش اسـ ــرد خـ ــز و خـ ــود مغـ ــه بـ   آن را کـ

  کـــه فـــردا قلـــم نیســـت بـــر بـــی زبـــان      

ــد   ــوار نباشــ ــس دیــ ــدر پــ ــدعی انــ ــا مــ   تــ

ــان را   ــه دار زبـ ــت نگـ ــار اسـ ــه کـ ــت بـ ــر جانـ   گـ

 ــ ــدا نیایـــ ــر، صـــ ــه پـــ ــروناز کاســـ د بیـــ

  :گوشه نشین و عزلت و اعتکاف ) ب

ــوه   ــو کـــ ــن آري چـــ ــاي دامـــ ــر پـــ   اگـــ

ــایی ــزوا و تنهـــــــ ــت و انـــــــ   عزلـــــــ

ــت  ــر اســــ ــق دردســــ ــنایی خلــــ   آشــــ

  گوشــه اي خــواهم کــه گــوش آواز پــایی نشــود     

ــروي    ــق بـ ــاد خلایـ ــه از یـ ــر کـ ــه اي گیـ   گوشـ

  درد ســـر تـــا نکشـــی صـــائب از آن بـــی خبـــران

ــذرد در   ــمان بگـــ ــرت ز آســـ ــکوهســـ   شـــ

ــلا   ــزار بـــــــ ــدت از هـــــــ   برهاننـــــــ

ــدت    ــدا ننـــ ــا نـــ ــاش تـــ ــف بـــ   معتکـــ

ــنود   ــدایی نشـ ــکافد صـ ــقف بشـ ــک را سـ   ور فلـ

  نـــه کـــه از عزلـــت خـــود شـــهرت عنقـــا یـــابی

ــوت خاموشــی نیســت      گوشــه اي امــن تــر از خل

  ) :پرهیز از بسیار گفتن(کم گفتن و درست گفتن ) ج

ــوش    ــده گــ ــد آکنــ ــخن باشــ ــراوان ســ   فــ

ــ ــم آواز هرگــــ ــل کــــ ــی خجــــ   ز نبینــــ

  یکـــــی قطـــــره بـــــاران ز ابـــــري نمـــــود

ــون در     ــوي چــ ــده گــ ــوي و گزیــ ــم گــ   کــ

ــرور   ــاغ پـــ ــل دمـــ ــته گـــ ــک دســـ   یـــ

  حــــذر کــــن ز نــــادان ده مــــرده گــــوي    

ــوش      نصـــــیحت نگیـــــرد مگـــــر در خمـــ

ــل   ــوده گـ ــک تـ ــه یـ ــر کـ ــک بهتـ ــوي مشـ   جـ

ــد بحـــر شـــود      ــا بـــه صـ ــرزد بـــه دریـ   بیـ

ــر    ــود پــ ــان شــ ــو جهــ ــدك تــ ــا ز انــ   تــ

  از خـــــــرمن صـــــــد گیـــــــاه بهتـــــــر

پــــروده گــــوي  چــــو دانــــا یکــــی گــــوي و
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  :کم گفتن اما سنجیده و به جا گفتن و با اندیشه گفتن ) د

ــواب  ــا و صــــ ــان در خطــــ ــل کنــــ   تأمــــ

  صــــــد وار بایــــــد زبــــــان در کشــــــیدن

ــار دم   ــه گفتـــ ــل بـــ ــی تأمـــ ــزن بـــ   مـــ

ــو آب زلال    ــد چــ ــه باشــ ــر چــ ــخن گــ   ســ

  بگــــوییم گــــرت هــــوش انــــد سراســــر    

ــتن از روي کــــار     ــه وقــــت کــــم گفــ   همــ

ــه از  ــواببــــ ــر جــــ ــان حاضــــ   ژاژ خایــــ

ــانی     ــود در چکـ ــت بـ ــه حاجـ ــه وقتـــی کـ   کـ

ــم     ــه غـ ــویی چـ ــر گـ ــر دیـ ــوي اگـ ــو گـ   نکـ

  ز تکــــــرار خیــــــزد غبــــــار مــــــلال   

ــت    ــر اسـ ــود بهتـ ــه بـ ــه کوتـ ــر چـ ــخن هـ   سـ

ــار   ــن روزگــ ــه در ایــ ــت خاصــ ــده اســ گریــ

 :از دیدگاه عارف خداوند تعیین کننده است نه غیر  - 21

  .ردود بود به قبول خلق مقبول نگردداگر مقبول بود به رد خلق مردود نگردد و اگر م

ــنود   ــده اي خوشــ ــد ز بنــ ــداي نباشــ ــر خــ   اگــ

ــاك  ــزدان پــ ــده یــ ــد از بنــ ــی شــ ــو راضــ   چــ

  شــــفاعت همــــه پیغمبــــران نــــدارد ســــود    

ــر ایـــن هـــا نگردنـــد راضـــی چـــه بـــاك      گـ

:عارف و عاشق واقعی در راه عشق جان فدا می کند و می سوزد و اعتراضی ندارد - 22

ــاموز   ــه بیــ ــق ز پروانــ ــحر عشــ ــرغ ســ   اي مــ

ــی   اي حیــــــــات عاشــــــــقان در مردگــــــ

ــد  ــد و آواز نیامــ ــان شــ ــوخته را جــ ــان ســ   کــ

ــی دل نیــــــابی جــــــز کــــــه در دل بردگــــ

 ندباید توجه کرد که این مفهوم با هرگزینه اي که عاشق واقعی به خود نمی پردازد و جان خود را فدا می کنند و به غیر عشق اعتباري نمی ده

  .مترادف است

  :مثال 

ــد   ــه انــ ــته و رفتــ ــود آغشــ ــون خــ ــه خــ   بــ

ــور    ــواب و خــ ــایش و خــ ــادي و آســ ــه شــ   بــ

ــا  ــه جویبارهــ ــین بــ ــاي رنگــ ــل هــ ــه گــ   چــ

ــا  ــاري دل افگارهـــــــ ــد کـــــــ ندارنـــــــ

 )فناء فی االله(ترك خودخواهی و غرور  - 23

ــر    ــی اثـ ــم بـ ــر هـ ــی خبـ ــم بـ ــد هـ ــه شـ   آنکـ

  جســــم و جــــانتــــا نگــــردي بــــی خبــــر از 

ــت     ــدر رگ و پوس ــونم ان ــو خ ــد چ ــد و ش ــق آم   عش

ــر مــرد راه عشــقی        ســعدي ز خــود بــرون شــو گ

ــت  ــران مطلبــــی جداســ ــدا و گــ ــادگی جــ   افتــ

  از میــــــــان جملــــــــه او دارد خبــــــــر  

ــان  ــک زمــ ــان یــ ــابی ز جانــ ــر یــ ــی خبــ   کــ

ــت    ــرد ز دوسـ ــر کـ ــالی و پـ ــرا خـ ــرد مـ ــا کـ   تـ

ــرون زد    ــدم ب ــود ق ــز خ ــید در وي ک ــی رس ــان کس   ک

ــدن، آهــ ـ  ــوان شـ ــا تـ ــا کهربـ ــاش تـ ــا مبـ ن ربـ
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 :ترك حرص و قناعت ورزیدن 24-

ــاف   ــدر کفـ ــتر از قـ ــب شـ ــدر طلـ ــک انـ ــی شـ   بـ

ــاش  ــافی ز معــ ــدار کفــ ــد و مقــ ــکنی بایــ   مســ

  بــــاده ور بــــه انــــدازه دهنــــد اي هشــــیار    

ــق  ــم تکلـــف میـــان خلـ ــت رسـ ــادت اسـ   گـــر عـ

ــگ  ــه ي تنــ ــه خانــ ــی بــ ــت کنــ ــر قناعــ   گــ

ــد    ــتی باشـ ــت مسـ ــو از غایـ ــی تـ ــخت کوشـ   سـ

  فــــزون خواســــتنت آز پرســــتی باشــــدز یــــن 

ــد  ــتی باشــ ــت مســ ــتر خواســــتن از غایــ   بیشــ

  مـــا عارضـــیم و عـــادت مـــا تـــرك عـــادت اســـت

ــونس نیســــــت    ــارم تــــ کمتــــــر از طــــ

  .این قسمت بسیار شبیه به ترك تعلقات دنیوي است

 ) :خدا منحصر به قلب و جاي خاص نیست(عارف خدا را در همه جا م یبیند 25-

  در جایی جز همه جا بیابی نا تا نائیل، آرزو مکن خدا را

  سرانجام می گوییم خدا در همه جا هست و نایافتنی است

  خدا همان است که پیش روي ماست

  لاي این شب بوها پاي آن کاج بلند/و خدایی که در این نزدیکی است

 ) :وحدت در عین کثرت(عارفان معتقد به وحدت وجود اند 26-

 ـ   ــن اختـ ــا ای ــرخ ب ــتی  چ ــوش و زیباس ــز و خ   ران نغ

ــز او  ــت جـــ ــت و نیســـ ــی هســـ   کـــــه یکـــ

ــتی   ــه در بالاســ ــر دارد، آن چــ ــورتی در زیــ   صــ

ــو  ــده لا االله الا هـــــــــــــ وحـــــــــــــ

  .ابیاتی که تغییر نگاه را می رساند و تأکید دارد که باید به پدیده ها با دید دیگري نگریست با این موضوع قرابت دارد: نکته 
  

ــهر   ــردم ش ــد    م ــی نگرن ــان م ــه چن ــک چین ــه ی   ب

ــینی   ــون نشــــ ــده مجنــــ ــر در دیــــ   اگــــ

  کـــه بـــه یـــک شـــعله بـــه یـــک خـــواب لطیـــف

ــی   ــی نبینـــ ــوبی لیلـــ ــر از خـــ ــه غیـــ بـــ

  .به بهشت حور چه نازم مرا دیده اي ده که از هر نظر بهشتی سازم

  .بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد، نه در آن چیزي که به آن می نگري

  اختلافـــــی کـــــه هســـــت در نـــــام اســـــت

  

  ورنـــه ســـی روز بــــی گمـــان مـــاهی اســــت    
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 ) :سلب اختیار از انسان براي جلوگیري از پیري(اعتقاد به گذر عمر و جوانی 27-

ــردون     ــه گ ــر ب ــر عم ــده، ز چه ــت ز دی ــه روي بخ   ب

ــی    ــد از پـ ــی شـ ــتاب مـ ــمند شـ ــه سـ ــوانیم بـ   جـ

ــمع خنــده نکــردي مگــر بــه روز        ســیاهم چــو ش

ــداد  ــواب بامـ ــکر خـ ــبوح و شـ ــی صـ ــی مـ ــا کـ   تـ

  ســـفید رویـــی حـــالم شـــده اســـت بهـــره مـــوي 

ــیش    ــی ز عـ ــدي گلـ ــت و نچیـ ــباب رفـ   اي دل شـ

ــردم کـــه جـــویم زنـــدگانی را   جـــوانی شـــمع ره کـ

ــت   ــد رواسـ ــاران چکـ ــو بـ ــک چـ ــده سرشـ   از دیـ

ــدم  ــون رنــگ پری   گهــی چــو اشــک نشســتم، گهــی چ

ــیدم  ــدم و نرســ ــدم او دویــ ــردد در قــ ــو گــ   چــ

 ـ     ردي مگــر ز مــوي ســپیدم  چــو بخــت جلــوه نکـ

ــر   هشـــیار گـــرد هـــان کـــه گذشـــت اختیـــار عمـ

  ســــیاه رنگــــی مــــویم نصــــیب حــــال افتــــاد

  پیرانـــه ســـر مکـــن هنـــري ننـــگ و نـــام را     

  نجســـتم زنـــدگانی را و کـــم کـــردم جـــوانی را    

ــر   ــار عمـ ــب روزگـ ــرق شـ ــو بـ ــت چـ ــدر غمـ کانـ

: )راز عشق عاشق آشکار خواهد شد(عاشق موفق به راز پوشی نمی گردد 28-

ــرده در شـــود    ترســـم کـــه اشـــک در غـــم مـــا پـ

  اشــک حـــافظ خـــرد و صـــبر بـــه دریـــا انـــداخت 

ــاد      ــام افت ــن از ب ــت م ــم تش ــه زن ــان چ ــل پنه   طب

  گفـــتم کـــه راز عشـــق بپوشـــم ولـــی چـــه ســـود

ــان  ــق پنهـــ ــیم از خلـــ ــر گلـــ ــل زیـــ   دهـــ

  ویــن راز ســر بــه مهــر بــه عــالم ســمر شـــود       

ــت  ــت نهفـ ــق نیارسـ ــوز غـــم عشـ   چـــه کنـــد سـ

ــدکــــوس رســــوایی مــــا ب   رســــد بــــازار زدنــ

ــن   ــاي راز کـ ــده افشـ ــره ام شـ ــگ چهـ ــون رنـ   چـ

ــوش  ــر پــ ــر ســ ــش زیــ ــرد و آتــ ــاید کــ نشــ
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 ) :واسوخت(گاهی برعکس است به عاشق از معشوق گله و شکایت می کند 29-

ــرا    ــالا چـ ــی حـ ــت ولـ ــه قربانـ ــانم بـ ــدي جـ   آمـ

ــدم   ــدي و دیـ ــا ندیـ ــردم، جفـ ــردي و کـ ــا نکـ   وفـ

ــردي  ــا نکـ ــدم وفـ ــدي و دیـ ــا ندیـ ــردم، جفـ   و کـ

ــت     ــی گف ــن م ــه روز ای ــت هم ــور فراق ــعدي از ج   س

  عهـــد بشکســـتی و مـــن بـــر ســـر پیمـــان بـــودم

  بــی وفـــا حــالا کـــه مـــن افتــاده ام از پـــا چـــرا   

ــتی و نشکســــتم    ــدم، شکســ ــدي و نبریــ   بریــ

ــدم     ــروغ امیـ ــدي اي فـ ــرا دیـ ــد مـ ــات عهـ   ثبـ

ــر ســـر پیمـــان بـــودم  ــتی و مـــن بـ   عهـــد شکسـ

ودمشــــاکر نعمــــت و پــــرورده ي احســــاس بــــ

  .ولی در ابیات زیر عاشق در مقام رضاست، یعنی هر چه معشوق بگوید یا انجام دهد

  اي تو مرا خواستی، من آن خواستم که تو خواستی

ــت    ــن اســ ــلاي مــ ــو در بــ ــاي تــ ــر رضــ   گــ

ــوخت    ــواهی سـ ــردنم بخـ ــوام، گـ ــر تـ ــع امـ   مطیـ

ــد     ــا شــ ــو مــ ــه چــ ــس کــ ــک آن کــ   خنُــ

  بــــر همــــه اهــــل ایــــن زمــــین بــــه مــــراد 

ــل    ــده ي مقبـ ــه بنـ ــرا دم کـ ــون و چـ ــزن ز چـ   مـ

ــام  ــه جـ ــر در افکـــن بـ ــام، زهـ ــر آر از نیـ   تیـــغ بـ

  جـــــان مـــــن بســـــته ي رضـــــاي توســـــت

  اســـیر حکـــم تـــوام، گـــر تـــنم بخـــواهی خســـت

ــد   ــا شـــــ ــلیم و رضـــــ ــه تســـــ   همـــــ

ــی ــمان بینـــــــ ــردش دور آســـــــ   گـــــــ

ــت    ــان گف ــه جان ــه را ک ــر چ ــان ه ــه ج ــرد ب ــول ک   قب

ــت   ــا رضاسـ ــرف مـ ــول و ز طـ ــا قبـ ــل مـ ــز قبـ کـ

 :ر شکرگزاري به خدا ناتوانی انسان د30-

ــد ــت و زبـــــــان کـــــــه برآیـــــ   از دســـــ

  فضــــل خــــداي را کــــه تــــوان شــــمار کــــرد

ــدت    ــانی باشــ ــویی زبــ ــر مــ ــه هــ ــر بــ   گــ

ــتن     ــو گفــ ــد تــ ــق حمــ ــوانیم حــ ــا نتــ   مــ

ــد   کـــــز عهـــــده ي شـــــکرش بـــــه در آیـــ

ــرد  ــی از هـــزار کـ ــکر یکـ ــه شـ ــت آنکـ ــا کیسـ   یـ

ــت نگـــــویی از هـــــزار   شـــــکر یـــــک نعمـــ

بـــــا همـــــه کـــــرو بیـــــان عـــــالم بـــــالا
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 ) :گاهی مردان خدا از طرف خدا(خدا همیشه پشت و پناه انسان است 31-

ــتیبان  ــو پش ــه دارد چــون ت ــت را ک ــوار ام ــم دی   چــه غ

ــن    ــه مکـ ــردان زن و اندیشـ ــن مـ ــت در دامـ   دسـ

ــه او را    ــس آن را کــ ــد ز کــ ــاك آیــ ــه بــ   چــ

  حــافظ از دســت مــده دولــت ایــن کشــتی نــوح      

  را کـه باشـد نـوح کشـتیبان     چه بـاك از مـوج بحـر آن   

  هــر کــه بــا نــوح نشــیند چــه غــم از طوفــانش      

ــی   ــو باشــــ ــانش تــــ ــدار و نگهبــــ   نگهــــ

ورنــــه طوفــــان حــــوادث ببــــرد بنیــــادت    

  .به همین سبب خداوند بنده را می بخشد و دعایش را بر می آورد و راضی به زاري بنده نیست

  زهی خداوند پاك که بنده گناه کند و تو را شرم کرم بود

ــدمت  ــرم آمرزیـ ــیدمت و ز جـ ــی بخشـ ــر مجرمـ   گـ

ــتش  ــه هنــــر نیســ   قبــــول اســــت اگــــر چــ

ــدگار   ــف خداونــــ ــین و لطــــ ــرم بــــ   کــــ

  فـردوس خــواهی دادمـت، خــامش رهــا کـن ایــن دعــا   

ــتش   ــر نیســ ــاهی دگــ ــا پنــ ــز مــ ــه جــ   کــ

ــار    ــت و او شرمســ ــرده ســ ــده کــ ــه بنــ گنــ

ون حلاج بردار خواهی رفت اگر گویی چ. عارف معتقد است اسرار الهی قابل بیان نیست32-

  هــــر کــــه را اســــرار حــــق آموختنــــد    

  اي مــــرغ ســــحر عشــــق ز پروانــــه بیــــاموز

ــد   ایــــن مــــدعیان در طلــــبش بــــی خبراننــ

  نالیــــدن بلبــــل ز نوآمــــوزي عشــــق اســــت

ــم    ــان ده ــعله ج ــک ش ــه ی ــه ب ــتم ک ــه نیس   پروان

ــان  ــرت جانــ ــه حضــ ــزن بــ ــرب مــ   لاف تقــ

ــتنم    ــر از خویشـ ــی خبـ ــر دارم از او بـ ــا خبـ   تـ

ــی ــد   کســ ــاغر دهنــ ــزم ســ ــن بــ   را در ایــ

  از تـــــن دوســـــت در ســـــراي مجـــــاز   

ــانش دوختنـــــد    ــد و دهـــ ــر کردنـــ   مهـــ

  کـــان ســـوخته را جـــان شـــد و آواز نیامـــد    

ــد     ــاز نیامـ ــري بـ ــد خبـ ــر شـ ــه خبـ   آن را کـ

ــدایی   ــه صـــ ــنیدم ز پروانـــ ــز نشـــ   هرگـــ

  شـــمعم کـــه جـــان گـــدازم و دودي نیـــاورم    

ــرّب  ــدگان مقـــ ــند بنـــ ــه خموشـــ   زان کـــ

ــنم    ــه مـ ــد کـ ــن آواز نیایـ ــودش ز مـ ــا وجـ   بـ

ــد  ــیش در دهنـــ ــی هوشـــ ــه داروي بـــ   کـــ

ــد راز  ــد و نیایــــ ــرون آیــــ ــان بــــ جــــ

 : )ستار العیوب، الرحم الراحمین(خداوند بخشنده و مهربان است  - 20

ــالا و پســــــت    ــیکن خداونــــــد بــــ   ولــــ

ــت   ــام اوســـ ــفره عـــ ــین ســـ ــم زمـــ   اویـــ

  یکــــی قطــــره از بحــــر علــــم    دو کــــونش

  بــــه عصــــیان در رزق بــــر کــــس نبســــت    

ــه  ــرین خـــوان یغمـــا چـ ــتبـ ــمن چـــه دوسـ   دشـ

بینـــد و پـــرده پـــر شـــد بـــه حلـــم      گنـــه
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  اي کریمی که بخشنده ي عطایی و اي حکیمی که پوشنده ي خطایی

ــت      ــانی سـ ــا جـ ــر کجـ ــده هـ ــو زنـ ــه تـ   اي بـ

ــرد   ــار کـ ــه اي در کـ ــدایی نکتـ ــاهی گـ ــر در شـ   بـ

ــت    ــانی ســ ــه را نــ ــر کــ ــو هــ ــور تــ   و ز تنــ

ــود   ــداي رزاق ب ــتم خ ــه نشس ــوان ک ــر خ ــر ه ــت ب گف

  فه ي روزي به خطاي منکر نبرد و پرده ي ناموس بندگان به گناه فاحش ندردوظی

 :دعوت انسان به مواردي چون  - 21

: الصبر مفتاح الفرج: صبر) الف

  گوینـــد ســـنگ لعـــل شـــود در مقـــام صـــبر       

  حـــافظ آن روز بـــه مـــن مـــژده ي ایـــن دولـــت داد

ــد   ــدیم انـــ ــتان قـــ ــر دوســـ ــبر و طفـــ   صـــ

  مــا صــبر دگـــر بــاره نگــوییم کـــه تلــخ اســـت      

ــتاب   ــی شـــ ــد نـــ ــبر آیـــ ــا از صـــ   کارهـــ

  آري شــــود لیــــک بــــه خــــون جگــــر شــــود

ــد   کـــه بـــر آن جـــور و جفـــا صـــبر و ثبـــاتم دادنـ

  بــــر اثـــــر صـــــبر نوبــــت ظفـــــر آیـــــد  

ــود  ــبر برآمـــد شـــکري بـ ــه از صـ ــوه کـ ــان میـ   کـ

صــــــبر کــــــن االله اعلــــــم بالصــــــواب   

) :کلید خداشناسی است(خودشناسی  )ب

ــاه  ــته آگــــ ــود پیوســــ ــه از ذات خــــ   همــــ

ــق    ــروغ عشـ ــا از فـ ــینه ي مـ ــت سـ ــه گشـ   آینـ

ــاخت   ــرح ســ ــن را شــ ــر ایــ ــر آن پیغمبــ   بهــ

ــاه   ــه درگـــ ــا بـــ ــرده تـــ ــا راه بـــ   وزان جـــ

ــا    ــان مـ ــی نهـ ــورت معنـ ــاه صـ ــوه گـ ــد جلـ   شـ

ــناخت    ــزدان را شـ ــناخت یـ ــود بشـ ــه خـ ــر کـ هـ

  : )به معنی تلاش، کمال جویی، اراده(همت انسانی و درونی ) ج

  همــــت حــــافظ و انعکــــاس ســــحرخیزان بــــود 

ــران ســـحر خیـــز      ــب از بـــاطن پیـ ــت طلـ   همـ

  گــــاه ســــفر آمــــد بــــرادر ره دراز اســــت    

ــد    ــاتم دادنــ ــام نجــ ــم ایــ ــد غــ ــه ز بنــ   کــ

ــد    ــالم طلبیدنــ ــی را ز دو عــ ــه یکــ ــرا کــ   زیــ

پــرواز مکـــن بشـــتاب همـــت چـــاره ســـاز اســـت 

: از غفلت به خدا و مواهبش دوري انسان ) د

ــد  ــک در کارنـ ــید و فلـ ــه و خورشـ ــاد و مـ ــر و بـ   ابـ

  حمـــــد مـــــی گویـــــد خـــــدا را عنـــــدلیب

ــت ــت نیســـ ــرط آدمیـــ   گفـــــتم ایـــــن شـــ

ــانبردار   ــته و فرمــ ــو سرگشــ ــر تــ ــه از بهــ   همــ

ــت نخــوري       ــه غفل ــف آري و ب ــه ک ــانی ب ــو ن ــا ت   ت

ــب   ــت اي مجیــ ــر توســ ــاد رزق بــ ــه اعتمــ   کــ

  مــــرغ تســــبیح گــــوي و مــــن خــــاموش    

ــري  ــو فرمـــان نبـ ــه تـ ــد کـ شـــرط انصـــاف نباشـ

  :رف خدا را موهبت و امتحان بداند رنج و سختی از ط) هـ

  .دوستت دارم از این رو که مکافاتت می کنم. شفایت می دهم از این رو که آسیبت می رسانم
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ــر اســـت        هـــر کـــه در ایـــن بـــزم مقـــرب تـ

ــاید     ــی شـ ــلا نمـ ــز بـ ــان را جـ ــیه گلیمـ ــا سـ   مـ

  حیرتنـــد خیـــره ســـران از چـــه عشـــق دوســـتدر 

ــاص را در بـــــــلا بـــــــدان ســـــــوزد   خـــــ

ــد    ــی دهنـــ ــترش مـــ ــلا بیشـــ ــام بـــ   جـــ

  بـــر دل بهـــایی نـــه هـــر بـــلا کـــه بتـــوانی      

ــد     ــتلا کنــ ــلا مبــ ــد بــ ــه بنــ ــاب را بــ   احبــ

ــاموزد  ــام را بیــــــــ ــا دل عــــــــ تــــــــ

  :سعادت و یا بدبختی به دست خود انسان است یا از آن دوستان نه غیر ) و

  

  

  

  

  

  

  

ــت خـــــود رشـــــته اي ــر پرنیـــــان اســـ   گـــ

ــر      ــویش را بـ ــر خـ ــی اختـ ــود کنـ ــو خـ ــو تـ   چـ

ــت  ــدگی توسـ ــتی و درمانـ ــت از نیسـ ــدبختی اسـ   بـ

ــد  ــر او دیـ ــویش بـ ــرد و پـــر خـ   زي تیـــر نگـــه کـ

  از درد بـــــر آیینـــــه ي دل گـــــرد نـــــدارم   

ــان هرگــــــز ننــــــالم      مــــــن از بیگانگــــ

ــت   ــم از ماسـ ــر غـ ــا را گـ ــت مـ ــادي اسـ ــر شـ   اگـ

ــویش ــوخت دل خـ ــتی ام سـ ــد داغ از دوسـ ــه صـ   بـ

ــته اي  ــود کشــ ــت خــ ــار اســ ــا خــ ــر بــ   و گــ

ــري را    ــک اختــ ــم نیــ ــک چشــ ــدار از فلــ   مــ

ــت    ــا نیس ــدیر و قض ــه ز تق ــینی ک ــه نش ــکین چ   مس

ــت      ــر ماس ــه ب ــت ک ــه از ماس ــالیم ک ــه ن ــا ز ک   گفت

ــدارم  ــود از درد نـــ ــم خـــ ــه از چشـــ   دارم گلـــ

ــرد   ــنا کـ ــرد آن آشـ ــه کـ ــر چـ ــن هـ ــا مـ ــه بـ   کـ

ــد هــم از ماســت          کــه بــر مــا هــر چــه مــی آی

 ـ  ــه نکــرد آن چـ ه دل خــویش بــه مــن کــرد   بیگان

  :پرهیز از تقلید کورکورانه ) ز

ــاد داد   ــر بــــ ــان بــــ ــق را تقلیدشــــ   خلــــ

  ز آنکـــه تقلیـــد آفـــت هـــر نیکـــویی اســـت     

ــت   ــق اسـ ــه توفیـ ــر چـ ــراه اگـ ــد همـ ــو مقیـ   مشـ

ــن     ــازه ک ــی ت ــه کن ــر چ ــک ه ــواه نی ــد و خ ــواه ب   خ

ــال   ــب کمـ ــود کسـ ــل شـ ــر حاصـ ــد اگـ   از ره تقلیـ

ــد    ــی باشـــ ــر کســـ ــاد هـــ ــد منقـــ   چنـــ

ــویی       ــی جـ ــه مـ ــر چـ ــوي هـ ــود جـ ــم از خـ   هـ

ــت   ــوري اســـ ــتن از کـــ ــد رفـــ ــی تقلیـــ   پـــ

ــاد  ــد بــ ــن تقلیــ ــر ایــ ــت بــ   اي دو صــــد لعنــ

ــر کـــوه قـــوي اســـت      ــه بـــود تقلیـــد اگـ   کـ

ــت   ــالا رفـــ ــر بـــ ــار مهـــ ــه از  روي کـــ   کـــ

ــه   ــن بـ ــعتـ ــاش   تتبعـ ــار بـ ــرع کـ ــده مختـ   مـ
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ــود  ــون ش ــد کــه افلاط ــین بای ــم نش ــردد خ   هــر کــه گ

ــی   ــی باشــ ــود کســ ــه خــ ــا کــ ــدکن تــ   جهــ

ــو د  ــر از تـ ــه غیـ ــه بـ ــت کـ ــس نیسـ ــان کـ   ر جهـ

در هــــر کــــس زدن ز بــــی نــــوري اســــت    

 : )گاهی به شکل تمثیل(گاهی تست ها به باور داشت و اعتقاد مردم اشاره دارد  - 22

  دوبــاره پلــک دلــم مــی پــرد نشــانه ي چیســت      

ــد   ــی رسـ ــار مـ ــر آن یـ ــرد مگـ ــی پـ ــم همـ   چشـ

ــی رســـد     ــار مـ ــه نگـ ــین کـ ــد راه راهـ   آب زینـ

ــان سراســـت خانـــه دنیـــا      کـــه انـــدر او  مهمـ

ــاه   از بهـــر دفـــع غـــم بـــه کســـی گـــر بـــري پنـ

ــی   ــت بســـ ــوار غیبـــ ــیش دیـــ ــن پـــ   مکـــ

  کـــــم گـــــوي و گزیـــــده گـــــوي چـــــون در

ــد    ــر شـ ــار آخـ ــت یـ ــب فرقـ ــران و شـ   روز هجـ

ــانی  ــه مهمـ ــه مـــی آیـــد کســـی بـ   شـــنیده ام کـ

ــد  ــدار مـــی رسـ ــه دلـ ــد، نشـــانه کـ   دل مـــی جهـ

ــد    ــی رسـ ــار مـ ــوي بهـ ــاد را بـ ــد بـ ــژده دهیـ   مـ

ــک روز او رو  ــد و یـــ ــن بیایـــ ــک روز ایـــ   دیـــ

ــرو رود    ــم آبـ ــد و هـ ــاي مانـ ــه جـ ــم بـ ــم غـ   هـ

ــی  ــوش دارد کســـ ــیش گـــ ــز پـــ ــود کـــ   بـــ

ــدك تــــو جهــــان شــــود پــــر       تــــا ز انــ

ــار آخــر شــد      ــت اختــر و ک ــن فــال و گذش زدم ای

 :دعوت به اینکه عمل کن اگر چه به سرانجام نرسد - 23

ــد    ــدر افت ــایش ان ــه پ ــه ب ــد ک ــداي خواه ــرم از خ   س

  

ــه در آب مـــرده بهتـــر کـــه درد آر      زوي آبـــیکـ

 ) :ان االله فی قلوب المنکسر(خداوند در دل هاي شکسته جاي دارد  - 24

  بشــــکن دل بــــی نــــواي مــــا را اي عشــــق    

  

ــت     ــر اس ــگ ت ــوش آهن ــته اش خ ــاز شکس ــن س   ای

 ) :ارزش هر انسان به ذات اوست نه به مقام و درجه دنیوي(مقامات دنیوي در ارزشمندي انسان تأثیري ندارد  - 25

ــأن شــعله نیســت      ــر ش ــیند کس ــر بــالا نش   دود اگ

ــار  ــد کــه غب ــد عزیــز ش ــه هــر کــه صــدر نشــین ش   ن

ــوم    ــایه ي بــ ــر ســ ــه زیــ ــد بــ ــس نیایــ   کــ

ــتم     ــدن خـــار ســـر دیـــوار دانسـ ــن از روییـ   مـ

ــت    ــالاتر اس ــه او ب ــر چ ــرد گ ــرو نگی ــم اب ــاي چش   ج

ــد     ــد شـ ــا نخواهـ ــد توتیـ ــده فتـ ــه دیـ ــر بـ   اگـ

ــدوم  ــود معــــ ــان شــــ ــاي از جهــــ   ور همــــ

کـه نـاکس کـس نمــی گـردد بـر ایــن بـالا نشـینی هــا       

 : )از سخن می توان به درون و اندیشه هر کس پی برد(کلام بیان گر درون است  - 26

  بــی کمــالی هــاي انســان از ســخن پیــدا شـــود       

ــان  ــت و زبـــ ــان زیـــــر دل اســـ ــرد نهـــ   مـــ

  حـــــال مشـــــکلم از کلامـــــش پیداســـــت   

ــردم      ــو م ــن و ت ــز م ــد ک ــدا کن ــخن پی ــتس   کیس

ــود     ــوا ش ــد رس ــب وا کن ــون ل ــز چ ــی مغ ــته ي ب   پس

ــت     ــورت اسـ ــر صـ ــل پـ ــر گـ ــک سـ ــر یـ   دیگـ

ــت     ــه در اوسـ ــراود کـ ــرون تـ ــان بـ ــوه همـ   از کـ

ــواریم      ــش دی ــر دو نق ــو ه ــن و ت ــخن م ــی س ــه ب ک

  : تأکید بر قناعت و عزت نفس - 27
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ــاز    ــانی بســـ ــه نـــ ــره بـــ ــکم خیـــ   اي شـــ

ــورد   ــویش خــ ــل خــ ــان از عمــ ــه نــ ــر کــ   هــ

ــیش    ــو پ ــع چ ــت طم ــی کنــی دراز    دس ــران م   دیگ

  نــدارد چشــم احســان از خسیســان همــت قــانع     

ــا   ــدمت دو تــ ــه خــ ــت بــ ــی پشــ ــا نکنــ   تــ

ــد  ــائی نکشـــــ ــاتم طـــــ ــت حـــــ   منـــــ

ــویش  ــروي خـ ــذري از آبـ ــه بگـ ــته اي کـ ــل بسـ   پـ

ــرد   ــا گی ــگ هم ــان س ــتخوان را از ده ــت اس ــال اس مح

  ی نبایستی بوداگر چنان بودي که آن کودك بدان نان نان تهی قناعت کردي وي را سگ هم چون خویشتن: نثر 

ــن  ــد از ایـــ ــی بعـــ ــنج آزادگـــ ــن و کـــ   مـــ

ــرد      ــرو نب ــت ف ــب قناع ــه جی ــر ب ــه س ــس ک   آن ک

ــلطنت  ــی ســــ ــاهی زهــــ ــی پادشــــ   زهــــ

ــرو رود   ــذلّت فــ ــاه مــ ــه چــ ــا بــ ــذار تــ بگــ

 :پیش از مردن در این عالم جسمانی، نفسانیات را باید در خود از بین برد  - 28

  

ــوا  ــل ان تموتــــــــ ــو قبــــــــ   موتــــــــ

ــریم ــاین نصــــیحت یــــاد گیــ   همــــان بــــه کــ

ــرد  ــرگ مــ ــیش از مــ ــه بــ ــک آن را کــ   اي خنــ

ــد   ــه بمیرنــــ ــیش از آنکــــ ــد پــــ   بمیریــــ

  کـــه پـــیش از مــــرگ یـــک نوبـــت بمیــــریم    

یعنــــی او از اصــــل غنیمــــت هــــا رســـــد    

 : )سر فرود نیاور بلکه جلویش بایست(جلوي ظلم و یا ضرر را از اول باید گرفت  - 29

ــد   ــم اول بریـــ ــد هـــ ــرگ بایـــ ــر گـــ   ســـ

ــت   ــم دوســ ــل ظلــ ــر عامــ ــبر بــ ــن صــ   مکــ

ــتن  ــنه جســــ ــرگ تشــــ ــی مــــ   آب از پــــ

ــت   ــاي بســ ــرغ را پــ ــن مــ ــد ایــ ــون بایــ   کنــ

ــت   ــوان کشــ ــی تــ ــو مــ ــش چــ ــروز بکــ   امــ

  نـــــه چـــــون گوســـــفندان مـــــردم دریـــــد

  کــــه از فربهــــی بایــــدش کنــــد پوســــت    

  هــــم کــــار آیــــد ولــــی بــــه شســــتن     

ــت    ــرودت ز دسـ ــته بـ ــر رشـ ــه سـ ــه آن دم کـ   نـ

بلنــــد شــــد جهــــان ســــوخت کــــاتش چــــو

 :انسان تا خود نخواهد به سر منزل آگاهی و بیداري نخواهد رسید  - 30

ــاران را   ــدار یـ ــرد دیـ ــارد کـ ــر نیـ ــر بـ ــی سـ   کسـ

  چه چشم پاسخ است از ایـن دریچـه هـاي بسـته اسـت     

ــاري   در جگــــــــــر لــــــــــیکن خــــــــ

ــس    ــت کــ ــر نیســ ــدار اگــ ــرد بیــ ــرو مــ   بــ

  همـــــه روزگـــــارت بـــــه تلخـــــی گذشـــــت

  فریـــــــاد برداشـــــــتمگـــــــرفتم کـــــــه 

  

ــد   ــی زن ــر نم ــوش ک ــه گ ــدا ب ــس ن ــیچ ک ــه ه ــرود ک   ب

ــی شــــــکند     ــفرم مــــ ــن ســــ   از ره ایــــ

ــک نفــــس   کــــه دل بــــا تــــو دارد، ممــــان یــ

ــت؟     ــخ دشـ ــن تلـ ــویی، در ایـ ــد جـ ــکر چنـ   شـ

ــتم  ــب کاشـــ ــغ در جـــــان شـــ یکـــــی تیـــ

 :گریز از دوستان و هم نشین بد  - 31
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ــت    ــدان بنشســـ ــا بـــ ــوح بـــ ــر نـــ   پســـ

  

ــد   ــم شـــــ ــوتش گـــــ ــدان نبـــــ   خانـــــ

  .حسودان تنگ نظر و عنودان بد گهر وي را به می و معشوق و لهو و لعب کشیدند

ــعادت   ــاي ســــــ ــت کیمیــــــ   بیاموزمــــــ

ــت  ــر راحـــ ــر بهـــ ــد مگـــ ــائب نبایـــ   مصـــ

ــز اگــــر آفتــــاب اســــت   زنــــا جــــنس بگریــ

  هــــــم نشــــــین تــــــو از تــــــو بایــــــد

ــد    ــحبت بــ ــه صــ ــدان کــ ــا بــ ــین بــ   منشــ

  اي فغــــان از بــــار نــــا جــــنس اي فغــــان    

ــحبت  ــم صــ ــدایی، جــــدایی   ز هــ ــد جــ   بــ

ــاري   ــه کــ ــد بــ ــی نبایــ ــج بینــ ــو زو رنــ   چــ

ــواهی   ــار خـ ــر یـ ــس، اگـ ــود بـ ــایه خـ ــو را سـ   تـ

ــد   ــن بیفزایـــ ــل و دیـــ ــو را عقـــ ــا تـــ   تـــ

ــد     ــد کنــ ــو را پلیــ ــاکی تــ ــه پــ ــر چــ   گــ

ــم نشــــین نیــــک جوییــــد اي مهــــان     هــ

 : بیچارگی و بی خانمان بودن، تسلط قضا و قدر - 32

ــد     ــد دیـ ــیان نخواهـ ــر آشـ ــه دگـ ــوتري کـ   کبـ

ــردد  ــر نگــــ ــاودان دیگــــ ــته، جــــ   نوشــــ

  ز چــــرخ آمـــــد همــــه چیـــــزي نوشـــــته  

ــردم    ــام مــ ــز کــ ــا نــ ــد قضــ ــرخ آمــ   ز چــ

ــت     ــین او برخاس ــه ک ــی ب ــردش گیت ــه گ ــر آن ک   ه

ــر    ــد بصــ ــرو پوشــ ــد فــ ــا آیــ ــون قضــ   چــ

ــی بـــردش تـــا بـــه ســـوي دانـــه و دام   قضـــا همـ

  بــــه رنــــج و کوشــــش از مــــا برنگـــــردد    

  نوشــــــته بــــــا روان مــــــا سرشــــــته   

  ازیـــــرا بنـــــده آمـــــد نـــــام مـــــردم    

 ـ    لحتش رهبـــري کنـــد ایـــام  بـــه غیـــر مصــ

تــــا ندانــــد عقــــل مــــا پــــا را ز ســــر     

 :ترك تعلقات دنیوي و از خود گذشتن شرط رسیدن به خداست  - 33

  اگر خواهی که به ما رسی، خود را بر در بگذار و دراي

  حجـــاب چهـــره ي جـــان مـــی شـــود غبـــار تـــنم

ــدس   ــالم قـ ــاي عـ ــنم در فضـ ــواف کـ ــه طـ   چگونـ

  جســــم و جــــانتــــا نگــــردي بــــی خبــــر از 

ــدر   ــن قـ ــد ایـ ــختی نباشـ ــد راه را سـ ــرب و بعـ   قـ

ــوي  ــرك خــــود بگــ ــه تــ ــر بــ ــن ره گــ   در ایــ

ــاختن     ــان ب ــاي جان ــرور پ ــت س ــازي چیس ــق ب   عش

  تعلــــق حجــــاب اســــت و بــــی حاصــــلی    

  یعنـــی اي مطـــرب شـــده بـــا عـــام و خـــاص      

ــرفکنم     ــرده بـ ــره پـ ــزین چهـ ــی کـ ــا دمـ   خوشـ

ــنم    ــد تـ ــه بنـ ــب تختـ ــراچه ي ترکیـ ــه در سـ   کـ

ــا  ــک زمــ ــان یــ ــابی ز جانــ ــر یــ ــی خبــ   نکــ

  یک قـدم بـر نفـس خـود نـه دیگـري در کـوي دوسـت        

ــی     ــو اویـ ــو ، تـ ــاو تـ ــو را، کـ ــردد تـ ــین گـ   یقـ

ــاختن      ــوان ب ــق نت ــر عش ــوي دلب ــدر ک ــر، ان ــا س   ب

ــلی   ــلی و اصــــ ــدها بگســــ ــو پیونــــ   چــــ

ــلا   ــابی خـ ــا یـ ــه تـ ــن کـ ــون مـ ــو چـ ــرده شـ مـ

  .بیشتر تمرین کنید
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 این نکات برگرفتھ از تست ھای سراسری و آزاد و کنکوری ھای آزمایشی است.  

 آموز باید بھ نکات کلیدی این تست ھا توجھ داشتھ باشد دانش.  

 دستھ بندی ھر یک از عناوین بر پایھ ی نظرات طراحان کنکور می باشد.  

  اگر بیت یا ابیاتی بھ نظر شما ھیچ گونھ قرابتی با دیگر ابیات ندارد، بھتر

  .است دیدگاه خود را با توجھ بھ نظرات طراحان عوض کنید

 نکنید فقط سعی کنید رابطھ منطقی قرابت را دریابید این ابیات را حفظ. 

  :بلا کشی عشق 

  

  

ــانم    ــو فش ــر ت ــه روان ب ــم ک ــه ي آن ــن در اندیش   م

  چـــو نیســـت راه بـــرون آمـــدن ز میـــدانت     

ــافظ   ــپرد ح ــد س ــان خواه ــت طوف ــه دس ــقت ب   عش

ــت      ــه دوسـ ــرد راه بـ ــنّم نبـ ــرورد تعـ ــاز پـ   نـ

  عشـــق را کرانـــه پدیـــدتـــو خفتـــه اي و نشـــد 

ــود اول    ــان نمـ ــدي آسـ ــق و رنـ ــیل عشـ   تحصـ

ــت     ــر اس ــد خط ــا ص ــوي فن ــق از آن س   در ره عش

  اهــل کــام و نــاز را در کــوي رنــدي راه نیســت     

ــت    ــایش بلاس ــن و آس ــازي ام ــق ب ــق عش   در طری

ــه شــیوه ي عشــق اســت       دوام عشــق و تــنعم ن

ــردم  ــد مــ ــس آرزو کنــ ــلامت نفــ ــه ســ   همــ

ــر      ــه عم ــه در هم ــی ک ــد کس ــق ندان ــدیث عش   ح

ــود   ا ــر نشـ ــا دگـ ــی رأي مـ ــور کنـ ــو جـ ــر تـ   گـ

ــانم     ــود را از کمنــدت بره ــه در اندیشــه کــه خ   ن

  ضـــرورت اســـت چـــو گـــوي احتمـــال چوگانـــت

  چــون بــرق از ایــن کشــاکش پنداشــتی کــه جســتی

  عاشـــقی شـــیوه ي رنـــدان بلاکـــش باشـــد    

ــانش    ــت پایـ ــه نیسـ ــن ره کـ ــارك االله از ایـ   تبـ

ــایل     ــن فض ــب ای ــر بســوخت جــانم در کس   و آخ

ــر  ــو عم ــه چ ــویی ک ــا نگ ــتم ت ــد رس ــر آم ــه س   م ب

ــوزي، نــه خــامی بــی غمــی    رهــروي بایــد جهــان س

ــی   ــد مرهم ــو خواه ــا درد ت ــه ب ــاد آن دل ک ــش ب   ری

ــیش غمـــی     ــوش نـ ــایی بنـ ــر معاشـــر مـ   اگـ

ــی را     ــرم بلای ــی خ ــان م ــه ج ــه ب ــن ک ــلاف م   خ

ــرایی را   ــد در ســ ــه باشــ ــر نکوفتــ ــه ســ   بــ

ــایی را  ــر جفــ ــوییم هــ ــکر بگــ ــدا را شــ خــ

  :تحمل دشواري هاي راه عشق 

ــدم    ــواهی زد ق ــه خ ــوق کعب ــه ش ــر ب ــان گ   در بیاب

هـر  چرا و چون نرسد بندگان مخلص را هر آنچه بر سـر  

ــر  ــر ســ ــه بــ ــت آنچــ ــان رود زیباســ   آزادگــ

  عشـــق را خـــواهی کـــه تـــا پایـــان بـــري     

ــت   ــب دوسـ ــاي طالـ ــه پـ ــد بـ ــفر دراز نباشـ   سـ

  بــه دوســتی کــه اگــر زهــر باشــد از دســتت      

ــار  ــت نگـ ــر ز دسـ ــت؟ زهـ ــتاق چیسـ   داروي مشـ

ــی کشــاندم بــه نشــاط      ــه چنــان م   جمــال کعب
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ــی کــنم و مــی روم        ایــن همــه بــار احتمــال، م

ــور    ــم مخ ــیلان غ ــار مغ ــد خ ــر کن ــا گ ــرزنش ه   س

  رواست گـر همـه بـد مـی کنـی بکـن کـه نیکوسـت        

ــت    ــا جوس ــار زیب ــت ی ــه از دس ــوص ک ــی الخص   عل

  بــــس کــــه بپســــندید بایــــد ناپســــند    

  کــه خــار دشــت محبــت گــل اســت و ریحــان اســت

ــه ذوق ارادت   ــان بـ ــه حلـــوا را  چنـ ــودم کـ   خـ

ــم ز بــازوي دوســت     ــت زخ ــاق چیس ــرهم عشّ   م

ــد     ــی آیـ ــر مـ ــیلان حریـ ــاي مغـ ــه خارهـ   کـ

ــار  ــر بـ ــرم رود زیـ ــاط، گـ ــت از نشـ ــتر مسـ اشـ

  :رهایی ناپذیري عشق 

  

ــدر آوردم بــــه بنــــد       عشــــق او بــــاز انــ

ــن     ــوه ک ــر ک ــم جگ ــکافت ه ــرو ش ــم دل خس   ه

ــر از    ــد س ــردي نکش ــید ک ــه ص ــر ک ــدتدل ه   کمن

ــد خــــــوب رویــــــان   ســــــعدي ز کمنــــ

ــتت   ــفر کــنم ز دس ــه س ــوانم ک ــت اگــر ت   عجــب اس

ــتیاق  ــرم درد اشـــ ــنمش مگـــ ــتم ببیـــ   گفـــ

  کوشــــــش بســــــیار نامــــــد ســــــودمند

ــت    ــاتر اسـ ــق توانـ ــه زور آوردن عشـ ــز همـ   کـ

  نــه دگــر امیــد دارد کــه رهــا شــود ز بنــدت      

ــی تــــوان جســــت    ــان داري نمــ ــا جــ   تــ

  بـــه کجـــا رود کبـــوتر کـــه اســـیر بـــاز باشـــد؟

ــود، بد ــاکن شـ ــدم سـ ــر شـ ــتاق تـ ــدم و مشـ یـ

  :تقابل عقل و عشق 

  شـــوق را بـــر صـــبر قـــوت غالـــب اســـت     

ــد   عشــــــق، دریــــــایی کرانــــــه ناپدیــــ

  عشـــق چـــون آیـــد بـــرد هـــوش دل فرزانـــه را

  آرامگــــه بــــی خبــــري بــــود بهشــــتی    

ــر   ــیش مهـ ــت در کـ ــتی سـ ــه مسـ ــتش بـ   پرسـ

  هر که امشب مـی ننوشـد او بـه مـا منسـوب نیسـت      

ــله ن ــمند سلسـ ــر هوشـ ــقبـ ــت عشـ ــاد دسـ   نهـ

  ســـاقیا هشـــیار نتـــوان عشـــق را دریـــافتن    

  بـــه هـــیچ دور نخواهنـــد یافـــت هشـــیارش    

ــتان    ــن مســ ــز ایــ ــندید هرگــ ــی پســ   کــ

ــد    ــاري چنــ ــق کــ ــان ز عشــ ــود آســ   شــ

ــت     ــل اسـ ــوي باطـ ــق دعـ ــا عشـ ــل را بـ   عقـ

ــمند   ــنا اي هوشــ ــردن شــ ــوان کــ ــی تــ   کــ

  دزد دانـــا مـــی کُشـــد اول چـــراغ خانـــه را    

ــرد  ــر کـ ــه خبـ ــا را کـ ــیاري مـ ــداري و هوشـ   بیـ

 ـ   د زیــــن جرگــــه هشــــیارها  بــــرون انـــ

  پارسا را در حلقـه ي مسـتان نشسـتن خـوب نیسـت     

ــن   ــوش ک ــرك ه ــی ت ــار کش ــف ی ــه ز ل ــواهی ک   خ

ــو      ــام ک ــر ج ــرد آخ ــرارم ک ــی ق ــت ب ــوي جام   ب

ــت    ــاده ي ازل اس ــت ب ــا مس ــافظ م ــه ح ــین ک   چن

  کــــار ایــــن عــــاقلان کــــه هوشــــیارند    

ــوار   ــس دشــ ــل بــ ــزد عقــ ــود نــ ــه بــ کــ

  :ناتوانی انسان از پی بردن به چیستی خدا 
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ــی    ــم نگنج ــو در فه ــه ت ــتن ک ــو گف ــف ت ــوان وص   نت

ــم  ــرغ وهــ   نــــه بــــر اوج ذاتــــش بــــرد مــ

  نــــه در ایــــوان قــــریش وهــــم را بــــار    

ــید عمــر      ــه آخــر رس ــت و ب ــام گش ــس تم   مجل

ــم   ــاس و وهـ ــان و قیـ ــال و گمـ ــر از خیـ   اي برتـ

  بــه قیـــاس در نگنجـــی و بـــه وصـــف در نیـــایی  

ــد   ــه بگفتنــ ــر چــ ــیشاز او هــ ــم و بــ   از کــ

ــت  ــد او ره نیســ ــه کمنــ ــس را بــ ــیچ کــ   هــ

ــم و هـــم شکســـتم     ــه ببســـتم قلـ   در اندیشـ

ــرد راه     ــی بـ ــی پـ ــا مـ ــان مـ ــه جـ ــر چـ   اگـ

ــواس   ــس و حــ ــل و نفــ ــاي عقــ ــا تقاضــ   بــ

ــایی    ــم نی ــو در وه ــه ت ــتن ک ــو جس ــبه ت ــوان ش   نت

ــم    ــت نهـ ــد دسـ ــفش رسـ ــل وصـ ــه در ذیـ   نـ

  نـــه مـــا چـــون و چـــرایش عقـــل را کـــار     

  مــا هــم چنــان در اول وصــف تــو مانــده ایــم      

  ز هر آن چه گفته انـد و خوانـده ایـم و شـنیده ایـم      و

ــت  ــال و روي زیبــ ــاف جمــ ــرم در اوصــ   متحیــ

  نشـــــانی داده انـــــد از دیـــــده ي خـــــویش

ــت  ــه نیســ ــالش آگــ ــان از کمــ ــل و جــ   عقــ

ــت     ــف بیان ــنم وص ــه ک ــی ک ــاتر از آن ــو زیب ــه ت   ک

  ولکـــــن کنُـــــه او را کســـــی بـــــر راه؟    

کــــی تــــوان بــــرد کردگــــار شــــناس؟    

) خدا و معشوق(لیل کردن عزیز و ذتوانایی بر 

ــی   ــو بپوش ــی ت ــه عیب ــدانی، هم ــو ب ــی ت ــه غیب   هم

ــت     ــاج بخـ ــد تـ ــر نهـ ــر بـ ــه سـ ــی را بـ   یکـ

ــوزد  ــت بس ــمع از غیرت ــون ش ــه چ ــو ک ــرکش مش   س

  یکــــی را دهــــد تــــاج و تخــــت بلنــــد    

  یکــــی را ز مــــاهی رســــاند بــــه مـــــاه    

  کـــــلام ســـــعادت یکـــــی بـــــر ســـــرش

  گلســــتان کنــــد آتشــــی بــــر خلیــــل    

ــار کــــــرد  ــه کردگــــ ــز  آن را کــــ   عزیــــ

ــی    ــو فزای ــی ت ــه کم ــاهی، هم ــو بک ــی ت ــه بیش   هم

ــت   ــدر آرد ز تخــ ــاك انــ ــه خــ ــی را بــ   یکــ

ــنگ خــارا      ــت س ــف او مــوم اس ــر کــه در ک   دلب

ــی را کنـــــد خـــــوار و زار و نژنـــــد      یکـــ

  یکــــی را ز مـــــه انـــــدر آرد بـــــه چـــــاه 

ــرش ــی در بــــ ــقاوت یکــــ   گلــــــیم شــــ

ــش بــــرد ز آب نیــــل    ــی بــــر آتــ   گروهــ

ــد نتوانـــــــد زمانـــــــه خـــــــوار کنـــــ
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بی آبرویی می شود آز و طمع موجب 

ــرد آب   طمــــــع مــــــی بــــــرد از رخ مــــ

ــوي  ــی مجـــ ــه داري و بیشـــ ــود آنچـــ   بخـــ

ــاز آري  ــا نیـــــــ ــذار تـــــــ   آز بگـــــــ

ــاب   ــت آفتــ ــا گرفــ ــد تــ ــیه روي باشــ   ســ

ــروي  ــی آبــــ ــد همــــ ــه از آز کاهــــ   کــــ

ــواري ــه روي هــــــا خــــ کــــــه آزآرد بــــ

  :دوري از ریا و ظاهر بینی 

ــد   ــدت بیننــــ ــی و بــــ ــک باشــــ   نیــــ

  زشــت و صـــورت زیبــا فضــیلت اســـت   اخــلاق  

  بــــاطنش همچــــو پشــــت آینــــه بــــود    

ــت     ــر اس ــوب نظ ــان خ ــم عالمی ــه چش ــم ب   شخص

ــراب   ــیکن آن شــ ــی ولــ ــی بینــ ــوزه مــ   کــ

  تـــو قـــد بینـــی و مجنـــون جلـــوه ي نـــاز       

  تـــو مــــو بینـــی و مجنــــون پـــیچش مــــو   

  دل مجنـــون ز شـــکر خنـــده خـــون اســـت    

ــاري   ــد از یـــ ــه دم زننـــ ــان کـــ   ظاهربینـــ

ــد  ــت بیننــ ــی و نیکــ ــد باشــ ــه بــ ــه کــ   بــ

ــا ــد  کربــ ــا کنــ ــله ي دیبــ ــه وصــ   س را نــ

ــدم   ــر دیــ ــاف تــ ــه صــ ــر کــ ــاهر هــ   ظــ

ــیش     ــاده در پ ــت فت ــاطنم ســر خجل   و ز خبــث ب

ــد بــــه چشــــم نــــا صــــواب       روي ننمایــ

  تــــو چشــــم و او نگــــاه نــــاوك انــــداز    

ــرو  ــارت هـــــاي ابـــ   تـــــو ابـــــرو، او اشـــ

ــت      ــون اس ــه چ ــدان ک ــی و دن ــی بین ــب م ــو ل   ت

ــماري  ــان نشــ ــار خویششــ ــه یــ ــار کــ ز نهــ

  :و گداز عشق آرزوي فنا براي بی خبران از سوز 

  آتــش اســت ایــن بانـــگ نــاي و نیســت بـــاد     

ــاد   ــش مبـ ــز آتـ ــه جـ ــن وادي بـ ــی در ایـ   کسـ

  

وان کــه آتـــش نیســـت عیشـــش خـــوش مبـــاد 

عشق محرك هستی و سبب رسیدن به کمال است 

  آتـــش عشـــق اســـت کانـــدر نـــی فتـــاد     

  بــا بــال شــوق، ذره بــه خورشــید مــی رســد      

  از مـــسِ وجـــود چـــو مـــردان ره بشـــويدســـت 

ــاب    ــیش آفتـ ــدم پـ ــاده بـ ــبنم افتـ ــون شـ   چـ

  روزي کــه عکــس روي او بــر روي زرد مــن فتــد    

  از کیمیـــاي مهـــر تـــو زر گشـــت روي مـــن    

  من بـه سـر چشـمه ي خورشـید نـه خـود بـردم راه       

ــیدي  ــد خورشـ ــو کنـ ــر تـ ــو مهـ ــو را پرتـ   ذره تـ

ــق   ــت عش ــه دول ــین ب ــرم بب ــه حقی ــر چ ــو ذره گ   چ

ــدر    ــت کانـ ــق اسـ ــش عشـ ــاد جوشـ ــی فتـ   مـ

ــرا   ــرد مـ ــی بـ ــدا مـ ــوي خـ ــه سـ ــرواز دل بـ   پـ

ــوي  ــابی و زر بشــ ــق بیــ ــاي عشــ ــا کیمیــ   تــ

ــدم  ــر ش ــوق ب ــه عی ــید و ب ــه جــان رس ــه ب   مهــرم ب

ــرده ام  ــو ب ــی ن ــر زنگ ــی، گ ــی رخ ــوم روم ــاهی ش   م
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ــود   ــاك زر شـ ــما خـ ــف شـ ــن لطـ ــه یمـ   آري بـ

ــرد     ــالا بـ ــرا بـ ــو مـ ــد تـ ــودم و مهـ   ذره اي بـ

ــایی    ــد دریـ ــو کنـ ــام تـ ــردش جـ ــره را گـ   قطـ

ــت    ــواي رخ ــه در ه ــه مهــر پیوســتم   ک چــون ب

  :ظاهر انسان ها خبر از باطنشان می دهد 

  

ــت   ــن دور نیســ ــه ي مــ ــن از نالــ ــرّ مــ   ســ

ــویش نهــان امــد        رنگــین ســخنان در ســخن خ

  مــی دهــد ظــاهر هــر کــس خبــر از بــاطن او      

  یــــک چشــــم و گــــوش را آن نــــور نیســــت

ــل    ــدا گ ــال ج ــر ح ــه ه ــت ب ــود نیس ــت خ   از نکه

 ـ ــه ي پیــ رهن آري ز قبـــا معلـــوم اســـت  رتبـ

  :ظاهر بینان از درك حقیقت عشق عاجزند 

ــت   ــن دور نیســ ــه ي مــ ــن از نالــ ــر مــ   ســ
  

  یــــک چشــــم و گــــوش را آن نــــور نیســــت

  :ناله ي همه ي موجودات از درد جدایی از عالم معناست 

ــد   ــده انــ ــرا ببریــ ــا مــ ــتان تــ ــز نیســ   کــ
  

  انـــــد در نفیـــــرم مـــــرد و زن نالیـــــده  
  

  :آن که راه عشق نسپرده از حال عارف و اصل بی خبر است  کسی هم درد و محرم راز عشق است که عاشق و دلسوخته باشد

  ســــینه خــــواهم شــــرحه شــــرحه از فــــراق

ــان      ــدت اي آرام ج ــی رود در بن ــن م ــر م ــه ب   آنچ

  شب فـراق کـه تـا دانـد کـه تـا سـحر چنـد اسـت         

ــد ــت   چن ــدر کفای ــن ق ــرح ای ــت ش ــنم حکای   ت ک

ــد   ــرو نایـــ ــی فـــ ــر دلـــ ــق در هـــ   عشـــ

ــزي نشــنوي      ــن پــرده رم ــنا زی ــردي آش ــا نگ   ت

ــتی  ــق و مسـ ــرار عشـ ــد اسـ ــدعی نگوییـ ــا مـ   بـ

ــوي   ــر مگـ ــل دیگـ ــد از عقـ ــق آمـ ــون عشـ   چـ

ــد  ــت نخایـ ــد کـــه پشـ ــل کـــه باشـ   ســـوار عقـ

  دل چــو از پیــر خــوئ نقــل معــانی مــی کــرد      

ــز مســـت ندانـــد        اســـرار خرابـــات بـــه جـ

ــرا  ــاي م ــب ه ــال ش ــس  ح ــد و ب ــی دان ــو من   همچ

  گفــــتن از زنبــــور بـــــی حاصــــل بـــــود    

ــتیاق  ــرح درد اشــــ ــویم شــــ ــا بگــــ   تــــ

  بــا کســی گــویم کــه در بنــدي گرفتــار اســت     

ــت    ــد اس ــق در بن ــدان عش ــه زن ــه ب ــی ک ــر کس   گ

ــاران  ــه غمگسـ ــت الا بـ ــوان گفـ ــی تـ ــاقی نمـ   بـ

ــت ــرم رازي اســ   زان کــــه هــــر ســــینه محــ

  گـــوش نـــامحرم نباشـــد جـــاي پیغـــام ســـروش

ــرد در درد  ــر بمیـ ــی خبـ ــا بـ ــتی تـ ــود پرسـ   خـ

ــوي   ــت گـ ــیر اسـ ــان اسـ ــت چوگـ ــه در دسـ   کـ

ــود ــه ســـــلطان روي نمـــ   در آن مقـــــام کـــ

  عشق می گفـت بـه شـرح آنچـه بـر او مشـکل بـود       

  هشـیار چــه دانــد کــه در ایـن کوچــه چــه راز اســت  

ــذرد   ــون گ ــوختگان چ ــب س ــه ش ــی ک ــه دان ــو چ   ت

ــیش    ــاخورده نـ ــود نـ ــر خـ ــی در عصـ ــا یکـ تـ
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  :گردد  هر چیزي سرانجام به اصل و ریشه ي خود باز می

ــویش   ــل خـ ــد از اصـ ــو دور مانـ ــی کـ ــر کسـ   هـ

  خلـــق چـــو مرغابیـــان زاده ز دریـــاي جـــان    

  چنین قفس نه سـزاي چـو مـن خـوش الحـانی اسـت      

ــم  ــی رویـــ ــالا مـــ ــالاییم و بـــ ــا ز بـــ   مـــ

ــم      ــوده ای ــک ب ــار مل ــم ، ی ــوده ای ــک ب ــا ز فل   م

ــد    ــحرا فتــ ــو در صــ ــا چــ ــاهی از دریــ   مــ

ــرد    ــت ت ــرع و هس ــود و ف ــاز ش ــل ب ــه اص ــود ب   خ

  جـــزو جهـــان اســـت شـــخص مـــردم روزي    

  ز گـــــردون ســـــوي مـــــادون آمـــــدیم   

  بــــاز جویــــد روزگــــار وصــــل خــــویش    

  کی کند ایـن جـا مقـام مـرغ کـز آن بحـر خداسـت       

ــه روضــه ي رضــوان کــه مــرغ آن چمــنم       روم ب

  مــــا ز دریــــاییم و دریــــا مــــی رویـــــم    

ــت   ــهر ماس ــه آن ش ــه ک ــم جمل ــا روی ــم آنج ــاز ه   ب

ــد    ــا فتــ ــاز در دریــ ــا بــ ــد تــ ــی تپــ   مــ

ــدیث  ــراین حـ ــروب   مـ ــل مضـ ــن مثـ ــم ایـ   هـ

  بــاز شــود جــزو بــی گمــان بــه ســوي کــل       

ــردون برکشــــید    ــوي گــ ــا را ســ ــاز مــ بــ

ــت   ــن بی ــالف ای ــت   :مخ ــان وي اس ــد، جوی ــادر فرزن   م

  ســـید جـــم خشـــک بـــر خشـــکی فتـــاد      

ــد   ــل دل کشـــ ــوي اهـــ ــو را در کـــ   دل تـــ

ــا   ــال هــ ــردون بــ ــاده روي گــ ــان گشــ   جــ

ــود    ــب نب ــی عج ــوي دوزخ گرای ــر س ــون گ ــس اکن   پ

  هـــا را در پـــی اســــت   اصـــل هـــا مرفـــع   

  ســــیر جــــان پــــا در دل دریــــا نهــــاد    

ــد  ــل کشــ ــبس آب و گــ ــو را در حــ ــن تــ   تــ

  تــــن، زده انــــدر زمــــین چنگــــال هــــا    

کــه ســوي کــلّ خــود باشــد همیشــه جنــبش اجــزاء

  :انعطاف پذیري نی و مدارا با اقشار مختلف 

  مــــن بــــه هــــر جمعیتــــی نــــالان شــــدم
  

ــدم   ــالان شـ ــوش حـ ــالان و خـ ــد حـ ــت بـ   جفـ

  :دل ربایی معشوق از عاشق 

ــرد    ــارم کـ ــو در کـ ــر چـ ــه ازل نظـ ــنت بـ   حسـ

ــنت ز تجلّــــــی دم زد   در ازل پرتــــــو حســــ

ــوه داد  ــده ي خــــود جلــ ــن را بــــر دیــ   حســ

ــاك ریخـــت    ــر خـ ــتان جرعـــه اي بـ   از خمسـ

ــان   ــد از جهـــ ــایی برآمـــ ــور و غوغـــ   شـــ

ــد  ــل شــ ــاك آدم گــ ــق خــ ــبنم عشــ   از شــ

ــرد   ــق زارم کـــ ــال و عاشـــ ــود جمـــ   معبـــ

  پیــدا شــد و آتــش بــه همــه عــالم زد     عشــق 

ــاد  ــیدا نهـــ ــق شـــ ــر عاشـــ ــی بـــ   منّتـــ

  جنبشـــــــی در آدم و حـــــــوا نهـــــــاد   
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ــاد  ــا نهــ ــت در یغمــ ــون دســ ــن او چــ ــد    حســ ــل شـ ــان حاصـ ــور در جهـ ــه و شـ ــد فتنـ صـ

:زیبایی معشوق سبب به وجود آمدن عاشق است 

ــدم   ــتم عـ ــاز در کـ ــه نـ ــودم بـ ــه بـ ــن خفتـ   مـ

ــن    ــر از ای ــدارم س ــر ن ــر ب ــه عم ــتیهم ــار مس   خم

  حســن تــو بــه دســت خــویش بیــدارم کــرد      

ــتی    ــم نشس ــو در دل ــه ت ــودم ک ــن نب ــوز م ــه هن ک

  : دیگراننکوهش خرسندي از گرفتاري 

  یکــــی را کــــه در بنــــد بینــــی نخنــــد    
  

ــی بــــه بنــــد     ــه روزي در افتــ ــادا کــ   مبــ

  :روزي خداوند فراگیر و گسترده است 

ــین  ــم زمــ ــت  ادیــ ــالم اوســ ــفره ي عــ   ســ
  

ــت     ــه دوس ــمن چ ــه دش ــا چ ــوان یغم ــن خ ــه ای   ب

  :کامیابی در دنیا امري غیر ممکن است 

ــاك   ــیب خ ــدر ش ــس ان ــه ک ــن ک ــب مک ــیري طل   س
  

ــد   جـــز تشـــنه لـــب نیامـــد و جـــز ناشـــتا نشـ
  

  :فروتنی عاشق در برابر معشوق 

  جــاي خــوش اســتذرمــی خــاکم و در کــوهی تــوام 

ــم  ــو باشـ ــرم در آرزوي تـ ــه بمیـ ــس کـ   در آن نفـ

  مالــــک ملــــک وجــــود، حــــاك رد و قبــــول

ــاهم  ــرد ناگـ ــادي ببـ ــه بـ ــت کـ ــم اي دوسـ   ترسـ

  بــدان امیــد دهــم جــان کــه خــاك کــوي تــو باشــم

ــو بنــالی جفاســت هــر چــه کنــد، جــور نیســت، ور ت

  :ترجیح مخاطب با استعداد بر مخاطب بی ثمر 

  مـــریم ســـوي فرمـــا بـــن رویـــم    همچـــو 
  

ــد   ــاخ بیــ ــدارد شــ ــایی نــ ــه فرمــ   ز آن کــ

  :آن که راه عشق را نسپرده از حال عارف و اصل بی خبر است 
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ــت    ــوان گف ــه نت ــزن ک ــدي دم م ــد از رن ــیش زاه   پ

ــرس    ــت پــ ــدان مســ ــرده ز رانــ   راز درون پــ

  بــا نــیم پختگــان نتــوان گفــت ســوز عشــق      

  میخانه چه خـوش گفـت بـه دردي کـش خـویش     پیر 

ــت  ــر از ســوز ماس ــی خب ــت ب ــش نرف   هــر کــه در آت

  ســـعدي ســـخن یـــار نگویـــد بـــرا غیـــار       

ــود     ــوي عــ ــد بــ ــر نیایــ ــوزد بــ ــا نســ   تــ

ــاد مـــن از ســـوختگی هاســـت چـــو آتـــش   فریـ

  دردا کـــه بـــدبختیم در ایــــن ســـوز نهــــانی   

  پــاي نهــم در عــدم بــو کــه بــه دســت آورم       

ــه دهـ ـ   ــرح عرض ــه ش ــا ب ــی ت ــم نفس ــت ه   مبکاس

ــده اي     ــی دیـ ــر مـ ــدك اثـ ــق انـ ــر ز عشـ   گـ

ــه اي  ــق نـ ــو عاشـ ــه تـ ــی کـ ــین ز آنـ   عیـــب بـ

ــد    ــی گوین ــه م ــا چ ــت ت ــنو اي دوس ــمنان ش   ز دش

ــانی     ــال درد پنهـ ــرم حـ ــا محـ ــب نـ ــا طبیـ   بـ

ــام را   ــالی مقـ ــد عـ ــت زاهـ ــالی نیسـ ــاین حـ   کـ

ــت  ــر اسـ ــی خبـ ــوختگان بـ ــذاب سـ   خـــام از عـ

  کــه مگــو حــال دل ســوخته بــا خــامی چنــد      

ــوداي خـ ـ  ــتن س ــت پخ ــه چیس ــد ک ــوخته دان   امس

ــامی   ــه خـ ــه بـ ــوخته اي قصـ ــرد سـ ــز نبـ   هرگـ

  پختـــه دانـــد کـــاین ســـخن بـــا خـــام نیســـت

  چـــون بـــاده ز خـــامی نبـــود جـــوش و خروشـــم

  و آن را خبــر از آتــش نیســت کــه خــام اســت     

ــم را دوا  ــد درد و دلــ ــا کنــ ــی تــ ــم نفســ   هــ

  کـــه دل چـــه مـــی کشـــد از روزگـــار هجـــرانش

  عیـــب هـــا جملـــه هنـــر مـــی دیـــده اي     

ــه اي    ــق نــ ــیوه را لایــ ــن شــ ــرم ایــ   لاجــ

ــ ــد   کـ ــر باشـ ــتان هنـ ــر دوسـ ــب در نظـ ه عیـ

  :قبل از سخن بیندیش 

ــاخته  ــا ســـ ــخن گفـــــت نـــ ــد ســـ   نبایـــ

  ســــخن پــــیش فرهنگیــــان ســــخته گــــوي

ــرا   ــوي ازیــ ــه گــ ــناس و آنکــ ــخن بشــ   ســ

ــگ    ــاك از زنــ ــداري پــ ــا نــ ــخن را تــ   ســ

  بــــه گفتـــــار اگـــــر در نشـــــاند کســـــی 

ــدف  ــی بــــود چــــون صــ   خردمنــــد خاموشــ

  بدیــــدي تــــو نــــاکرده گــــز جامــــه را    

  ســــخت انــــدیش کــــن آنکــــه گفتــــار    

  ســـخن گفـــتن دگـــر بـــاره نیایـــد بـــر دهـــان 

  نشــــــــاید بریــــــــدن نینداختــــــــه  

ــده و تــــازه روي     ــس نوازنــ ــر کــ   بــــه هــ

  کـــه بـــی نقطـــه نگـــردد خـــط ز پرگــــار     

ــار    ــگ و زنگــ ــد زنــ ــی زدایــ ــا کــ   ز دل هــ

ــت  ــر اســ ــیار از آن بهتــ ــه بســ ــی بــ   خوشــ

ــوهر اســـت     ــش پـــر از گـ ــر خـــود درونـ   اگـ

  نخوانـــــدي تـــــو پایـــــان شـــــهنامه را   

ــت   ــاره بسـ ــوار   پـ ــس دیـ ــت و پـ ــده اسـ   آمـ

ــد   ــل باشـ ــه عاقـ ــرد کـ ــد مـ ــه کنـ اول اندیشـ

  :با درنگ اما سنجیده سخن گوي که بهتر از حاضر جوابی توائم با بیهوده گویی است 
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ــواب ــان در خطــــــا و صــــ   تأمــــــل کنــــ

ــزاف  ــخن بـــر گـ ــد سـ ــه رانـ ــس کـ   هـــر آن کـ

  بـــه گـــاهی کـــه تنهـــا شـــود در نهفـــت      

ــان ا  ــتن زیــ ــخن گفــ ــک در ســ ــتتهتــ   ســ

  بـــــه از ژاژ خایــــــان حاضــــــر جــــــواب 

  بــــود بــــر ســــر انجمــــن مــــرد لاف کــــار

ــت    ــه رفـ ــا کـ ــخن هـ ــود ز آن سـ ــیمان بـ   پشـ

ــل   ــن، تأمـــ ــل کـــ ــن، تأمـــ ــل کـــ تأمـــ

  :انسان آگاه با ارزش سخن می گوید 

ــان راز ــدف وار گوهرشناســـــــــ   صـــــــــ

   ــون در ــوي چــ ــده گــ ــوي و گزیــ ــم گــ   کــ

ــواص   ــده غــ ــد و گوینــ ــوهر شــ ــخن گــ   ســ

 ـ    ادان ده مــــرد گــــوي حــــذر کــــن ز نـــ

ــاز   ــد بــ ــؤ نکردنــ ــه لؤلــ ــز بــ ــان جــ   دهــ

ــر   ــود پــ ــان شــ ــو جهــ ــدك نــ ــا ز انــ   تــ

ــاص     ــوهر خـ ــد گـ ــف آیـ ــختی در کـ ــه سـ   بـ

چـــو دانـــا یکـــی گـــوي و پـــرورده گـــوي     

  :انسان پر حرف پند شنو نیست 

ــوش   ــده گــ ــد آکنــ ــخن باشــ ــراوان ســ   فــ

ــس   ــر نفـ ــس بـ ــویی نفـ ــه گـ ــواهی کـ ــو خـ   چـ

ــه     ــن نگــ ــد را از مــ ــن پنــ ــلیم ایــ   دارســ

ــاد گیــــر      ــخن بشــــنو و بهتــــرین یــ   ســ

ــوش   ــر در خمـــ ــرد مگـــ ــیحت نگیـــ   نصـــ

ــس   ــت کــ ــر گفــ ــنیدن مگــ ــواهی شــ   نخــ

ــنو  ــیار بشــ ــی بســ ــو ولــ ــم گــ   ســــخن کــ

ــذیر  ــدت دلپـــ ــدام آیـــ ــا کـــ ــر تـــ نگـــ

  :گله ي عاشق از آشکار شدن عشق او 

ــد   نــــی حریــــف هــــر کــــه از یــــاري بریــ

ــدا را   دل مــــی رود ز دســــتم صــــاحبدلان، خــ

  در غــم مــا پــرده در شــود     تــرلم کــه اشــک  

ــد   پــــرده هــــایش پــــرده هــــاي مــــا دریــ

ــکارا    ــد آشـ ــد شـ ــان خواهـ ــه راز پنهـ   دردا کـ

ــیر شــود       ــالم س ــه ع ــر ب ــه مه ــر ب ــن راز س وی

  :انه ي عشق گتأثیر دو 

ــد؟  ــه دیــ ــونی زهــــري و تریــــاقی کــ   همچــ

  اي درود و غـــــــم تـــــــو راحـــــــت دل  

ــم  ــز هــ ــان نیــ ــت و درمــ ــار اســ   دردم از یــ

  دمســـاز و مشـــتاقی کـــه دیـــد؟   همچـــونی 

  هــــــم مــــــرهم و هــــــم جراحــــــت دل

ــم    ــز هــ ــان نیــ ــد و جــ ــداي او شــ دل فــ

  :نی ماجراي عشق هاي ناکام مانده را بیان می کند 
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  نـــی حــــدیث راه پــــر خــــون مــــی کنــــد 

  بحري اسـت بحـر عشـق کـه هـیچش کنـاره نیسـت       

  چو عاشق می شـدم گفـتم کـه بـردم گـوهر مقصـود      

ــاي حــــــال عاشــــــقان را   بگــــــو اي نــــ

  قصـــه هـــاي عشـــق مجنـــون مـــی کنـــد     

ــت  ــپارند چــاره نیس ــان بس ــه ج ــن ک ــز ای   آن جــا ج

  ندانســتم کــه ایــن دریاچــه مــوج خــون فشــان دارد

ــد  ــی آزمایـــ ــان مـــ ــو جـــ ــه آواز تـــ کـــ

  :حقیقت عشق را هر کسی درك نمی کند جز عاشق 

  محــرم ایـــن هـــوش جــز بـــی هـــوش نیســـت  

ــه م ــتش بـ ــر  پرسـ ــیش مهـ ــت در کـ ــتی اسـ   سـ

ــت  ــاحبدلان اســــ ــخن را روي در صــــ   ســــ

ــت    ــدر کفای ــن ق ــرح ای ــت ش ــنم حکای ــدت ک   چن

  ســــینه خــــواهم شــــرحه شــــرحه از فــــراق

  در نیابــــد حــــال پختــــه هــــیچ خــــام    

ــکین  ــال مسـ ــد حـ ــق داننـ ــان عاشـ ــم عارفـ   هـ

ــت  ــان گفتنــــی نیســ ــق جانــ ــدیث عشــ   حــ

ــوقی    مرغــــان قفــــس را المــــی باشــــد و شــ

ــر      ــه عم ــه در هم ــی ک ــد کس ــق ندان ــدیث عش   ح

  مــــنم همچــــون پیــــاده تــــو ســــواري    

  کــس چــون غــم زلیخــا یوســف ندیــده دانــد      

ــاوت ــا چـــه تفـ   تـــو را کـــه درد نباشـــد ز درد مـ

ــن معنـــی     ــدانی ایـ ــی نـ ــار فراتـ ــو در کنـ   تـ

  مرزبــــان را مشــــتري جــــز گــــوش نیســــت

ــیارها    ــه هشــ ــن جرگــ ــدر زیــ ــرون انــ   بــ

ــرم  ــرم الّـــــا بـــــه محـــ ــد از حـــ   نگوینـــ

ــاران  ــه غمگسـ ــت الا بـ ــوان گفـ ــی تـ ــاقی نمـ   بـ

ــرح  ــویم شــــ ــا بگــــ ــتیاقتــــ   درد اشــــ

ــلام    ــد و الســ ــاه بایــ ــخن کوتــ ــس ســ   پــ

ــزارد  ــق بــ ــد یــــا عاشــ ــارف بنالــ ــر عــ   گــ

  وگــــر گــــویی کســــی هــــم درد بایــــد    

  کـــان مـــرغ ندانـــد کـــه گرفتـــار نباشـــد     

ــراي مـــن     ــد در سـ ــر نکوفتـــه باشـ ــه سـ   بـ

ــداري   ــاهی نــــ ــایم آگــــ ــج پــــ   ز رنــــ

ــد   ــده دانـ ــت بریـ ــالش دسـ ــده حـ ــت بریـ   دسـ

ــویی    ــاره ي ج ــه در کن ــدانی ک ــنه ن ــال تش ــو ح   ت

ــه دا  ــه راه بادیـــ ــدر آب زلال بـــ ــد قـــ ننـــ

:درازاي 

ــرس  ــدان پــ ــم دردمنــ ــب از چشــ ــاي شــ   نــ
  

ــب جــویی       ــر ل ــه ب ــه دانــی ک   تــو قــدر آب چ

  :یگانگی خداوند 

  هـــر چـــه راهســـت گفتـــی از بـــن و بـــار     
  

ــی دار  ــش مـــ ــریک هـــ ــی او را شـــ   !گفتـــ
  

:مقام عاشق حقیقی وصف ناپذیر است 

ــد      ــی نرسـ ــه مـ ــی کـ ــایی رسـ ــه جـ ــا بـ   تـ
  

  پــــــاي اوهـــــــام و پــــــاي افکـــــــار  

  :بخشش خداوند 
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  مــــن نکــــردم خلــــق تــــا ســــودي کــــنم

  تــو حکیمــی، تــو عظیمــی، تــو کریمــی، تــو رحیمــی

ــدگان جــــودي کــــنم  ــر بنــ   بلکــــه تــــا بــ

ــایی   ــزاوار ثنـ ــو سـ ــلی تـ ــده ي فضـ ــو نماینـ تـ

  :بی کرانگی عشق 

ــد  ــه ناپدیــــ ــایی کرانــــ ــق دریــــ   عشــــ

ــد    ــت پیونـ ــر زلفـ ــا سـ ــم بـ ــت دلـ   در ازل بسـ

ــت   ــروزي نیس ــو ام ــار ت ــل رخس ــر گ ــن ب ــق م   عش

ــود  ــو ب   پــیش تــر آب و گــل مــن در دل مــن مهــد ت

ــمند   ــنا اي هوشــ ــردن شــ ــوان کــ ــی تــ   کــ

  تـــا ابـــد ســـر نکشـــد و ز ســـر پیمـــان نـــرود 

ــدگاهی ســت کــه مــن بلبــل ایــن بســتانم        دی

ــا   ــود آوردم از آنج ــا خ ــتم  ب ــر بس ــود ب ــه خ ــه ب ن

  :عاشق واقعی نایاب است 

ــل    ــاران غافـ ــد و یـ ــدا شـ ــرده هویـ ــار از پـ   یـ

  

  یوســفی هســت دریغــا کــه خریــداري نیســت     

  :دعوت به راستی و اخلاص 

ــبنم ز روشــن دلــی آیینــه ي خورشــید شــد        ش

ــد   از کجــــــی بــــــه کــــــی روي برتابیــــ

  رســـــتگار راســـــتی آور کـــــه شـــــوي   

ــت   ــدارد درخــ ــی نــ ــتی کســ ــه از راســ   بــ

  گــــر کجــــی را شــــقاوت اســــت اثــــر     

ــام   ــکّرین انجــ ــت شــ ــري ســ ــت زهــ   راســ

ــتان رســــتند     ــه راســ   راســــتی کــــن کــ

  اي کــم از شــبنم، تـــو هــم آیینــه را پـــرداز ده    

ــد  ــتی یابیــــــ ــتگاري ز راســــــ   رســــــ

ــار ــر از کردگــــ ــتی از تــــــو ظفــــ   راســــ

ــت     ــت و تخ ــاج اس ــت و ت ــت اس ــارش بهش ــه ب   ک

ــر ــتی را ســــــعادت اســــــت ثمــــ   راســــ

ــج  ــام  کــ ــازد کــ ــخ ســ ــه تلــ ــاتی کــ   نبــ

ــد   ــت انــ ــوي دســ ــتان قــ ــان راســ در جهــ

  : دعوت به حرکت و تلاش 

  بـــد نشـــین اي عـــزم و منشـــین اي امیـــد     

  

  کــــز رســــولانش پیــــاپی شــــد نویــــد    

  

  :دعوت به اینکه از نشانه هاي پروردگار به سوي او برویم 

  غیــــبدود و بــــویی مــــی رســــد از عــــرش 

  

ــوي آن پریـــــد    ــوي بـــ   اي نهانـــــان ســـ

  

  :بی ارزشی و فانی بودن دنیا 

ــان     ــار جه ــی ک ــش ز پ ــم ک ــم ده و ک ــر ک   درد س
  

ــري    ــود درد سـ ــزد خـ ــی نـ ــرزد مکهـ ــه نیـ   کـ
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  :طلب لطف و عنایت از معشوق 

  نـــرم و آهســـته بـــه بـــالینش خـــرام از ســـر راه

ــان شــوخ و چشــم ســیاهی    اکنــون کــه صــاحب مژگ

  حلقــه ي گیســوي مشــکینش بجنبــان ســحري    

ــاهی   ــه نگـ ــرده اي بـ ــه بـ ــی را کـ ــاه دار دلـ نگـ

  :فنا شدن در راه عشق 

  دانــــــی کــــــه خبــــــر ز عشــــــق دارد؟

  بـه آنـم گـر تـو بـاز آیـی کـه در پایـت کـنم جــانی         

ــود؟   ــو ب ــند ت ــه پس ــزم ک ــو ری ــاي ت ــه در پ ــن چ   م

  خــــور تــــو چــــه تحفــــه آرم؟    مــــن در

ــنود؟    ــیش خشـ ــا بـ ــر یـ ــه سـ ــر بـ ــا گـ   بگفتـ

  پروانــــه ي او گــــر رســــرم در طلــــب جــــان

  خواهم افکنـدن ز دسـت دل سـر انـدر پـاي دوسـت      

  نقـــد جـــان بـــر ســـر بـــازار محبـــت دادم    

ــدم  ــود ز دوش افکنـ ــران بـ ــار گـ ــی بـ ــر بسـ   سـ

ــیم     ــو کن ــار ت ــر ک ــان در س ــه ج ــردیم ک ــد ک   عه

ــه داري؟   ــر چــ ــد هــ ــر بخواهــ ــا اگــ   بگفتــ

ــه  ــز همــ ــت  آن کــ ــر نیســ ــالمش خبــ   عــ

ــانی     ــو قرب ــاي ت ــرد در پ ــاید ک ــر نش ــن کمت   وز ای

ــت    ــداري هس ــه مق ــت ک ــوان گف ــان را نت ــر و ج   س

ــت     ــر نیسـ ــک نظـ ــاي یـ ــت و بهـ ــان اسـ   جـ

  بگفــــت از گـــــردن ایـــــن وام افکـــــنم زود 

ــپارم     ــان بس ــی ج ــه دم ــان دم ب ــمع هم ــون ش   چ

ــعرا     ــا شـ ــبس بـ ــذیردش اینـ ــن بپـ ــر ز مـ   گـ

  تـــا بداننـــد کـــه مـــن هـــم ز خریـــدارانم     

ــه   ــا قافلــ   ســــالار ســــبک بــــالانم  حالیــ

  و گــر ایــن عهــد بــه پایــان نبــرم نــا مــردم      

ــه زاري  ــواهم بــ ــدا خــ ــن از خــ ــت ایــ بگفــ

  :ضرورت اصلاح خود پیش از دیگران 

ــداي    ــردان خـ ــد مـ ــد و فرمودنـ ــتی کردنـ   راسـ
  

  اي فقیـــه اول نصـــیحت گـــوي نفـــس خـــویش را

  :نکوهش غرور و سرانجام بد آن 

  منــــی چــــون بپیوســــت بــــا کردگــــار     

ــید  ــرد و ز تقــــدیر نترســ   بســــیار منــــی کــ

ــن   ــه در کـ ــویش بـ ــی را ز خـ ــو منـ ــت تـ   محبـ

ــه علــم      ــران ب ــرم از دیگ ــه برت ــن ک ــوي مک   دع

ــار  ــت کـــ ــدر آورد و برگشـــ ــت انـــ   شکســـ

  بنگــر کــه از ایــن چــرخ جفــا پیشــه چــه برخاســت

ــت  ــا خاس ــه ه ــرد چ ــابی کــه منــی ک ــه عق   بنگــر ب

ــر کـــردي از ه ــريچـــون کبـ ــه دونـــان فروتـ مـ

  

  :فراموش شدن ارزش هاي اخلاقی و رواج زشتی ها 

ــان ــین فرزانگــــ ــت آیــــ ــان گشــــ   نهــــ

ــل را    ــاب فضـــ ــنمم و اربـــ ــال در تـــ   جهـــ

  دانـــــا بمانـــــده در غـــــم تـــــدبیر روزي اش

ــرون در   ــالم بـ ــدر و عـ ــند انـ ــه مسـ ــل بـ   جاهـ
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  ســــفله بــــر صــــدر و اهــــل دانــــش را     

ــت و نــــاز     ــد نعمــ ــان دهنــ ــه خسیســ   بــ

ــا ــرمن هــــ ــد خــــ ــج روان را دهنــــ   کــــ

ــان  ــام دیوانگــــ ــد نــــ ــده شــــ   پراکنــــ

  بــا صــد هــزار غصــه یکــی نــان نمــی رســد      

  یــک ذره غـــم بــه خـــاطر نــادان نمـــی رســـد   

ــد   ــی رسـ ــان نمـ ــه دربـ ــد و راه بـ ــد مکیـ   جویـ

ــد   بـــــه غلـــــط ره بـــــر آســـــتان ندهنـــ

ــد    ــان ندهنــ ــان امــ ــه جــ ــل دل را بــ   اهــ

قـــوت یـــک شـــب بـــه نیکـــوان ندهنـــد     

  :ت از جان گذشتن موجب بی پروایی اس

ــرم  ــان مـــــرد آهنگـــ ــی زیـــ ــی بـــ   یکـــ

ــت ــن ببایـــــد گرفـــ   شـــــماریت بـــــا مـــ

ــت  ــو راسـ ــاهی تـ ــه شـ ــور بـ ــت کشـ ــر هفـ   اگـ

ــرم  ــی بــــر ســ ــد همــ ــش آیــ ــاه آتــ   ز شــ

  بـــدان تـــا جهـــان مانـــد انـــدر شـــگفت      

ــت؟   ــره ماسـ ــه بهـ ــختی همـ ــج و سـ ــرا رنـ چـ

  :لذت رنج عاشقی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خـــواهی کـــه تـــا پایـــان بـــري    عشـــق را 

  از حــــلاوت هــــا کــــه دارد جــــور تــــر     

  اي جفــــاي تــــو ز دولــــت خــــوب تــــر     

ــگ   ــم و جنـ ــی درخشـ ــو کنـ ــه تـ ــدي کـ   اي بـ

ــوب     ــد خــ ــد وانگاریــ ــد دیــ ــت بایــ   زشــ

ــد   ــه باشـ ــود بـ ــه نشـ ــه بـ ــونین اگـ ــم خـ   زخـ

ــخت زار اســـت      ــارت سـ ــق کـ ــت از عشـ   بگفـ

ــی    ــه آگهـ ــت چـ ــذّت تیغـ ــه لـ ــی ذوق را بـ   بـ
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  بــــس کــــه بپســــندید بایــــد ناپســــند    

  فـــــت کـــــس نیابـــــد غـــــور تـــــوو ز لطا

  و انتقــــام تــــو ز جــــان محبــــوب تــــر    

ــگ     ــگ چنـ ــر از ســـماع و بانـ ــا طـــرب تـ   بـ

  زهــــر بایــــد خــــورد وانگاریــــد قنــــد     

  خنک آن زخـم کـه هـر لحظـه نـرا مـرهم از اوسـت       

ــت؟     ــار اس ــه ک ــر چ ــوش ت ــقی خ ــت از عاش   بگف

ــت  ــه آب زلال چیسـ ــرس کـ ــنه پـ ــق تشـ از خلـ

  :کشف راز عشق موجب هلاکت می شود 

ــد    ــردار بلنـ ــت سـ ــزو گشـ ــار کـ ــت آن یـ   گفـ

  

ــرد    ــی ک ــدا م ــرار هوی ــه اس ــود ک ــن ب ــرمش ای   ج

  :تحمل ناپذیري رنج عشق 

ــت   ــوش نیســ ــت آن جــ ــان و دل را طاقــ   جــ
  

ــت  ــوش نیسـ ــک گـ ــان یـ ــویم در جهـ ــه گـ   بلکـ

  :شخصی و عدم شناخت حقیقی  برداشت

ــنّ  ــی از ظـ ــر کسـ ــن  هـ ــار مـ ــد یـ ــود شـ   خـ
  

ــن    ــرار مـــ ــت اســـ ــن نجســـ   از درون مـــ

  :ناپایداري قدرت دنیوي 

  سر آلـب ارسـلان دیـدي ز رفعـت رفتـه بـر گـردون       

ــرّه    ــو غ ــلان مش ــی عق ــو ب ــا چ ــدین زور و زر دنی   ب

  بـه مـروا تـا کنـون در گـل تـن آلـب ارسـلان بینــی        

  که این آن نوبهاري نیست کش بی مهرگان بینی

  :رازداري عاشق 

  محــرم ایـــن هـــوش جــز بـــی هـــوش نیســـت  

ــد   ــاغر دهنــ ــزم ســ ــن بــ ــی را در ایــ   کســ

  از تـــــن دوســـــت در ســـــراي مجـــــاز    

ــت    ــوش نیسـ ــز گـ ــتري جـ ــان را مشـ ــر زبـ   مـ

  کـــــه داروي بـــــی هوشـــــی اش در دهنـــــد

ــد راز  ــد و نیایــــ ــرون آیــــ ــان بــــ جــــ

  :ارزش سخن و ماندگاري آن 

 ـ   د از تــــو همــــی یادگــــار   ســــخن مانـــ
  

ــدار    ــه مــ ــوار مایــ ــین خــ ــخن را چنــ   ســ

  :انسان بی بهره از عشق سزاوار هلاکت است 

ــوزد    ــه اي بســ ــه داغ دوزخ ناپختــ ــردا بــ   فــ
  

ــامی    ــرد خـ ــق، از وي نبـ ــش عشـ ــامروز آتـ   کـ
  

  :همه گیر بودن عشق ورزي به معشوق 

ــه    ــن گون ــو زی ــش روي ت ــت آت ــق گرف ــه در خل   ک
  

  عجب از سـوختگی نیسـت کـه خـامی عجـب اسـت      

  :وصال باعث از خود بی خودي است
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  بــا هــر کــه خبــر گفــتم از اوصــاف جمــیلش      

ــت    ــد ز دوس ــی ده ــر م ــه خب ــا ک ــه راه ت ــم ب   گوش

  در خرابـــــات ز اســـــرار حقیقـــــت صـــــائب

  از در آمـــدي و مـــن از خـــود بـــه در شـــدم    

ــی   ــر دارم از او بـ ــا خبـ ــتنم  تـ ــر از خویشـ   خبـ

  که را ماند دل، آن لحظه که آن جـان شـرح دل گویـد   

ــاد  ــی خبــر افت ــن ب ــد کــه چــو م ــان ش   مشــتاق چن

  صــاحب خبــر بیامــد و مــن بــی خبــر شــدم      

ــی خبـــرانم کردنـــد     ــافتم از بـ ــا خبـــر یـ   تـ

  گــویی کــزین جهــان بــه جهــان دگــر شــدم      

ــنم    ــه مـ ــد کـ ــن آواز نیایـ ــودش ز مـ ــا وجـ   بـ

ــو ــد خبــر از خــود در آن دم ک ــد کــه را مان خبــر گوی

  :افزایش اشتیاق به معشوق در اثر دیدار او 

ــتیاق  ــرم درد اشـــ ــنمش مگـــ ــتم ببیـــ   گفـــ

ــود  ــیش نبـ ــري بـ ــالم نظـ ــه ي خـ ــل آن دانـ   میـ

  گردگـــري را شـــکیب، هســـت ز دیـــدار دوســـت

ــدم  ــر شـ ــتاق تـ ــدم و مشـ ــود، بدیـ ــاکن شـ   سـ

ــت    ــم نیس ــدن از دام ــرون ش ــدم، ره بی ــون بدی   چ

 ــ ــر سـ ــت، بـ ــوانم گرفـ ــن نتـ ــرارمـ ــش قـ ر آتـ

  :عشق بی اختیار 

  نه به خود می رود گرفته ي عشق

  سعدي چو جورش می بري، نزدیک او دیگر مرد

  من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هست

  دیگري می برد به قلاّبش

  اي بی بصر من می روم؟ او می کشد قلاّب را

  که از آن دست که او می کشدم می رویم

  :ختیاري عشق ا

ــن    ــید مـ ــه صـ ــودي بـ ــات نبـ ــود التفـ   او را خـ
  

ــدم    ــر شـ ــد نظـ ــیر کمنـ ــتن اسـ ــن خویشـ   مـ

  :گذر سریع عمر 

  

  

  

ــت  ــی اس ــین گه ــوادث کم ــل ح ــرف ز خی ــر ط   در ه

  از ســـبک جـــولانی عمـــر اســـت بـــی آرامـــی ام

ــت   ــن اس ــدار ممک ــت دی ــه مهل ــک دو دم ک ــن ی   ای

ــاب     ــلم دریـ ــین بـــه وصـ ــاهی عمـــر بـ   کوتـ

ــده ســت      ــیش نمان ــر دمــی ب ــه از عم ــاب ک   دری

ــر   ــوار عمـ ــد سـ ــته دوانـ ــان گسسـ   ز آن رو عنـ

ــن  ــد ز مـ ــی آیـ ــدن نمـ ــیل خوابیـ ــزار سـ   در گـ

ــار عمــر       ــت ک ــه پیداس ــا کــه ن ــار م ــاب ک   دری

ــد   ــاد رسـ ــه فریـ ــرا بـ ــل مـ ــیش از اجـ ــا پـ   تـ

ــنم  ــاز پیــ ــس بــ ــدر نفــ ــه انــ بشــــتاب کــ
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  :اغتنام فرصت 

ــواب   ــور و خـ ــی از خـ ــا کـ ــام تـ ــو انعـ ــم چـ   هـ

  تــا کــی مــی صــبوح و شــکر خــواب بامــداد      

  رفــت روزت بــه ســیه کــاري و غفلــت دریــاب     

ــام  ــت و الانعــــ ــه اســــ ــت فاتحــــ   نوبــــ

ــار عمــر      ــت اختی ــان کــه گذش ــیار گــرد ه   هش

تـــا ز خورشـــید اثـــر بـــر ســـر دیـــواري هـــس

: ماندگاري سخن 

  دروگر وقت هیچ روینـده راز نهـار نیسـت   از گزند داس 

ــافظ« ــفحه ي  » ح ــر ص ــه ب ــوي ک ــخن بگ ــانس   جه

  آه می کش نالـه مـی کـن شـعر مـی گـو مـی نـویس        

ــد    ــروان رفتنـ ــه رهـ ــتن کـ ــاره ي رفـ ــاز چـ   بسـ

ــت ــز آدمــــــی زاد اســــ   یادگــــــاري کــــ

  ســــخن مانــــد از مـــــا همــــی یادگـــــار    

  ســــخن مانــــد انــــدر جهــــان یادگــــار     

ــت    ــخن نیسـ ــز سـ ــاري جـ ــار و بـ ــرد را کـ   خـ

  نه ي من که روزگار نامـده بـر جـاي مـی مانـد     مگر ترا

ــر    ــار عمـ ــت یادگـ ــد از قلمـ ــش مانـ ــن نقـ   ایـ

ــت   ــت؟ نیس ــاري هس ــوان یادگ ــر دی ــان را غی   رفتگ

ــه  ــعدي«ک ــود  » س ــد ب ــار خواه ــخن یادگ ــو س   از ت

ــت     ــاد اسـ ــه بـ ــر همـ ــت آن دگـ ــخن اسـ   سـ

ــدار     ــر مــ ــش برابــ ــنج دانــ ــا گــ ــو بــ   تــ

  ســــــخن بهتــــــر از گــــــوهر شــــــاهوار

جهــــان را یادگــــاري جــــز ســــخن نیســــت

  :ش دل بستگی به دنیا نکوه

  کـــه در جهـــان ! بیـــدار گـــرد اي دل غافـــل  

ــب    ــور مطل ــواب و خ ــایم ز خ ــو به ــان چ ــال ج   کم

  به خواب و خور مشو عاشق چو حیوان گـر نـه حیـوانی   

ــور    ــواب و خ ــر خ ــده اي به ــزان نیام ــون خ ــم چ   ه

ــاري   ــن ک ــر ای ــه به ــان ن ــن س ــو زی ــده ت ــه آفری   ک

خـواب و خـورد مـی بایـد    که انسان چون ملک فارغ ز 

  : استغنا و رضاي عارفانه ي عاشق 

ــت    ــاك نیسـ ــو  رو، بـ ــت، گـ ــر رفـ ــا گـ   روزهـ

ــم ز جـــام ســـاقی رضـــوان  ــت ننوشـ   مـــی بهشـ

ــر  ــرمن عمـ ــه خـ ــم بـ ــد آتشـ ــر بزنـ ــه گـ   زمانـ

  تــو جــان، اي آن کــه چــون تــو پــاك نیســت     

  مرا به بـاده چـه حاجـت کـه مسـت بـوي تـو باشـم        

 ــ ــر م ــه ب ــوز ک ــو بس ــت بگ ــاهی نیس ــرگ ک ــه ب ن ب

  :بی نصیبی از عشق موجب تباهی روزگار می شود 

ــد   ــیه شـ ــش سـ ــاهی، ز آبـ ــز مـ ــه جـ ــر کـ   هـ

  ملالــــــی نیســــــت مــــــاهی را ز دریــــــا

  تو هیچ دیدي عاشق را کـه سـیري بـود از ایـن سـودا     

ــد   ــر شـ ــت، روزش دیـ ــی روزه اسـ ــه بـ ــر کـ   هـ

  کــــه بــــی دریــــا خــــود او خــــرم نگــــردد

ماهی را کـه او شـد سـیه از ایـن دریـا     تو دیدي هیچ 
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  :ضرورت تحمل سختی ها براي رسیدن به پختگی 

ــود خـــامی  ــد تـــا پختـــه شـ   بســـیار ســـفر بایـ
  

ــامی  ــد جـ ــا در نکشـ ــافی تـ ــود صـ   صـــوفی نشـ

  :درمان ناپذیري عشق 

ــت  ــب نیس ــیچش طبی ــه ه ــق ک   دردي ســت درد عش

ــه   ســخن مشــکلات عشــق چــون حــل نمــی شــود ب

ــت   ــب نیسـ ــد غریـ ــق بنالـ ــد عشـ ــر دردمنـ   گـ

ــیدتم کــه فایــده ي قیــل و قــال چیســت     در ص

  :از خود بی خود شدن عاشق 

ــت    ــتن اســ ــرون از گفــ ــون بــ ــن اکنــ ــال مــ   حــ
  

ــت      ــن اسـ ــوال مـ ــه امـ ــویم نـ ــی گـ ــه مـ ــن چـ   ایـ

  :ارزشمندي گل 

  اي گــل فــروش، گــل چــه فروشــی بــه جــاي ســیم       
  

ــل ــل     و ز گـ ــیم گـ ــه سـ ــتانی بـ ــه سـ ــر، چـ   عزیزتـ
  

  :نهی و جبر اختیار 

ــد   ــد دیـ ــیان نخواهـ ــر آشـ ــه دگـ ــوتري کـ   کبـ
  

  قضــا همــی بــردش تــا بــه ســوي دانــه و دام      
  

  :ضرورت توجه به موسیقی 

  بــه صــورت خــوش چــو خیــزان اســت مایــل      
  

ــردن اي دل  ــاید بـــ ــم نشـــ ــوان کـــ   ز حیـــ

  :عیب پوشی عاشقانه 

  

  

  

  

ــینی    ــون نشـــ ــده ي مجنـــ ــر در دیـــ   اگـــ

ــتی    ــزون نیســ ــو افــ ــان تــ ــر خوبــ   از دگــ

  مـــن عاشـــقم و دلـــم بـــدو گشـــته تبـــاه     

ــب  ــاد عیـــــ ــري داري و هفتـــــ   ور هنـــــ

ــد   ــی بین ــر نم ــوق را بهت ــس معش ــیچ ک ــق ه   ز عاش

  بـــــه غیـــــر از خـــــوبی لیلـــــی نبینـــــی

ــتی   ــون نیسـ ــو مجنـ ــون تـ ــامش، چـ ــت خـ   گفـ

ــق  ــاه  عاشــ ــوق آگــ ــب معشــ ــود ز عیــ   نبــ

  دوســـت نبینـــد بـــه جـــز آن یـــک هنـــر     

ــن   ــذرا ک ــن ع ــر در حس ــق نظ ــده ي وام ــرو از دی ب

  :ان که راه عشق را نسپرده از حال عارف و اصل بی خبر است 

ــد ــرّ لیلـــی غافلنـ   عـــاقلان خوشـــه چـــین از سـ

ــنم    ــی بی ــن م ــو م ــه در روي ت ــش ک ــیکن آن نق   ل

ــز    ــت ج ــت نیس ــن کرام ــوز ای ــرمن س ــون خ   مجن

همـــه را دیــــده نباشـــد کــــه ببیننــــد آن را  
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  :پند ناپذیري عاشق 

ــد      ــن آم ــان م ــوش ج ــه گ ــت ب ــایتی ز دهان   حک

ــی  ــد از عشــــق و گوشــ ــی نمانــ   مــــرا هوشــ

ــت  ــان مـــا ایـــن اسـ ــراد نصـــیحت کنـ   اگـــر مـ

ــم    ــه گوش ــت ب ــت اس ــردم حکای ــیحت م ــر نص   دگ

  کــــه پنــــد هوشـــــمندان کــــار بنـــــدم   

ــو   ــت گ ــرك دوس ــه ت ــال ک ــت مح ــوري س یم تص

  :بی اعتباري مقاصد دنیایی 

  بـــه شـــادي و آســـایش در خـــواب و خـــور      

  مهـــــین مهـــــرورزان کـــــه آزاده انـــــد   

ــان   ــود جهــ ــانه نبــ ــون و افســ ــز افســ   جــ

ــا  ــاري دل افگارهــــــ ــد کــــــ   ندارنــــــ

ــا  ــان تارهــــــ ــد از دام جــــــ   بریزنــــــ

ــایارها ــم خشــــ ــتند چشــــ ــه بســــ کــــ

  :سکوت مایه ي عزت و سربلندي است 

ــر پــــاي در دامــــن آري چــــو کــــوه       اگــ

ــت  ــر اســــ ــق دردســــ ــنایی خلــــ   آشــــ

  عزلــــــــت و اتــــــــروا و تنهــــــــایی  

ــدن      ــد ش ــی بای ــیان پــرداز م ــوز و آش ــه س   خان

ــت  ــرمه مـــی بایـــد گرفـ   رخنـــه ي گفتـــار را سـ

ــکوه  ــذرد در شـــ ــمان بگـــ ــرت ز آســـ   ســـ

  معتکــــــف بــــــاش تــــــا نرانــــــدنت   

ــلا  ــزار بـــــــ ــدت از هـــــــ   برهاننـــــــ

ــی ب     ــرواز م ــم پ ــبح ه ــیم ص ــا نس ــدن ب ــد ش   ای

ــدن    ــد ش ــی بای ــرداز م ــخن پ ــاموش س ــب خ ــا ل ب

  :دعوت به سکوت و پرهیز از پرگویی 

  

ــیار دان   ــرد بســـ ــش اي مـــ ــان درکـــ   زبـــ

  ســخن فروشــی، فرزنــد خــود فــروختن اســت     

ــت  ــاموش اسـ ــود، خـ ــرو خـ ــود مقـ   آن را کـــه بـ

  جان اسـت و زبـان اسـت زبـان دشـمن جـان اسـت       

ــت    ــم نیسـ ــردا قلـ ــه فـ ــان  کـ ــی زبـ ــر بـ   بـ

ــت    ــرت نیس ــل غی ــخن زد ز اه ــه لاف س ــی ک   کس

ــرون   ــد بیــ ــدا نیایــ ــر، صــ ــه ي پــ   از کاســ

گــر جانـــت بـــه کــار اســـت نگـــه دار زبـــان را  

  :تجلی وجود خداوند در پدیده هاي جهان 

ــد   ــی تابـ ــدار مـ ــور آن دلـ ــان از روزن دل نـ   چنـ

  ســــرود عشــــق ز مرغــــان بوســــتان بشــــنو

ــه   ــواهی ب ــی خ ــار م ــال ی ــر  جم ــان بنگ   ذرات جه

ــت     ــابی س ــان ت ــید جه ــر ذره، خورش ــدر دل ه   ان

ــویی؟   ــه جـ ــایی چـ ــر جـ ــار هـ ــان ز آن یـ   نشـ

ــود   ــه نم ــارین ک ــش نگ ــی و نق ــس م ــه عک ــن هم   ای

ــی تابــد     ــوار م ــالش از در و دی ــید جم ــه خورش   ک

ــد  ــان شـ ــبز تابـ ــل بـــرگ سـ   جمـــال یـــار ز گـ
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  که از دیوار می تابـد ) آیینه اي(=که هر ذره ست مرآتی 

ــابش آن   ــن ت ــنم  م ــی بی ــب م ــید از روي ت   خورش

ــو   ــرخ تــ ــاب ســ ــد آفتــ ــر ذره ببینــ   دل هــ

ــاد    ــام افت ــه در ج ــت ک ــاقی س ــروغ رخ س ــک ف ی

  .به نزد آنکه جانش در تجلّی ست همه عالم کتاب حق تعالی ست

ــت   ــروغ روي اوســ ــک فــ ــالم یــ ــر دو عــ   هــ

  بــــه زیــــر پــــرده ي هــــر ذره پنهــــان    

ــطّ و  ــت خ ــو را فهرس ــن ت ــر حس ــا اي دفت ــال ه   خ

ــوار    ــرده از در و دیــــ ــی پــــ ــار بــــ   یــــ

  گفتمــــت پیــــدا و پنهــــان نیــــز هــــم     

  جمـــــال جـــــان فـــــزاي روح جانــــــان   

ــا   ــال ه ــرده ي اجم ــده در پ ــان ش ــا پنه ــیل ه   تفص

ــت یــــا اولــــی الابصــــار     ــی اســ در تجلــ

  :طلب جلوه گري از معشوق 

ــن   ــرده فک ــویش پ ــه از روي خ ــوي ک ــه گ ــه غنچ   ب

ــیش پ ــان و مـــرا بـ ــذار طـــرهّ بفشـ ــان مگـ   ریشـ

ــعدي  ــون ســ ــن چــ ــه مــ ــدار کــ   روي و مپنــ

ــد   کـــه مـــرغ دل ز فـــراق رخـــت پریشـــانی شـ

ــذار     ــته ي هجــران مگ ــرا بس ــاي و م   پــرده بگش

ــرت     ــون قم ــم چ ــی رخ ه ــه بپوش ــت دارم ک دوس

:پنهان کردن عشق امري غیر ممکن است 

ــت   ــد راسـ ــم نایـ ــه هـ ــقی بـ ــتوري و عاشـ   مسـ

ــن دور از  ــال مـــ ــرسحـــ ــال مپـــ   آن جمـــ

ــق   ــه نطـ ــد بـ ــی آیـ ــود در نمـ ــن خـ ــال مـ   حـ

ــاز      ــد غمـ ــده شـ ــرا آبِ دیـ ــبا و مـ ــو را صـ   تـ

ــرز    ــده بلـ ــه درد دیـ ــواهی کـ ــرده نخـ ــر پـ   گـ

ــرس   ــال مپــ ــین و حــ ــم ببــ ــگ و رویــ   رنــ

ــت     ــن اسـ ــونین مـ ــک خـ ــالم اشـ ــرح حـ   شـ

ــد  ــوق راز داننـــ ــق و معشـــ ــه عاشـــ وگرنـــ

  .سرو، من نمازم را پی تکبیره الاحرام علف می خوانم من نمازم را وقتی می خوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گل دسته ي

 

 

ــد    بنفشــه در رکــوع آمــد چــو ســنبل در خشــوع آم

  به بلبـل گفـت گـل بنگـر بـه سـوي سوسـن اخضـر        

  درختان ببین که چون مستان همه گیجند و سر جنبـان 

  چـو نـرگس چشـمک مـی زد کـه وقـت اعتبـار آمــد       

  صـــبور و راز دارکـــه گـــر چـــه صـــد زبـــان دارد 

صبا بر خواند افسونی که گلشـن آمـد بـی قـرار آمـد     

  :همه ي مردم شهر در مستی به سر می برند 
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ــت  ــت را   : گف ــردم، مس ــیار م ــد هش ــد زن ــد ح   بای

ــد   گــــر حکــــم شــــود کــــه مســــت گیرنــ

  شـــه اگـــر بـــاده کشـــان را همـــه بـــر دار زنـــد 

ــاز    ــر بـ ــدیم و نظـ ــته و رنـ ــواره و سرگشـ   اي خـ

  ر پـــــرده ز روي کارهـــــا بردارنـــــد  گـــــ

ــرام مســــتی دادي   اي کــــاش کــــه هــــر حــ

ــت  ــیار نیس ــی هش ــا کس ــار اینج ــیاري بی   گفــت هش

ــد    ــت گیرنــ ــه هســ ــر آنچــ ــهر هــ   در شــ

ــد    ــر دار افتـ ــه بـ ــامی همـ ــارف و عـ ــذر عـ   گـ

  وان کس که چو ما نیسـت در ایـن شـهر کـدام اسـت     

ــوم شـــود کـــه در چـــه کـــاریم همـــه        معلـ

ــا مـــن بـــه جهـــان ندیـــدمی هشـــیاري     تـ

  :ق را فقط عاشق می تواند بشنود رازهاي عش

ــزي نشــنوي      ــن پــرده رم ــنا زی ــردي آش ــا نگ   ت

ــب   ــوي رقیــ ــت و گــ ــه ز گفــ ــان بــ   غمنهــ

ــدان   حـــرف از صـــفاي ســـینه مگـــو پـــیش زاهـ

ــاگه راز  ــد بـــه تماشـ ــت کـــه آیـ   مـــدعی خواسـ

  گـــوش نـــامحرم نباشـــد جـــاي پیغـــام ســـروش

  کــه نیســت ســینه ي اربــاب کینــه، محــرم راز     

ــه  ــر  آیینـ ــان مگیـ ــن زنگیـ ــت ایـ ــیش طلعـ   پـ

دســت غیــب آمــد و بــر ســینه ي نــامحرم زد     

  :ارزش انسان به گفتار اوست 

  

ــخن  ــان ســ ــس انســ ــت در نفــ ــال اســ   کمــ

  زنـــده بــــه جـــز آدمیــــان نیســـت کــــس   

  پــس چــو چنــین اســت ســخن جــان ماســت     

ــت  ــاز اســــــ   آدمــــــــی از دواب ممتــــــ

ــاش    ــزاده فـ ــل آدیمـ ــت و عقـ ــق اسـ ــه منطـ   بـ

ــت از دواب   بــــه منطــــق آدمــــی بهتــــر اســ

  تــــو خــــود را بــــه گفتــــار، نــــاقص مکــــن

ــس   ــت و بــ ــده اســ ــه زنــ ــادمی از ناطقــ   کــ

ــود زان ماســــت    ــدو زنــــده بــ ــه بــ   وانکــ

ــت    ــراز اسـ ــر افـ ــخن سـ ــف سـ ــه لطـ ــه بـ   کـ

ــاش    ــادان مبـ ــوي نـ ــخن گـ ــوطی سـ ــه طـ   چـ

ــواب    ــویی صــ ــر نگــ ــه کــ ــو بــ دواب از تــ

 

 
 

  :کم گوي هیچ گاه شرمنده نمی شود 

ــل  ــی خجــــ ــز نبینــــ ــم آواز هرگــــ   کــــ

ــو آب زلال   ــد چــ ــه باشــ ــر چــ ــخن گــ   ســ

ــار    ــتن از روي کــ ــم گفــ ــت کــ ــه وقــ   همــ

ــت    ــد سراســ ــوش انــ ــرت هــ ــویم گــ   بگــ

ــرور     ــاغ پـــ ــل دمـــ ــته گـــ ــه دســـ   یـــ

ــج    ــه رنـ ــردن بـ ــت مـ ــان اسـ ــز زبـ ــدان کـ   بـ
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ــاب   ــن دریـ ــه ي چمـ ــه را ز دل غنچـ ــو غنچـ   چـ

  جــوي مشــک بهتــر کــه یــک تــوده ي گــل       

ــلال   ــار مــــ ــزد غبــــ ــرار خیــــ   ز تکــــ

ــه در ا ــت خاصــ ــده اســ ــارگزیــ ــن روزگــ   یــ

ــت   ــر اسـ ــود بهتـ ــه بـ ــه کوتـ ــر چـ ــخن هـ   سـ

  از خــــــرمن صــــــد گیــــــاه بهتــــــر   

ــنج ــواهی ســــخن را بســ ــش نخــ ــو رنجــ   چــ

زبــان بــه کــام کــش و لــذّت ســخن دریــاب      

  :نکوهش غیبت 

ــرد    ــه مــ ــز در خفیــ ــد آن چیــ ــرا گویــ   چــ

ــی    ــیچ طریقــ ــه هــ ــان بــ ــی آزادگــ   در پــ

ــت  ــد گفــــ ــان نبایــــ ــخن در نهــــ   ســــ

ــت    ــزي نهفــ ــوییم چیــ ــس نگــ ــس کــ   پــ

ــود روي زرد؟  ــردد شــ ــر فاشــــی گــ ــه گــ   کــ

ــد  ــک نباشـ ــه نیـ ــو کـ ــد مگـ ــان بـ   پـــیش کسـ

ــت  ــاید گفـــ ــن نشـــ ــر انجمـــ   کـــــه بهـــ

ــت    ــاریم گفــ ــش نیــ ــیش رویــ ــه در پــ کــ

  :بی جا سخن نگو 

  ســـخن کـــز دهـــان تـــا همـــایون جهـــد     

ــتن چـــــون ســـــزد    نگـــــه دار از او خویشـــ

ــت     ــت هسـ ــر او دسـ ــویی بـ ــا نگـ ــخن تـ   سـ

ــاه دل  ــت در چــ ــدي اســ ــو بنــ ــخن دیــ   ســ

ــد   ــرون جهـ ــه بیـ ــز خانـ ــت کـ ــا راسـ ــو مـ   چـ

  کــــه نزدیــــک تــــر را ســــبک تــــر گــــزد

ــت   ــو دسـ ــر تـ ــد او بـ ــود یابـ ــه شـ ــو گفتـ   چـ

ــل  ــانش مهـــ ــام و زبـــ ــالاي کـــ ــه بـــ بـــ

  :تقابل عشق و شکیبایی 

ــن درد  ــن در ایـــ ــبوري کـــ ــا رو صـــ   بگفتـــ

ــع صــبر و دل و هــوش مــدار        از مــن اکنــون طم

  گفتــی صــبور بــاش بــه ســوداي عشــق مــن      

 ـ ــر نصـ ــز   ه ــار عزی ــنوم اي ی ــی بش ــه کن   یحت ک

ــبر دور  ــود از صـــــ ــوخته ي دل بـــــ   ســـــ

ــت     ــرا هس ــت م ــو را نیس ــه ت ــایی ک ــري و وف   مه

ــتی و عاشـــــقیم بـــــرد ز دســـــت      مســـ

ــت    ــام کاریسـ ــبوري خـ ــدر صـ ــق انـ ــه عشـ   بـ

ــت ــق دور اســـ   صـــــبوري از طریـــــق عشـــ

  گوینـــد ســـنگ اول شـــود در مقـــام صــــبر    

ــرد  ــوان کـ ــون تـ ــبوري چـ ــان صـ ــت از جـ   بگفـ

ــر   ــه ب ــدي هم ــو دی ــه ت ــل ک ــان تحم ــد ک ــاد آم   ب

ــه اي    ــیدا گرفتـ ــبرم از دل شـ ــه صـ ــی کـ   وقتـ

ــوانم  ــن نتـ ــه مـ ــاي کـ ــت مفرمـ ــبرم از دوسـ   صـ

ــبور  ــد صــــ ــوزنده نباشــــ ــش ســــ   آتــــ

ــرا نیســت      ــو را هســت م ــراري کــه ت ــبر و ق   ص

  صــــبر نایــــد ز هــــیچ عاشــــق مســــت    

  بنــــاي عاشــــقی بــــر بــــی قــــراري ســــت

ــت  ــبور اسـ ــاو صـ ــس کـ ــق آن کـ ــد عاشـ   نباشـ

ــود    ــر شـ ــون جگـ ــه خـ ــک بـ ــود و لیـ آري شـ
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  :کمترین بهره مندي از معشوق در صورت نرسیدن به او دل خوش بودن به 

ــوي او راه  ــایی ســــ ــر نیــــ ــا گــــ   بگفتــــ

  گــر چــه در چشــم تــو مقــدار  نــدارم لــیکن       

  گـــــر نشـــــاید بـــــه دوســـــت ره بـــــرن

ــرم     ــتینش گیـ ــه آسـ ــد کـ ــت رسـ ــر دسـ   گـ

ــاه   ــد در مـــ ــاید دیـــ ــت از دور شـــ   بگفـــ

ــوام    ــوي ت ــر ک ــش س ــه دروی ــت ک ــدر هس ــن ق   ای

ــت   ــاري ســ ــرط یــ ــردن شــ ــب مــ   در طلــ

ورنـــــه بـــــروم بـــــر آســـــتانش میـــــرم

  :تقابل عشق و آسایش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــان  ــک زمـ ــک روز و یـ ــو یـ ــاي تـ ــزارم از وفـ   بیـ

  اگـر دانـی کـه تـا هســتم نظـر جـز بـا تـو پیوســتم        

ــور ــواب و خــ ــایش و خــ ــادي و آســ   بــــه شــ

ــت   ــالین اس ــر ب ــه ب ــت ک ــري نیس ــار س ــقی ک   عاش

ــرورد   ــاز پـ ــنممنـ ــت   تـ ــه دوسـ ــرد راه بـ   نبـ

ــه      ــر دوش ن ــلا ب ــار ب ــی ب ــی کن ــوي م ــق دع   عش

  کوي عشـق اسـت و همـه دانـه و دام اسـت ایـن جـا       

ــلا   ــی و هـ ــرادي و درویشـ ــی مـ ــور و بـ ــر جـ   بـ

ــاید  ــز بـــلا نمـــی شـ   مـــا ســـیه گلیمـــان را جـ

  کشـــــــیدند در کـــــــوي دلـــــــدادگان  

  مجمــوع اگـــر نشســـتم و خرســند اگـــر شـــدم  

  صوابسـتی پس آن که بـر مـن مسـکین جفـا کـردن      

ــا ندار ــاري دل افگارهــــــ ــد کــــــ   نــــــ

ــات   ــد؟ هیه ــن آی ــم م ــو در چش ــد ت ــواب در عه   !خ

  عاشـــقی شـــیوه ي رنـــدان بلاکـــش باشـــد    

ــویش را    ــار خ ــر عی ــنگ زن بنگ ــر س ــود ب ــد خ   نق

ــا  ــرام اســـت اینجـ   جلـــوه ي مـــردم آســـوده حـ

ــت    ــار اوس ــه ک ــت ن ــت، محب ــبر نیس ــه ص   آن را ک

ــوانی    ــه بتـ ــلا کـ ــر بـ ــه، هـ ــایی نـ ــر دل بهـ   بـ

ــا   ــام، دیوارهــــــ ــان دل و کــــــ میــــــ

  :دن عاشق در برابر معشوق تسلیم بو

www.irkoknur.ir

www.irkoknur.ir



 
قرابت  

 معنایی
152  

ــیش   ــلیم پـ ــردن تسـ ــداختیم، گـ ــیه انـ ــا سـ   مـ

  

  گــــر بکشــــی حــــاکمی، ور بــــدهی زینهــــار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مجنون و عیب جو 

:تست 

  اگر در دیده ي مجنون نشینی       

  به غیر از خوبی لیلی نبینی

  نفی ظاهربینی:مفهوم 

  از دگر خوبان تو افزون نیستی             

گفت خاموش چون تو مجنون نیستی     

  من عاشقم و دلم بدو گشته تباه       

عاشق نبود ز عیب مجنون آگاه     
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  : تست 

  کوزه می بینی ولیکن آن شراب       

  روي ننماید به چشم نا صواب

  نفی ظاهر بینی:مفهوم 

  تو مو بینی و مجنون پیچش مو       

  تو ابرو او اشارت هاي ابرو

  که لیلی گر چه در چشم تو خوري است      

  به هر جزئی ز حسن او قصوري است

  دل مجنون ز شکر خنده خون است      

  تو لب می بینی و دندان که چون است

  کیش مهر: درس یازدهم 

:تست 

  ندارد کاري دل افگارها  به شادي و آسایش خواب و خور       

  بیگانگی عاشقان با آسایش و راحتی:مفهوم 

  خواب در مهد تو در چشم من آید هیهات  عاشقی کاري سري نیست که بر بالین است           

  لقد خود بر سنگ زن بنگر عیار خویش را  عشق دعوي می کنی بار بلا بر دوش نه         

آن که عاشق را جهانی دیگر است   کی کند عاشق نگاهی در جهان     

بریزند از دام جان تارها    مهین مهر ورزان که آزاده اند      

  عاشقی شیوه ي رندان بلاکش باشد  ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست       

:تست 

  عاشقی شیوه ي رندان بلاکش باشد  ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست       
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  :مفهوم 

  این ره که نیست پایانشتبارك االله از   تو خفته اي و نشد عشق را کرانه ناپدید        

  و آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل  تحصیل عشق ورزي آسان نمود اول         

  تا نگویی که چو عهدم به سر آمد رستم  در ره عشق از آن سوي فنا صد خطر است         

خلاف من که به جان می خرم بلایی را   همه سلامت نفس آرزو کند مردم           

به سر نکوفته باشد در سرایی را   حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر        

هزار شکر بگوییم هر جفایی را    اگر تو جور کنی رامی مادگر نشود           

  ام دیوارها  میان دل و ک  کشیدند در کوي دل دادگان        

:تست 

  برونند زین جرگه هشیارها  پرستش به مستی ست در کیش مهر      

  عاقلان عشق و سرمستی را درك نمی کنند:مفهوم 

  بوي حاجت بی قرارم کرد آخر جام کو  ساقیا هشیار نتوان عشق را دریافتن        

  چنین که حافظ ما مست باده ي ازل است  به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش      

  کار این عاقلان که هشیارند  کسی پسندند هرگز این مستان 

  لاجرم پاي از آن را دیده بیرون زده اند  نقطه ي عشق ز فهم حکما بیرون بود       

  عاقلی کار بو علی سیناست  یناست         عقل در کوي عشق ناب

  عقل در راه عشق دیوانه است  عاشقی خود نه کار فرزانه است      

  شرح این نکته آشنا دارند  عقل بیگانه است در ره عشق      

  ردانندعشق داند که در این دایره سر گ  عاقلان نقطه ي پرگار وجودند ولی      

  دیده ي نزدیک بین و عقل دوراندیش را  هرگز اي جان درد یار عشق بازي راه نیست      

  بیچاره من که ساخته از آب و آتشم  با عقل آب عشق به یک جو نمی رود         

  مر زبان را مشتري جز گوش نیست  محرم این هوش جز بی هوش نیست      

:تست 
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  که شهیدان که اند این همه خونین کفنان  با صبا در چمن لاله سحر می گفتم         

  فنا شدن و جان باختن در راه عشق: مفهوم 

  چه گل هاي رنگین به جویبارها  به خون خود آغشته و رفته اند       

  :سرود عشق 

:تست 

  جمال یار ز گل برگ سبز تابان شد  سرود عشق ز مرغان بوستان بشنو      

  .خداوند در همه ي جلوه ها پدیدار است:مفهوم 

  که خورشید جمالش از در و دیوار می تابد  چنان از روزن دل نور آن دلدار می تابد         

  که هر ذره مرآتی که از دیوار می تابد  جمال یار می خواهی به ذرات جهان بنگر      

  من تابش آن خورشید از روي تو می بینم  اندر دل هر ذره خورشید جهان تابی ست       

در جام افتاد  یک فروغ رخ ساقی ست که  این همه عکس می و نقش نگارین که نخود        

همه عالم کتاب حق تعالی ست   به نزد آن که جانش در تجلی است      

  گفتمت پیدا و پنهان نیز هم  هر دو عالم یم فروغ روي اوست        

جمال جان فداي روح جانان   به زیر پرده ي هر ذره پنهان         

تفضیل ها پنهان شدن در پرده ي اجمال ها   اي دفتر حسن تو را فهرست خط و خال ها      

:تست 

  در تجلی است یا اولی الابصار  یار بی پرده از در و دیوار       

  .خداوند در همه ي جلوه ها پدیدار است: مفهوم 

  جمال یار ز گل برگ سبز تابان شد  ن بشنو        سرود عشق ز مرغان بوستا

:تست 

  جز غم که هزار آفرین بر غم باد  دیدي که مرا هیچ کس یاد نکرد          

  خرسندي عاشق از غم عشق محبوب:مفهوم 
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  غم نبود جان نبودو جان که در او   جان بهر غم است و بی غم امکان نبود        

  که غم چو روي شادي عالم بدیده ام  شادم به روز غم مه غم غمگسار گشت            

  هم از این خوب طلب کن فرج و امن و امان را  غم را لطف لقب کن ز غم درد طرب کن           

من این خریده ي خود را به هیچ نفروشم   غم تو را به نشاط جهان نخواهم داد          

که غم گر هست در عالم همین است   مگو در بی غمی آسودگی هست        

ولی آن هم نصیب هر دلی نیست   غمش را غیر دل سر منزلی نیست      

نان غم تو برویم سلام کردشادي ک  این فخر بس مرا که چو پیدا شدم ز دور      

ما را چه غم ز غم که غمت غمگسار ماست   غم می خوریم و هیچ شکایت نمی کنیم         

دانم که یاد غم سبب شادي من است   آگه نیم که چیست غمم را سبب ولی              

  این آتش ندارد نیست باد هر که  آتش است این بانگ ناي و نیست باد                

  غم را همه بیگانگی هر شب به من سر می زند  اي بی وفا رسم وفا از غم نیاموزي چرا        

  جز درد که دانست که این مرد چه مردي است  غمخوار به جز درد و وفادار به جز درد        

  درد عشق ز نیک و بد ندارم جز غم  من حاصل عهد خود ندانم جز غم       

  یک مونس نامرد ندارم جز غم  یک همدم با وفا ندیدم جز درد        

:تست 

  آن را که وفا نیست ز عالم کم باد  اندر دل بی وفا غم و ماتم باد      

  هش بی وفایی و تنهایی عاشقنکو:مفهوم 

  یاد تو زنده کند باز به ساعت ما را   هر زمانی غم هجران تو ما را بکشد      

  دستی به شاخ لهو به صد فن برآوردم  غم بیخ عمر می برد و من بر برگ آتک     

  س را خاطري از بند غم آزاد نیستهیچ ک  داده ام انصاف و شد معلوم من کاندر جهان       

بر او نمرده به فتواي من نماز کنید   هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق       

:تست 

  بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا  به حرص از شد بتی خوردم مگید از من که بر کردم         
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  : مفهوم 

  سر خوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود  در شب قدر از صبوحی کرده ام عیبم مکن         

  :تست 

  در دنیا همه ي دل تنگی ها از دل نهادگی بر این عالم است

  :مفهوم 

  کم استکم است اندوه آن را که نیما   فراوان قرنیه فراوان غم است       
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